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 اول قسمت

 بررسی وضع فرهنگی کنونی ایران و جریانهای روشنفکری موجود در آن

 

در زمان کنونی وضعیّت فرهنگی در ایران حالت خاصّ یافته است. تعامل زمان، مکان، اوضاع و احوال خاصّ با 

ی توان به دو مشکل اساسای انجامیده است. با نگاهی از برون )از بالا( به این امر میم به وضع فرهنگی ویژهه

ی فرهنگی جهان اسلام است، و دیگری پی برد؛ یکی از این دو ناآشنایی اندیشمندان ایرانی با حوزه

 هایی است که آنان در مواجهه با فرهنگ غرب دارند.کاستی

 ی جهان اسلام:ی فرهنگحوزه

 فرهنگی است: 1یدارای سه حوزه –اکنون هم –جهان اسلام 

 2زبانان.ی فرهنگی فارسی. حوزه1

 3زبان.ی فرهنگی عرب. حوزه2

 4زبان.ی فرهنگی انگلیسی. حوزه3

 ی فرهنگی جهان اسلامناآشنایی ایرانیان با حوزه

ی فرهنگی اسلامی کشورهای دمان از حوزهیکی از بزرگترین مشکلات کنونی در ایران این است که مر

در غرب  شود،های غربیان که به فارسی ترجمه میزبان آگاهی ندارند. بعضی از کتابزبان و انگلیسیعرب

های پنجم و ارزشند و در ردهقدر و کمهای رده هفتم و هشتم است. آثار کسانی که در غرب بیجزو کتاب

 ششم قرار دارند.

                                         
ی منظور بندجا که اهمّیتّ شایان توجهّ ندارد، در این تقسیماز آن -که خاستگاه آن ترکیه است -زبانهای فرهنگی ترکحوزه - 1

 نشده است.

 رود. از ایران فراتر نمی این حوزه - 2

 قرار دارند. افریقایی و آسیایی )خاورمیانه( در این حوزهبعضی از کشورهای  - 3

 شامل کشورهایی است چون: هند، پاکستان، بنگلادش، اندونزی و مالزی.  این حوزه  - 4
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ی فرهنگی جهان دانند در حوزهاند. آنان نمیزبانان ناشناخته ماندهجهان عرب برای فارسی متفکّران ممتاز

م است، چه کسانی با هم در تقابل ها مقدهایی جای دارند، کدامیک از آناسلام، اندیشمندان در چه رتبه

مند ممتاز توانند  چند دانشمیاند، و چه کسانی با هم وفاق فکری دارند. بعضی از متفکّران و نواندیشان نفکری

نیز وجود دارد و این خسارت بزرگی برای  1زبانی انگلیسیعرب را معرّفی کنند، نظیر این ناآشنایی در حوزه

 ایران و جهان اسلام است.

 های فرهنگی جهان اسلامضرورت شناخت حوزه

ست، امّا زبان لازم اعرب و انگلیسیشناسان زبان برای مسلمانان و اسلامی فرهنگی فارسیگرچه شناخت حوزه

 تر است، زیرا:شناخت آنان برای ایرانیان بسی ضروری

به طور مستقیم سلطه داشته است. متفکّران غرب در این کشورها حضور فیزیکی  استعمار در این دو حوزه -1

ملموس است و چون به  رو آشنایی آنان با غرباز این  1اند.کردهاند و در دانشگاههای آنان تدریس میداشته

 توانند ضعفهای فرهنگ غرب را دریابند و به انتقاد از آن بپردازند.خوبی می

تر از آن تنوّع کشورها اهمّیتّ ویژه دارند. در حالی که جمعیّت ی به لحاظ جمعیّت، و مهماین دو حوزه -2

زبان به یک ی انگلیسیحوزهمیلیون نفر و جمعیّت  422میلیون نفر است، جمعیّت جهان عرب به  121ایران 

های تکنند، با حسّاسیّرسد. آنان در کشورهای مختلف با رژیمهای سیاسی متفاوت  زندگی میملیارد نفر می

های فراوانی در اند. و کتابهای مختلف پرداختهو به شناسایی جهان غرب از جنبه  8اند،گوناگون روبرو شده

تواند بر سطح دانش انسان بیفزاید، و به شناخت بهتر با این آثار می اند. آشناییموضوعات گوناگون نوشته

 مند سازد.جهان پیشرفته بینجامد، و آدمی را از دستاوردهای فکری و تحقیقات اندیشمندان بهره

                                         
نام برد، که اهل مالزی است و برای ایرانیان ناآشناست. وی متفکری است که « سیدمحمد نقیب العطاس»توان از به عنون نمونه می - 1

 زند.های نو میکند، و دید جدیدی از آنان دارد، و حرفآثار عالمان، فیلسوفان و عارفان گذشته سیر می در

تمام دوران استادی خویش را در مصر )که آن زمان  -شناس معروف ایتالیاییاسلام -«کرَنُو آنفْوُن سُولنُ نبِنُو»به عنون مثال؛ - 1

 شناختند.کرد، و مصریان او را به خوبی میمصر تدریس می مستعمره بود( به سر برد، در دانشگاههای

 میلیون نفر است. 11جمعیّت ایران، بالغ بر  1391طبق سرشماری رسمی مرکز آمار ایران در سال  - 1

 اند،اند، و گرایش به امور خاصّ دارند، و آنان که در کشورهای مختلفهای شبیه همافراد در یک کشور دارای حساّسیّت - 8

 های مختلف دارند.ها و گرایشحسّاسیّت
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زبان ی فرهنگی عرب، در حوزه11«ادیب صعْب»، 12«حسن حنفی»، و 9«محمّد عابد الجابری»متفکرّانی چون 

 اند.و هر کدام آثار ارزشمندی را به جهان عرضه کرده اند.درخشیده

کند، و جلوگیری می 12از تأخیر فرهنگی -زبانانویژه عرببه-ی فرهنگی جهان اسلام. آشنایی با حوزه3

 13رساند.ی موجود بین روشنفکران و متفکّران سنّتی را به حدّاقل میفاصله

ی آغاز روشنفکری در ایران این است تفاوت است. نقطهروشنفکری در جهان عرب با روشنفکری در ایران م

که شخص در مقام ثبوت و اثبات، خودش را از سنّت جدا کند، هر اندازه این قطع ارتباط با سنّت بیشتر شود، 

ای ولی در جهان عرب روشنفکری با گسیختگی از سنّت، هیچ مقارنه 14آید.فرد روشنفکرتر به حساب می

ی قرائت نوین از سنتّ، و روایت جدید از آن است. روشنفکران عرب به واقع در برزخ ندارد، بلکه به معنا

                                         
شناسی، علوم ی دین، جامعهی فلسفههای مختلف در زمینهکتاب 1982ی جابری یک متفکّر مغربی، )مراکشی( است، که در دهه - 9

بعضی از  .آیدشناسی ارائه کرده است، از متفکرّان بسیار ممتاز جهان عرب به حساب میی علوم انسانی و تراثتجربی، فلسفه

 اند.را جابری نام نهاده 1982ی دانشوران، دهه

حسن حنفی مصری اندیشمندی است که با فرهنگ اسلامی آشنایی کامل دارد، شناخت کافی از غرب دارد، یک دوره کلام  - 12

 –ی است به روش کلام سنّتبندی که در باب؛ )مکتب و انقلاب( نوشته است. این کتاب با آن«العقیدة و الثورة»جلد با عنوان  1در 

 دنیایی از معلومات در آن گرد آمده است.  -توحید، نبوّت، معاد

س و نویکه شاعر، نمایشنامهبا این -سال دارد، و استاد دانشگاه آمریکایی بیروت است 12-ادیب صعب یک متفکرّ لبنانی است - 11

 -رکز الدراساتاز انتشارات م-« فلسفهًْ  الدین»ابی در سه جلد با عنوان ی دین آثار بسیار باارزشی دارد، کتنویس است، در فلسفهرمان

 انگیز دارد.از اوست. این فیلسوف دین نثرِ بسیار زیبا و دل

شناسی به این معناست که بخشی از جامعه به لحاظ فکری از دیگر قشرها جلوتر باشد، ( در جامعهCultural lagتأخیر فرهنگی ) - 12

ای بیان کند، که دیگران نتوانند خوب درک کنند و به گونه -به خاطر این پیشگامی در اندیشه–لمی خود را و آثار فکری و ع

 بپذیرند.

که ن با آناند. بعضی از روحانیّوروحانیّون سنّتی و روشنفکران ایرانی، هر کدام نسبت به یکدیگر دچار نوعی تأخیر فرهنگی - 13

 -در عین حال که به زبان فارسی است–های روشنفکران ایرانی را اند، اماّ نوشتهی متمایلنسبت به دستاوردهای جدید دانش آدم

« الدین عربیمحیی»کند. و از سویی ممکن است روحانی سنّتی مطلبی پیرامون چون زبان بیگانه جلوه میها همفهمند. و برای آننمی

کنند، ها در فضای خاصّ خود زندگی میجاست که هر کدام از آناین بنویسد، ولی روشنفکر از آن چیزی نفهمد. -به زبان فارسی-

 معناست.قیمت هر کدام برای دیگری بیگیرد، و دستاوردهای فکری ذیداد و ستد فرهنگی صورت نمی

 ها و علل مختلف سبب چنین روندی شده است.انگیزه - 14
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کران در نگرند، در حالی که روشنفی فرهنگی خود میاند، و با نگاهی نو به پیشینهدنیای قدیم و جدید ایستاده

 .11اندو به دنیای جدید رو کرده 11اندی خود بریدهایران به کلّی از گذشته

ترین متفکّران در الازهر است سخنان که از سنّتی« عبدالصبور شاهین»مثال؛ اکنون فردی مانند  به عنوان

، زیرا روشنفکران از 18کندبه خوبی درک می -خواه بپذیرد یا نپذیرد- 11روشنفکران عرب را )جابری، ابوزید(

توان باور ختی میاند. امّا به سدهی فرهنگی دست به قلم زی گذشتهی فرهنگی جدا نیستند، بلکه با نظریّهگذشته

 توانا باشد.« رامین جهانبگلو»کرد که در ایران یک روحانی سنّتی، بر فهم درست یک اثر از آثار 

یی و بینشی جلوگیری کند و به نوعی همسو-تواند از پراکندگی فرهنگی. آشنایی با فرهنگ جهان اسلام می4

ا بنابر فرض برخورد ناگزیر ب–نمندی لازم برای مواجهه با غرب را وفاق فکری در جهان اسلام بینجامد. و توا

 پدید آورد. -غرب

دو  زبان به مراتب مشکلات کمتری از اینزبان و انگلیسیفرهنگی عرب یزبانان برای شناخت حوزه. فارسی1

گون بجاست علل گونا حوزه برای شناسائی ایران دارند. زیرا کم و بیش با زبان عربی و انگلیسی آشنایند، و به

                                         
اعراب  1982ی ترین متفکرّان دهههد مدعّاست. جابری که از قویهای روشنفکران عرب و ایران شافهرست منابع و مآخذ کتاب - 11

درصد منابع روشنفکران شاخص عرب  92تا  82ی آثارش بازنگری به ابن خلدون، فارابی، ابوحیان توحیدی و... است. است، همه

لمانی وجود نداشته یا دانشمندان مساعتنایند که گوی فرهنگی بیآثار گذشتگان است. در حالی که روشنفکران ایران چنان به پیشینه

ها به اند. در فهرست منابع آناست. و کسانی مثل ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، ملاصدرا، ... وجود خارجی نداشته

 توان یک اثر تراثی را یافت.سختی می

امل جدایی روحانیتّ ترین عبه آثار گذشتگان مهم -عنایتی استبزگترین تحقیر بی–شایان یادآوری است که همین نگاه تحقیرآمیز 

 توان آن را از دلایل مهمّ تقابل شدید این دو جریان در برابر یکدیگر دانست.سنّتی از روشنفکران ایران است، و می

ن و دکتر انویسند، دکتر داریوش شایگدر میان روشنفکران ایران تعدادی اندک وجود دارند که با نظر به گذشته مطلب می - 11

 هاست.عبدالکریم سروش از آن

های اند. نوشتهابوزید از جسورترین روشنفکران جهان عرب است. وی به کفر محکوم شده است، و او را از همسرش جدا کرده - 11

 ابوزید به سه بخش قابل تقسیم است:

های تفسیر قرآن. پیداست که هر سه ر مورد روشهایی دکتاب–قرائت جدید از معتزله.    –الدین عربی.   قرائت جدیدی از محیی-

 بخش آثار ابوزید ناظر به سنتّ است.

 ی دعوا کرد.و از این روست که وی اولّین کسی است که  علیه ابوزید اقامه - 18
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مند شوند. در حالی که شناخت فارسی برای آنان جز آشنایی این دو زبان را فراگیرند و از آثار سودمند آن بهره

 ی درخور توجّه دیگری ندارد.زبانان ثمرهبا فرهنگ فارسی

 ناآشنایی با فرهنگ غرب* 

 های اساسی عبارتند از:در مواجهه با فرهنگ غرب کاستی

 های آن.های فرهنگی غرب و چیدن میوهاختن به فرآورده. پرد1

های تمدّن غرب سرگرم اند، و به چیدن میوههای فرهنگی غرب پرداختهزبانان تا کنون به فرآوردهفارسی

 19 ها بیندیشند.ها توجّه کنند، و به اصل درخت و خاستگاه این فرآوردهکه به ریشهاند. بدون آنشده

 شناخت مکاتب غربسونگری در . یک2

 یسال گذشته به تناوب شاهد جولان سه مکتب بوده است، هر کدام ازآنها در فاصله 12ی ایران در جامعه

د، که تا گر شاند. ابتدا مارکسیسم در ایران جلوهاند که گویا تنها مکتب غربیزمانی خاصّ چنان معرّفی شده

از آغاز  22های روحانیان در رد آن سامان یافت.نوشته شد. وتنها مکتب غربی شناخته می 1932ی آخر دهه

 کهتنها مکتب غربی معرّفی گردید. بدون این« اگزیستانسیالیسم»ی الحادی مکتب به بعد شاخه 1942ی دهه

 متفکرّان الهی این مکتب شناخته شوند.

و « پوپر کارل»که در  گرایی انگلیس در ایران نمایان شده است،های مکتب تجربهاکنون نیز یکی از شعبه

 شود.( خلاصه میImre Lakatosتاحدی در ایمره لاکاتوش )

ابخردانه با ای نی غرب شوند، و عدّهچنین نگرشی نسبت به غرب سبب شده است که گروهی به شدّت شیفته

 گر است و دوستی یا دشمنی باآن دشمنی ورزند. زیرا در این شیوه مکاتب موجود در غرب در شخص جلوه

در حالی که هر مکتب  21شود.متفکّر خاصّ از یک مکتب شیدایی نسبت به غرب یا دشمنی با آن تصورّ می

جا ی متفکّران در آنای دلیل بر آن نیست که همهفکری موافقان و مخالفانی دارد. ظهور یک مکتب منطقه

                                         
نایی دارد تا با تر آشترند بیشکه روبین« هیومدیوید »، «برتراند راسل»، «رنه دکارت« »کارل پوپر»ی ایران با به عنوان مثال جامعه - 19

« ورج بارتونج»، «جان لاک»، «آگوستین قدیس»، «توماس اکوئیناس»اند، مانند: افکندهی فرهنگ غرب را پیاندیشمندانی که ریشه

 و غیره.

 الله مطهرّی از کسانی بودند که در رد مارکسیسم کتاب نوشتند.علاّمه طباطبائی و آیت - 22

یرش شده است. دلیل گریبانگبداند، شیفتگی بی« ژان پل سارتر»ی غرب باشد، و غرب را فقط شیفتهبه عنوان مثال اگر کسی  - 21

 دانند.است، و دشمنی با او را دشمنی با غرب می« کارل پوپر»کنند غرب تنها اکنون بعضی از روحانیّون گمان می
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ربی نتقادات شدید بعضی از متفکّران غجا با ااند، در همانموافق آنند. بسیاری از مکاتبی که در غرب پدید آمده

نیز کتابی  «هانری دومان»نوشته نشده است. « اکنو»اند. در رد مارکسیسم کتابی به قوت کتاب روبرو گردیده

 22قوی در ردّ مارکسیسم نگاشته است.

 . شناخت نادرست از غرب3

 24هاترین شاخهنیز الحادی 23بی غری غرب منحصر شده است. و از فلسفهی ایران، غرب در فلسفهدر جامعه

، اخلاق و کلام غرب، که از ارکان فرهنگ غرب به حساب 21شناسائی گردیده است. هنر، ادبیّات، عرفان

به خوبی   21(Transcendentalists«)تران سن دین نالیستها»آیند به درستی شناخته نشده است. هرگاه می

دارد،  ها وجودگراتر از آنکه در غرب گرایشهای فکری سنّتیافتند شدند، روحانیّون ایران در میمعرّفی می

 کنند و تعصبّات دینی سخت دارند.کسانی که به شدّت از معنویّت دفاع می

 نگری )نگاه از بالا(. ناتوانی در برون4

 21.نگری استی اسلامی ایران آشکار است، ناتوانی متفکّران در برونهایی که در جامعهیکی از کاستی

لید کنند. مراجع تقیشمندان اسلامی در ایران بیشتر به همان روش سنّتی فرهنگی اسلامی را بررسی میاند

                                         
به فارسی  «فراسوی مارکسیسم»پا بود. کتاب وی با عنوان ی مارکسیسم اروسال از متفکرّان برجسته 42هانری دومان نزدیک به  - 22

 ترجمه شده است.

ی علوم تجربی یاسی، فلسفهی سی دین، فلسفهی اخلاق، فلسفهی تاریخ، فلسفهی عمل )کنش(، فلسفهی مابعدالطبیعه، فلسفهفلسفه - 23

 است. ها شناخت کمتری صورت گرفتهی غربند، که نسبت به آنو... همه جزو فلسفه

ی در جامعه -(Berdeaev(، شتوف، بردیایف )Unamunoبه عنوان مثال متفکرّان الحادی مکتب اگزیستانسیالیسم اونامونو ) - 24

 .G( سیمون وی، گابریل مارسل )Jaspers(، یاسپرس، )Kierkegaardگور )یرکهاند. از میان متفکرّان الهی آن کیایران ناشناخته

Marcel ن پل سارترژا»( نیز. تنها( »J. p. sartre.به خوبی شناخته شده است ) 

( بزرگترین عارف مسیحی است. وی همتای محیی الدین عربی است. و منزلتی همانند او Johann Eckhartمایستر اکهارت ) - 21

 مایستر یعنی شیخ اکبر، آقا بزرگ، آلمانیِ مستر انگلیسی.–را در عرفان مسیحیتّ دارد 

 ی همین نوشتار مطالبی خواهد آمد.لان اصالت جامعه در ادامهی قاتدرباره - 21

در میان روحانیّون دو نفر استثنایند: یکی مدرسّی طباطبائی است که به تراث فقهی نظر جدیدی کرده است، و در این زمینه کار  - 21

قای ر که از لحاظ قوت علمی از کارهای آجدّی انجام داده به تازگی نیز بر آن است تا نظر جدیدی به تراث کلامی افکند. فرد دیگ

دکتر مهدی حائری یزدی است. وی به تراث فلسفی نظر نوینی –آید تر است و ضعیف به نظر میمدرسی، کارهایش بسیار پایین

 دارد، و قرائت جدیدی از ابن سینا، ملاصدرا و شیخ اشراق )تاحدی( ارائه داده است.
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 1واند در تتوانند فرآیند اجتهاد را در یک کنفرانس دو ساعتی بازگویند. یک مدرّس ممتاز اسفار نمینمی

ران های ملاصدرا بپردازد. در حالی که متفکّجلسه از بالا نگاهی به اسفار اندازد، و از این زاویه به معرّفی اندیشه

 اند.در این زمینه توانمندند، و آثاری را به نگارش درآورده 29و بعضی از اندیشمندان در جهان اسلام 28غربی

 «گرایشهای فکری در ایران»

 -ارددبه عنوان سه جریان فکری که در ایران وجود -گرایان گرایان، هایدگریها و تجربهدر بحث زیر سنّت

 گردد.های مهمّ آن بازگو میهای این سه جریان روشنفکری و شخصیّتشود. ویژگیبررسی می

                                         
ال ی اندیشمندان اسلامی دست یازیده است، که تا به حبه نگارش مجموعه کتابی درباره–یس اکنون دانشگاه آکسفورد انگلهم - 28

مند پردازد. به نویسندگان گفته شده است که دانشجلد آن انتشار یافته است. هر جلد آن به معرفّی یکی از متفکرّان مسلمان می 1

ی گفتن است، بنویسند. هیچ ی او بایستهچه را دربارههمین حجم آنصفحه معرفّی کنند، و در  182 – 242اسلامی مورد نظر را بین 

ارابی، محیی ابن سینا، ف–اند نگاهی از بالا به دانشمندان اسلامی یک از نویسندگان مسلمان نیست. ولی هر کدام به خوبی توانسته

 ان بوده است بازگویند.ی این دانشمندچه را در اندیشهالدین ابن خلدون، ابن مسکویه، ... افکنند. و آن

ها را تدریس توانند کتابتوانند انجام دهند. آنان تنها به خوبی میدر حالی که اگر از روحانیّون ایران چنین کاری خواسته شود، نمی

رحها و لای شبهای در لااند و به اندازهها درختها را دیدهکنند، ضمایر را برگردانند و معنای جملات را بازگویند، به قدری در کتاب

 توانند به جنگل بنگرند و نمایی کلیّ از آن بدست دهند.اند که نمیشرح الشرحها و تعلیقها فرورفته

 ی حاج ملاهادی سبزواری را بسیار دقیقبا همکاری دکتر مهدی محقّق، منظومه -شناس معروف ژاپنیاسلام–توشی هیکو ایزوتسو 

بررسی شده  های منظومهای برآن نوشته است  که در آن با نگاهی از بالا بعضی از بحثقدّمهبه زبان انگلیسی ترجمه کرده است، و م

 12، به وسیله سیدجلال الدین مجتبوی به فارسی ترجمه گردیده است. حدود «بنیاد حکمت سبزواری»است. این مقدّمه تحت عنوان 

ین ی حوزویان ایران اداشت که اگر به همهاین مقدّمه اظهار می یی، پس از مطالعهسال پیش یکی از مدرسان ممتاز فلسفه در حوزه

ی این کار بر صفحه بازگویند یقین دارم که از عهده 12های منظومه را در ی بحثخواستند عصارهشد، و میپیشنهاد ارائه می

 آمدند.نمی

تابی با عنوان برد، کارد، و اکنون در آمریکا به سر میفضل الرحمان از متفکرّان توانمند جهان اسلام است، وی اصالت پاکستانی د - 29

درا برای دنیای چه را ملاصبه زبان انگلیسی نوشته است. که در آن نگاهی از برون )بالا( به اسفار کرده است. و آن« ی ملاصدرافلسفه»

ه اگر کل حوزه برای انجام چنین داشت کنظران ابراز میصفحه بازگو کرده است. یکی از صاحب 212-82امروز دارد، در ضمن 

ه خوبی ی اسفار آگاهی دارند، و الفاظ و تعابیر آن را بکلمهی آن برآیند، اگر چه به کلمهکاری بکار گرفته شوند، بعید است از عهده

 فهمند.می

اب فوق لی در عین حال کتی ملاصدرا تبحرّ کافی ندارد، وشایان یادآوری است که تخصّص فضل الرحّمان در ابن سیناست و درباره

 را نوشته است.
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 گرایان سنتّ

« قائلان به وحدت متعالی ادیان»ها با عنوان (، که گاه از آنTraditionalistگرایان )سنّت

(Transcendentalistیاد می )قرن–آغاز این قرن  شود، یکی از جریانات روشنفکری دینی است که در 

 پدید آمد. -بیستم

 سیر تاریخی 

« لایب نیتس»( نخستین بار توسّط Philosophia Premmisی جاودان )ی حکمت خالده یا فلسفهواژه

(Leibnitz.اصطلاح گردید )ای وجود دارد که در طول تاریخ ارکان و اصولش او بر این باور بود که فلسفه 32

ه در سیر تابد. گرچناپذیر است که هیچ انتقادی را بر اصول خود بر نمیای تزلزلیابد و به گونهتغییر نمی

شود و به نوعی اجمال آن به کند، و شرحهایی بر آن نوشته میتاریخی خود در مجراهای مختلف ظهور می

 گراید.بسط می

« رنه گنون»( و A. K. Coomaraswamyهای آناندا کوماراسوآمی )در آغاز قرن بیستم دو متفکرّ به نام

(Rene Guenon که با هم روابط دوستانه داشتند )–حکمت خالده پرداختند، و توان خود را  -به بررسی

های این دو بکار گرفتند تا با جدّیت اصول این حکمت را کشف کنند. و در آثار خود آن را بنمایانند. تلاش

ثیر رنه ون این مکتب در آمریکا و اروپا بیشتر تحت تأاکندانشمند به پیدایش مکتب تردیشنالیسم انجامید. هم

 گنون است.

 گرایانمتفکّران مکتب سنتّ

 (Anandan. K. coomaraswamy) آناندا کومارا سوامی-

شناسی تخصّص دارد. وی که و به معنای واقعی کلمه در دین 31آناندا کومارا سوامی یک متفکرّ اهل تبت است

رود، رانده به لحاظ کثرت معلومات و فکر قوی از عجایب روزگار به شمار میبیشتر عمر خود را در غرب گذ

 در هنر و ادبیّات نیز متخصّص است. از او کتابی به فارسی ترجمه نشده است.

 

                                         
 های دینی وجود داشته است.در اندیشه« لایبْ نیتسْ»شایان ذکر است که نظیر این اصطلاح قبل از  - 32

 چنان بودائی ماند.آناندا کومارا سوامی تا آخر عمر هم - 31
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 Rene Guenonرنه گنون -

نو ارنه گنون فرانسوی است، مسیحی کاتولیک بود که به اسلام گرایید، ساکن مصر شد و زن مسلمانی )به نام ب

واحد عبدال»فاطمه( گرفت، در همان مصر وفات یافت و در قبرستان عمومی قاهره دفن گردید. اسم اسلامی او 

 شناس است.است. وی از فیلسوفان دین« یحیی

 سه کتاب از رنه گنون به فارسی برگردانده شده است؛ که به لحاظ تقدیم تاریخی ترجمه عبارتنداز:

 32تر سیدضیاءالدین دهشیریبحران دنیای متجدد، ترجمه دک .1

 ، از انتشارات مرکز نشر.33ی دکتر علی محمّد کاردانی کمیّت و علائم آخرالزمان، ترجمهسیطره .2

 ،34ی بابک عالی خانیمعانی رمز صلیب، ترجمه .3

  Frithjof Schuonفریتهوف شوان     -

کا شده است، و اکنون در ی پدر آلمانی است. سالهاست که ساکن آریزونای آمریفرینهوف شوان از ناحیه

هوف است. فریت« نورالدین احمدشیخ عیسی»برد. مسلمان شده است و نام اسلامی او دوران کهنسالی بسر می

شناسی، هنر، نقّاشی و شاعری مهارت دارد، و شوان در شمار صاحب نظران بسیار متتبّع غرب است، در دین

که به  دارد« شناخت اسلام»الی، مختصر و کوچکی به نام شناسد، کتاب عبیش از همه عرفان را به خوبی می

در این کتاب معانی رمزی و عرفانی نماز، رکوع،  31ی دکتر سید ضیاءالدین دهشیری ترجمه شده است.وسیله

های دیگری نیز به فارسی ترجمه شده است  که تا سجود، اذکار، ... بیان شده است. از فریتهوف شوان کتاب

 اند:فتهکنون انتشار نیا

 ی تصوفّ است(.تصوف، حجاب و لباب )این کتاب درباره1

 . اسلام و حکمت خالده 2

                                         
 یرکبیر تجدید چاپ شد.این ترجمه ضعیف، مغلوط و آشفته است. پارسال این کتاب جزو انتشارات ام - 32

 ی خوبی شده است.ترجمه - 33

 ترجمه کتاب بسیار دقیق، عالی و سنجیده است. - 34

 آمده است.« نشر دانش» یهکتاب بسیار ضعیف ترجمه شده است، نقدی بر، آن در مجلّ - 31
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 (Titus Burkharadtتیتوس بورکهارت )

محمّد  شیخ»بورکهارت سویسی است و در دو قلمرو هنر و عرفان تخصّص دارد، به اسلام گرایید و نام اسلامی 

ت، الدین عربی( به زبان فرانسه دانسرجم فصوص الحکم )محییتوان بهترین مترا برگزید. وی را می« ابراهیم

ا ی فصوص الحکم به دیگر زبانها )از جمله انگلیسی( مبنبرای ترجمه -ی دقیقی استکه فلسفه–ی وی ترجمه

چنین نیا دو کتاب از او به فارسی ترجمه کرده است. همی هنر اسلامی مسعود رجبقرار گرفته است. در زمینه

دی بر درآم»تصوّف اسلامی، دکتر یعقوب آژند کتابی از وی به فارسی برگردانده است با عنوان  در باب

 «.تصوّف اسلامی

 مارتین لینْگز

ردان و توان از بهترین شاگاست. وی را می« شیخ ابوبکر سراج الدّین»مارتین لینگز مسلمان شد، نام اسلامی او 

الدّین عربی، عین القضاهًْ  همدانی، جلال محیی–ارفان اسلامی با ع 31دانست.« فریتهوت شوان»شارحان آثار 

ی تفسیر عرفانی آثار شاعران انگلیس، و تصوّف های او دربارهآشنایی دارد و بیشتر کتاب -الدّین رومی،...

رد. رفانی داهای او تفسیر عی نمایشنامهعارف بوده است، و همه« شکسپیر»اسلامی است. به اعتقاد مارتین لینگز 

 های شکسپیرند.در این زمینه تاکنون سه کتاب نوشته است  که همه تفاسیر عرفانی نمایشنامه

 های زیر از مارتین لینگز به فارسی ترجمه شده است:کتاب

 31. عارفی از الجزایر، ترجمه دکتر نصرالله پورجوادی.1

 نشر نقره. از انتشارات 38ی سودابه فضائلی. شکسپیر در پرتو هنر عرفانی، ترجمه2

 39. معارف قدیم و خرافات جدید، ترجمه مصطفی ملکیان.3

 42. ساعت یازدهم، ترجمه مصطفی ملکیان.4

                                         
ثار مارتین لینگز ی آهای او مطالعهبترین متفکرّان تردیشنالیست است: بهترین راه برای فهم کتافریتهوف شوان از دشوارنویس - 31

 های خود به این مطلب اشاره کرده است.است. خود مارتین لینگز نیز در سخنرانی -ی لندنرئیس موزه–

 بسیار خوب ترجمه شده است. - 31

 خوب ترجمه شده است. - 38

 ترجمه هنوز انتشار نیافته است. - 39

 ترجمه هنوز انتشار نیافته است. - 42
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 هیونستون اسمیت

هیونستون اسمیت مسیحی است، به زبان انگلیسی دو کتاب نوشته است  که مکملّ یکدیگرند و از شاهکارهای 

 شوند:او محسوب می

 41. ادیان بشر.1

 42رفته.. حقیقت از یاد 2

 ی ادیان گردآوری شده است.در این کتاب وجوه تشابه همه

 فیلیپ شرارد

مقاله  1-2فیلیپ شرارد انگلیسی است، از او کتابی به فارسی ترجمه نشده است، از آثار شرارد به زبان فارسی 

 است.

د. و در این میان، آنانداکو ترین اندیشمندان آنهاینافرادی که ذکر گردید مهم 43متفکرّان تردیشنالیستها فراوانند.

 مارا سوآمی، رنه گنون و فریتهوف شوان، منزلت ویژه دارند و از همه مهمترند.

 

 

 (Traditionalistsگرایان تردیشنالیستها )های سنتّویژگی

اوج و هدف،  یی جاودان( قائلند. در نقطههای مشترکی دارند، به حکمت خالده )فلسفهترادیشنالیستها ویژگی

 نگرند، و ازبینانه به اسلام میدانند، گرایش شدیدی به عرفان نظری دارند، خوشیان را با هم متحّد میاد

 کنند.فرهنگ غرب به شدتّ انتقاد می

                                         
 Theها بیان گردیده است. تا کنون این اثر به فارسی ترجمه نشده است. )های آنین کتاب ادیان با هم مقایسه شده، و تفاوتدر ا - 41

Religions of man ) 

 گیرد.آید و در دسترس علاقمندان قرار میمصطفی ملکیان این کتاب را به فارسی ترجمه کرده است، به زودی از چاپ در می - 42

 فرزند آناندا کومارا سوآمی.« راماکوماراسوآمی»هاست: ی آنهاز جمل - 43
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 (Philosophia prennis. حکمت خالده )1

ا معیار ب دانند، وی اسلامی را یکی از مصداقهای آن میی جاودان معتقدند، و فلسفهگرایان به فلسفهسنّت

نان پردازند. میزان موافقت و مخالفت آها میهای فلسفی به حکمت خالده به ارزیابی آننزدیکی و گرایش نظام

 های فلسفی نوپیدا بر همین اساس است. و از این روست که با اگزیستانسیالیسم به شدّت مخالفند.با نظام

 . وحدت متعالی ادیان 2

در این باره اعتقاد دارند. هگل نخستین « هگل»های ، و به گفته44ی ادیان قائلندها به وحدت متعالتردیشنالیست

که گوهر دین را از صدف آن جدا دانسته است. در باور او احکام و تعالیم دین با یکدیگر،  41فیلسوفی است

م ایر تعالیسازند، و در این راستا ارزشهای ذاتی را تعالیمی دارند که در رأسند، ارزش سیک نظام طولی می

ی های غیرذاتمقدمی )لغیره( است، و به همین سبب زمانی که در اثر تغییر زمان، مکان، اوضاع و احوال ارزش

ها را رها ساخت، زیرا در این هنگام آدمی را به هدف توان آنی موصلیت خود را از دست دهند میجنبه

در  -یت، یهودیت، بودا، کنفوسیوس، لائوتسهاسلام، مسیح–رسانند. واز سویی اختلاف در ادیان مطلوب می

شود چه به گوهر دین تعبیر میی ارزشهای قشری )حجاب و صدف( است، در اهداف نهایی و در آنناحیه

ود، این تر شادیان با هم اختلافی ندارند، و دینی بر دیگر برتری ندارد، و هر اندازه انسان به گوهر دین نزدیک

 41کند.حقیقت را بیشتر حسّ می

 .گرایش جدیّ به عرفان نظری3

های عرفان عملی مخالفند، ، عنایت خاصّ دارند. و با بعضی از شاخه41اندیشمندان تردیشنالیست به عرفان نظری

 و بر این باورند که عرفان عملی را دو آفت فراگرفته است:

                                         
لام ها در آغاز مسلمان نیستند، جالب توجّه است که به استر آنکه قائل به وحدت متعالی ادیانند و بیشگرا با آنمتفکرّان سنتّ - 44

 شوند.یابند و اغلب مسلمان میگرایش می

 گوهر دین قرنها قبل از هگل در عرفان اسلامی سابقه دارد. شایان ذکر است که تفکیک بین صدف و - 41

های گوید: انسانها در ادیان مختلف همچون کوهنوردانی هستند که از دامنهمی« حقیقت از یاد رفته»هیونستون اسمیت، در کتاب  - 41

تلاف دارند، ها با هم اخپایین کوه آنکنند. پیداست که در ابتدای مسیر و در ی اوج تلاش مییابی به نقطهمختلف کوه برای دست

ا هم متّحد رسند، بی اوج همه به یکدیگر میجا که در نقطهیابد، تا آنی کوه نزدیک شوند، اختلافشان کاهش میامّا هر اندازه به قلهّ

ی است، در مرحله -اخلاق ی فقه، قلمرومرحله–ماند. اختلاف در ادیان در مراحل پایین ها باقی نمیگردند و اختلافی بین آنمی

 نهایی که قلمرو معرفت است با هم اختلافی ندارند.

 ( است.Eckhartی اوج آن مایستر اکهارت )عرفانی که در اسلام با محیی الدین عربی به اوج خود رسید در مسیحیت نقطه - 41
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ه است. و بیشتر از عواطف و آ( در عرفان عملی عنصر معرفت منزلت لازم را ندارد و به آن کم بها داده شد

 48شود.احساسات استفاده می

( توأم است. هدف نهایی، آراستگی به فضایل Moralismب( عرفان عملی با نوعی فضل فروشی اخلاقی )

در حالی که اعمال  -ترین مراحل سخاوت، تواضع،...یابی به نهاییدست–اخلاقی در بالاترین سطح است 

و بازشدن چشم دل آدمی و سیر در عالم ملکوت  49ای است برای معرفتق مقدّمهی اخلاق است، و اخلامقدّمه

که در این جهان چشم دلش کور باشد، به مراتب در سرای باقی ی کشف و شهود. چه آنو رسیدن به مرحله

)بنی « سَبِیل ا وَأَضلَُّ ٰ  أَعْمَى الآْخرَِةِ فِی فَهُوَ ٰ  أَعْمَى ذِهِٰ  هـَ فِی کَانَ وَمَن» تر خواهد بود؛ کورتر و گمراه

 (.12اسرائیل/

 . انتقاد سنجیده و شدید از فرهنگ غرب4

ها غرب ی آنپردازند. همهرحمانه و در عین حال با دقّت به انتقاد از فرهنگ جدید غرب میها بیتردیشنالیست

 توان یافت.میتازند. هیچ انتقادی به قوت انتقاد آنان از غرب نشناسند و بر آن میرا به خوبی می

  

                                         
 سالک شور و شعف ایجاد گردد. شود درمعرفت و علم جایگاه بایسته ندارد. با یک شعر یا کلام زیبا تلاش می - 48

شود طی گاه از او خواسته میگردد، و آنبینی عرفانی برای سالک روشن میدر عرفان نظری )محیی الدین عربی( نخست جهان - 49

 شود.ی نادرست دانسته میسلوک کورکورانه در عرفان نظری جایی دارد، و شیوه–طریق کند 
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  یادآوری

اند که گرچه خود ، سه اندیشمندی12و ویلیام چیتیک 11T. Izutsu ، توشی هیکو ایزوتسو، 12هانری کرین

جا که به اند. این سه شخصیّت از آنتردیشنالیست نبودند، ولی به رواج این جریان در غرب بسیار مدد رسانده

                                         
12 - Henry Corbin وی و از ممتازترین شاگردان اگزیستانسیالیسم در آثار شیخ اشراق وجود دارد به کشورهای هانری کربن فرانس

دو  ی عرفان اسلامی و حکمت اشراقی روی نهاد،ایران، ترکه و مصر آمد. به تدریج اگزیستانسیالیسم را رها کرد و به پژوهش درباره

 کتاب از وی به فارسی ترجمه شده است:

 ی دکتر سید جواد طباطبایی، ترجمهی اسلامیتاریخ فلسفه-

 ی دکتر سید جواد طباطبایی.ی تطبیقی، ترجمهفلسفه-

 ای نیز از او به فارسی برگردانده شده است.آثار کربن در غرب بسیار مورد توجّه است. مقالات پراکنده

ی ن علاقهشدزبان عربی به ضعیف شناس و معناشناس بود، آشنایی او باتوشی هیکو ایزوتسو ژاپنی است. متفکرّ، زبان - 11

ان اسلامی ی اسلامی، کلام اسلامی و عرفی فلسفهشناسی پیدا کرد. و به مطالعهی قوی برای اسلاماش انجامید، و انگیزهشناختیزبان

 باره نوشت؛های ارزشمندی را در اینپرداخت و کتاب

 ی احمد آرامخدا و انسان در قرآن، ترجمه -

 ای.ی دکتر فریدون بدرهدینی در قرآن، ترجمه-ایی مفاهیم اخلاقیساختمان معن -

 ی کاویانیی منصورهخلق مدام، ترجمه -

 مفهوم ایمان در کلام اسلامی، زهرا پورسینا -

 لاند. تطوّرات معنایی لفظ ایمان در کلام اسلامی از هنگام نزواین کتاب ترجمه شده است و آقای ملکیان آن را ویراستاری کرده

قرآن تا پایان قرن نهم در این کتاب بررسی شده است. و نویسنده اعتقاد دارد که لفظ ایمان در این فاصله تطور معنایی پیدا کرده 

 است و معنای واحدی ندارد.

- Sufism and Taoism 
ی مصطفی دیگری ترجمهی کاویانی با اشراف دکتر غلامرضا اعوانی است. و ی منصورهاین کتاب دو ترجمه شده است، یکی ترجمه

مقایسه « تائو»ملکیان است. هیچ یکی از این دو ترجمه هنوز از چاپ بیرون نیامده است. در این کتاب تصوف اسلامی با تصوف آئین 

 شده است.

ی به ویژه درباره–اندیشمند آمریکایی است که در عرفان اسلامی تخصصّ دارد  William c. chittickویلیام چیتیک  - 12

ادی نوشته های زیبرای معرفّی عرفان محیی الدین و مولوی به زبان انگلیسی کتاب -الدین عربی و مولوی شناخت کامل داردیمحی

ی ی سجادیه را بسیار دقیق و عالی به زبان انگلیسی )با توجّه به متدلوژی و فقه اللغة( ترجمه کرده است. در بارهاست. وی صحیفه

ای مشغول گشته است که تا کنون سه جلد آن انتشار یافته، و دو جلد آن منتشر نشده است. آخرین عهمحیی الدین به نوشتن مجمو

ای صفحه412نام دارد. چیتیک همه آثار مولوی را مطالعه کرده است و در کتاب « ی صوفیانه به معرفتطریقه»جلد این مجموعه 

 نام دارد.« ی صوفیانه به عشقطریقه»ب مولانا های مولانا را گردآورده است. کتاب مهمّ او در بااندیشه
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ایش اند. و در گرها فراهم آوردهی ادیان را برای تردیشنالیستبارههای لازم در اند، آگاهیشناسی پرداختهدین

و  13ی آثار این سه نفر به فارسی برای نقد فرهنگ غربمتفکرّان این مکتب به اسلام سهم بزرگی دارند. ترجمه

 عرفان بسیار مؤثرّ است.14چنین شناخت منظّم و سیستماتیکهم

 ( Transcendentalismجریان تران سن دن تالیستی در ایران )

ر سید ترین متفکرّ آنان دکتسال است که جریان تران سن دن تالیستی در ایران نفوذ کرده است. مهم 32حدود 

به این جریان  11توان تردیشنالیست دانست. غلامرضا اعوانیرا نیز می 11است. دکتر هادی شریفی 11حسین نصر

سازگار  های متفکرّان تردیشنالیستپورجوادی با اندیشه جریان گرایش جدّی دارد، و افق فکری دکتر نصرالله

 است.

خالفان از م خمینی برخاست. و با اینکه اللهدکتر سید حسین نصر در جریان سلمان رشدی، به دفاع از آیت

ی سلمان رشدی، به تأیید از این فتوی در هند وآمریکا سخنرانی انقلاب اسلامی است، پس از فتوای امام درباره

 اهمیّتّ ویژه قائلند. 18رد. زیرا وی و همفکرانش برای امر ولایتک

                                         
 کرین، ایزوتسو و چیتیک از منتقدان جدیّ فرهنگ غربند. - 13

 گویی و شعارپردازی.یعنی به دور از کلیّ - 14

دوستی « انفریتهوف شو»نظران این مکتب شناخته شده است، وی با کند و از صاحبدکتر نصر هم اکنون در آمریکا زندگی می - 11

فریتهوف شوان هرگز برای تدریس در دانشگاه حاضر نشد، و به روش –آید ی دانشگاهی او به حساب میزدیک دارد و واسطهن

فریتهوف  سؤالات و اظهارنظرها از -برددانشگاهی اعتقادی ندارد، سالهاست که در آریزونا در میان بعضی از قبایل سرخپوست بسر می

 شود.نصر جواب داده می ی دکترها، به وسیلهشوان، نامه

 آید.وی در ایران زیر نظر دکتر نصر بود. و اکنون از همکاران او در آمریکا به حساب می - 11

 غلامرضا اعوانی چندان شناخته شده نیست. و این به خاطر دو چیز است:  - 11

 شود.تر نمیهای او اندک است و از هزار صفحه بیش( نوشته1

 ها طرفداری نکرده است. کار است، و به طور آشکار از تردیشنالیستحافظه( در بیان نظرات خود م2

 برد.توان به خوبی به گرایش فکری ایشان پیدر هر حال از آثاری که اعوانی ترجمه کرده است می

 ولایت عرفان صوفیانه. - 18
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کند.  فردی به شخص پیامبر جسارت تابند، چه رسد به اینکهالله )ص( را برنمیاحترامی به صحابی رسولبی

 بتواند با اسم چاپ شود.  19ی دوّم انقلابهای دکتر نصر در دهههمین امر سبب گردید که کتاب

به ضعف گرایید. دکتر  1311لیست در ایران پس از خارج شدن دکتر سید حسین نصر در سال گرایش تردیشنا

قلاب ی دوّم انکرد که گویا با دکتر نصر ارتباطی نداشته است. ولی در دههغلامرضا اعوانی چنان وانمود می

ی مقالاتی به ترجمه ، و12کنندبعضی از روشنفکران دینی در راستای ضدیّت با غرب از این گرایش استفاده می

 11پردازند.ها میاز آن

 جریان روشنفکری هایدگری دینی در ایران 

شود. یکی از جریانات روشنفکری در ایران، جریانی است که با عنوان روشنفکران هایدگری دینی شناخته می

ان طرفداری یی کسانی که اکنون از این جربزرگترین شخصیّت فکری این جریان دکتر رضا داوری است، همه

بخشی « مشرق»، «صبح»، 12«ی فرهنگنامه»های این جریان در مجلّات اند. اندیشهکنند، شاگران دکتر داوریمی

 یابد.انعکاس می 13از انتشارات اندیشه و فرهنگ اسلامی

                                         
 ی دکتر نصرکه نوشته« اسلامی در جهان معاصرمعارف »، «سه حکیم مسلمان»، «علم در اسلام»های ی اولّ انقلاب کتابدر دهه - 19

های ارزشمند دکتر نصر است. این کتاب در از کتاب« علم در اسلام»کتاب  -است، بدون اسم وی انتشار یا تجدید چاپ گردید

 ی اولّ انقلاب توسطّ انتشارات سروش با عنوان )علم در اسلام به اهتمام احمد آرام( منتشر گردید.دهه

جیه کافی تواند تورسد که این شیوه پیامد خوشایند و درست به همراه ندارد، و تنها ضدیت با غرب و انتقاد از آن نمیر میبه نظ - 12

 برای این رویکرد عنوان شود، زیرا:

ی تصویر تیجهشود، و در ناند برگزیده میها که به انتقاد شدید از غرب پرداختهبا چنین نگرشی قسمتهایی از آثار تردیشنالیست-

 آید.نمایاند. که رفتاری درست به نظر نمیی آدمی را میناقصی از متفکرّان بزرگ تاریخ اندیشه

جا که شوند، و از آنهای فکری منتشر میپردازند، از سوی جناحگرایان میهایی که به نظر بعضی از افکار سنّتمجلّات و ماهنامه-

رده ست، ارزشی ها طرفداری کانی تنها به این دلیل که فلان جناح فکری از تردیشنالیستهر جناح فکری مخالفانی دارد، چه بسا کس

 برای آنان قائل نشوند و بهای لازم را ندهند.

ه ی صبح وجود دارد، رویکردی است بگرایش که در کیهان فرهنگی کنونی )نه کیهان فرهنگی سابق(، مجلّه شرق، و ماهنامه - 11

 شود، در این راستا قرار دارد.ترجمه می« مشرق»ی بسیاری از مقالاتی که در مجلهّ گرایان.ی سنّتاندیشه

 کند.ها استفاده میهای تردیشنالیستشود، در برابر لیبرالها از مقالهی فرهنگ که زیر نظر دکتر رضا داوری منتشر مینامه

 کرد.یابد، در گذشته وزارت ارشاد آن را منتشر میمی این مجلّه اکنون توسّط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انتشار - 12

 زیر نظر آقای صادقی رشاد. - 13
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 آمد، و به مارکسیست گرایش جدّی داشت.های هایدگر به حساب میدکتر داوری در آغاز از مروّجان اندیشه

ی اسلامی طرفداری کرد. پس از و از فلسفه 14های دینی در او پدید آمدبه بعد گرایش 1312های از سال

، و در این راستا به تدریج دکتر داوری طرفدار 11هایش، با بینشهای دکتر سروش در تقابل افتادانقلاب اندیشه

( برای اثبات ولایت فقیه استفاده Heidegger( و هایدگر )Hegelهای هگل )ولایت فقیه گردید و از یافته

 کرد.

 خاستگاه جریان روشنفکری هایدگری 

گردد. بر می 11های جریان روشنفکری هایدگری، به پیدایش و سیر تاریخی مکتب اگزیستانسیالیسمریشه

 ی اوّل قرن نوزدهمکه گور، که در نیمهیرفردی است با نام کی 11گذار و پدر مکتب اگزیستانسیالیسمپایه

اگرد گور خود را شیرگهزیست. وی فیلسوف الهی، عارف و متکلّم پروتستان مسلک مسیحی بود. کیمی

 ن پرداخت.های استوار از آدانست، اگزیستانسیالیسم را به شکل مناسب و دقیق طرح کرد، و به دفاعسقراط می

ی قرار ی آن متفکرّان معروفر شاخهی الهی و الحادی تقسیم شد، که در هبعدها اگزیستانسیالیسم به دو شاخه

و در این میان موضع هایدگر به طور قطعی مشخّص نشده است. بر اساس تفسیری که از یکی از  18دارند.

به معنایی که در –جا که خدا را توان هایدگر را فیلسوف الهی دانست. و از آن، می19های او شده استاندیشه

                                         
 شد، به فیلسوفان اسلامی به ویژه فارابی گرایش یافت.در درسهای استاد مطهّری حاضر می - 14

 صی است.ورزیهای شخحد غرضفراتر از -تقابل داوری با سروش مبنایی است و در واقع تقابل دو اندیشه و دو فلسفه با هم است - 11

های اگزیستانسیالیستی داشتند به ترتیب تاریخی عبارتند از: سقراط، اپیکتتوس فیلسوفانی که در تاریخ غرب گرایش - 11

(Epictetus( مارکوس آنتونیوس اورلیوس )Marcus Antonius Aurelius( اگوستین قدیس ،)S. Augustine )- در آغاز

 ی جدید(.( )در اوائل فلسفهB. Pascalپاسکال ) -قرون وسطی

 هایی از گرایش اگزیستانسیالیستی وجود داشته است.یرگه گور رگهقبل از کی - 11

( )روسی(، شستف، Berdeaevنویس و اندیشمند روسی(، بردیایف )( )رمانDostoievskyکسانی مانند: داستایوفسکی ) - 18

( Marcel( )آلمانی(، گابریل مارسل )Jaspersسپانیایی(، کارل یاسپرس )نویس و فیلسوف ا)روسی(، اونامونو )شاعر، رمان

( )آلمانی(، ژان F. Nietscheی الهی اگزیستانسیالیسم قرار دارند. و متفکرّانی چون: نیچه ))فیلسوف و متکلمّ فرانسوی( در شاخه

 اند.ی فرانسه بود( الحادیبعه( سیمون دوبوار، آلبرکامو )که در اصل الجزایری ولی ت.J. Sarter Pپل سارتر )

 ی هایدگر، بر خدا قابل اطلاق است.با این تفسیر اندیشه - 19
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ق قبول ندارد، یک متفکّر الحادی است. در هر حال گرایشهای الحادی به طور مطل -ادیان و مذاهب آمده است

 در هایدگر به مراتب بر گرایشهای غیرالحادیش غلبه دارد.

 هایدگر را شناساند. 12در ایران نخستین بار سید احمد فردید

 

 گراگرا و تجربهمکتبهای فلسفی عقل

وان متفکرّانی را تها میفته شود، برای هر یک از آنگرا پذیرگرا و تجربهاگر تقسیم مکتبهای فلسفی به عقل

)فرانسوی(، لایپ نیتس )آلمانی(، اسپینوزا )هلندی(، مالبرانش 11گرایان عبارتند از: دکارتذکر کرد. عقل

 12)فرانسوی(.

 گرا به ترتیب تاریخی عبارتند از فرانسیس بیکن، تامس هابز، جان لاک، جورج بارکلی، دیویدفیلسوفان تجربه

 اند.ی این فیلسوفان انگلیسیهمه -هیوم، برتراند راسل

 ای ی جزیرهی برِّّ اروپا و فلسفهفلسفه

گردند، ی کشورهای اروپایی یافت میاند، و عقل گرایان در همهگرا همه انگلیسیجا که فیلسوفان تجربهاز آن

ی خشکی شد. فلسفهنامیده« ی برّ اروپافهفلس»گرایی ی عقلو فلسفه« ایی جزیرهفلسفه»گرایی ی تجربهفلسفه

 13ویسم(تیگرایی افراطی )پوزیای به تجربهی جزیرهاروپا از هر جهت تأثیر هگل قرار گرفت. و فلسفه

به نامهای جورج ادوارد مور، ویتگن اشتاین و برتراند راسل، آن را به نهایت  14انجامید، و بعدها سه متفکّر

 نام گرفت. 11ی تحلیل زبانید و فلسفهاش رساندنی منطقیلازمه

                                         
ه پایان ی تحصیلاتش را در غرب با موفّقیتّ بفردید به زبانهای لاتین، آلمانی، فرانسوی و یونان قدیم آشنایی کامل داشت. دوره - 12

 شود.رسانید، و از مبلغّان هایدگر شمرده می

 ی عقل گرایی نامید.توان پدر فلسفهشود، وی را میلسفه جدید با دکارت شروع میف - 11

 شوند.ناخته میگرایان شتر در تخصصّ کلامی اوست، چهارنفر دیگر به عنوان نمایندگان عقلغیر از مالبرانیش که شهرتش بیش - 12

 میک، و...تیویسم اتتیویسم منطقی، پوزیپوزی تیویسم چند شاخه دارد: پوزی - 13

ی در فلسفه اند، و شایان یادآوری است که این سه تنی انگلیس شد، بقیهّ انگلیسیکه اتریشی بود  تبعه« اشتاینویتگن»غیر از  - 14

 قرن بیستم بسیار نقش داشتند.

 شود.( تعبیر میAnalytic Philosophyی تحلیلی )ی تحلیل زبانی به فلسفهفلسفه - 11
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 های جریان روشنفکری هایدگری ویژگی*

 جریان روشنفکری هایدگری دو ویژگی بارز دارد:

 . انتقاد از غرب1

آید، از بزرگترین ناقدان غرب است، در نظر وی غرب از ها به حساب نمیاز تردیشنالیست هایدگر با اینکه

پرداخته است و با این رویّه به جرمی بزرگ دامن زده است. همین اعتقاد  هاوجود غفلت کرده، و به پدیده

سبب گردید که وی به همه چیز غرب با نظر منفی بنگرد، به ویژه نسبت به تکنولوژی غرب و علوم تجربی 

 بدبین شود. 

غرب درافتاده جا که نظام اسلامی ایران با ستیزند، و از آنهایدگریهای موجود در ایران نیز به شدّت غرب

 11اند در این جهت با نظام همراه گردند.ها توانستهاست، آن

 . گرایش به اصالت جامعه 2

ها ذاتی و کدامیک عرضی است، بحثهایی در وجود کدامیک از آن ی اصالت فرد و جامعه، و اینکهدرباره

ر وجود به افراد نسبت داده فلسفه وجود دارد. هگل بر این باور است که وجود ذاتی از آن جامعه است. اگ

 11ی دوّم قرار دارد.شود، عرضی است و در مرتبهمی

این بحث فلسفی آثار حقوقی دارد، آنان که به لحاظ فلسفی به اصالت جامعه قائلند، به لحاظ حقوقی نیز به 

نگام ه اند، به لحاظ حقوقیاصالت جامعه گرایش دارند، و کسانی که لحاظ فلسفی اصالت فرد را پذیرفته

 18دانند.تعارض منافع فرد با منافع جامعه، منافع فرد را مقدّم می

جا که منافع جامعه بر منافع فرد باید تقدّم یابد، جامعه به کسی که حافظ منافع آن بر اساس تفکّر هگل، از آن

ایع هد حقّ جامعه ضی آن از تعرض افراد به حقوق جامعه جلوگیری شود، و اجازه ندباشد نیاز دارد، تا به وسیله

                                         
ستیزی هایدگریها متمایز است. نظام اسلامی ایران از آن رو به غربیان بدبین ستیزی نظام اسلامی از غرببروشن است که غر - 11

رساند. در حالی که انتقاد های ضددینی را یاری میکند و حرکتها ظلم میبرد، به آناست که منافع جهان اسلام را به تاراج می

 فرهنگی دارد.-هایدگر از غرب مبنای فلسفی

دانند. وی بر این باور است که ترکب افراد کسانی مانند مصباح یزدی به شدّت با این نظر مخالفند، و وجود فرد را ذاتی می - 11

 چه وحدتش اعتباری باشد، وجودش اعتبار است.)جامعه( امر اعتباری است، و در نتیجه وحدت آن اعتبار است، و آن

 ای از وجود قائل است.آید که برای فرد وجود ذاتی و برای جامعه نیز نحوهاز مجموعه سخنان استاد مطهّری چنین برمی

 در این راستا میان استثناهایی نیز وجود دارد. - 18
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زیرا حقّ جامعه  82در جامعه ضروری است.« آرگ تایپ»ی او رو رهبر و پیشوا و به گفتهاز این 19و تباه گردد.

 شود.جز از این طریق استیفا نمی

-و از این رو دکتر داوری ولایت فقیه را تفسیر هگلی 81ی تفکرّ با ولایت فقیه بسیار ناسازگار است.این شیوه

کرد، و به میزان فزونی حسّاسیّت جامعه نسبت به ولایت فقیه قلمرو حمایت خود را از آن گسترش هایدگری 

 82داد.

  

                                         
 کند. در این نگرش از منافع فرد، خود فرد محافظت می - 19

. در ست با رژیم نازیسم هیتلری بسازدپذیرفت. و به خوبی توان -اصالت جامعه و لزوم وجود رهبر در آن–هایدگر این اندیشه را  - 82

 زمان به قدرت رسیدن نازیها در آلمان، به ریاست دانشگاه برگزیده شد، و بسیاری از همکاران سابق خود را از دانشگاه راند.

ردند که قداست رهبر کرژیم نازیسم هیتلری، فاشیسم موسولینی )در ایتالیا(، و فاشیسم فرانکو )در اسپانیا( هر سه این ایده را ترویج می

 شود.شود، از آن روست که بدون پیشوا حقّ جامعه ستانده نمیاز انتخاب مردم ناشی نمی

 -رفته شودحقّ خدااز مردم گ–استیفا شود « اللهحقّ»ی آن ی اسلامی بر این مبنا استوار است که به وسیلهدر اندیشه« ولایت فقیه» - 81

، خواهان استیفای حقّ جامعه از Collectivisticلا  متفاوت است، زیرا قائلان به اصالت جمع ی هگل کامو از این نظر با اندیشه

 افرادند.

های ایران توانستند به نظام اسلامی نزدیک گردند و به عنوان حامیان ولایت فقیه و با بکارگیری همین شیوه هایدگری - 82

 تأییدکنندگان آن مطرح گردند.
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 نقد جریان روشنفکری هایدگری 

و گاه به عنوان روشی برای کسب درآمد برخی گشته  83جریان روشنفکری هایدگری قائم به شخص است

ویژگی بارز  81نویسی، دشوارگویی و ابهام81دار نیستای درست برخورو از این گذشته از شناخت پایه 84است.

 88به روزمرّگی افتاده است. 81های سیاسیگیریآن است. و با موضع

 جریان روشنفکری تحلیل زبانی

دربرابر جریان روشنفکری هایدگری دینی، جریان دیگری وجود دارد، که در زمان کنونی دکتر عبدالکریم 

گردد. این جریان به لحاظ فلسفی و این جریان به قبل از سروش بر میکند پیدایش سروش آن را رهبری می

                                         
به دیگران  -نگاه عاقل اندر سفیه–اش نگاهی تحقیرآمیز بود. وی بنابر منش شخصی« فردید»ائم به مرحوم در ایران، هایدگری ق - 83

انگارند. دانند، و دیگران را چون کودک دبستانی میی دهر میداشت. شاگردان فردید نیز همین ویژگی منفی را دارند، خود را علاّمه

دهند،  به مخاطبان نشان -در پندار خویش–طور عمد به دشوار نویسی روی آورند، تا  ای بهاین ویژگی سبب شده است که تا اندازه

 چقدر کوتاه فکر و نادانند.

یان واضح و کنند، زیرا بهایشان استفاده میاند و از آن به عنوان سپری برای نادرستیهای اندیشهاین گروه به ابهام گویی رو آورده - 84

 دهند.سازد، و راه درآمد خود را از دست میکار میها را آشروشن، فساد عقیده آن

 ها و مطالعات جدّی در این باره ندارد.های دینی، آگاهیهیچ یک از هایدگری - 81

ر هایدگر به سختی ممکن است. و به طور کلیّ تفکّ« هستی و زمان»ای دشوار است فهم کتاب معروف ی هایدگر فلسفهفلسفه - 81

ترین نویسترین فیلسوف انگلیسی از آساندشواری است، آلمانیها دشواراندیش و دشوارنویسند. دشوارنویسفلسفی در آلمان تفکرّ 

وار در میان فیلسوفان انگلیسی به دشوار نویسی معروف است. در عین حال کتاب بسیار دش« وایتهد»نویسد، فیلسوف آلمانی، آسانتر می

 تر است.ی آلمان نوشته شده است، آسانفهاز هر کتابی که در فلس -واقعیتّ و پویش–او 

ر قوی دارند، های مطلقند، و گرایشهای هگلی بسیاآلیست، که از ایده«مگ تاگار»، و «برادلی»در میان فیلسوفان انگلیسی کسانی مانند 

 نسبت به بقیهّ دشوار نویسند.

 بیش از همه دشوار نویسند.« هایدگر»و « هگل»در بین فیلسوفان آلمان، 

ماند که به طور جدیّ با نظام سیاسی موافقت یا مخالفت نورزد، و متفکر آن اندیشه یک مبارز سیاسی یک تفکرّ وقتی پایدار می - 81

 خواه نظام سیاسی حقّ باشد و خواه باطل.–افتد گی مینگردد، و گرنه به روز مره

ی در وی بسیار سنجیده و اساس -گرایش دینی ندارد مطلقا –فر از روشنفکران هایدگری غیردینی است دکتر محمدرضا نیک - 88

توان او را از هایدگر شناسان دانست. تفکرّ هایدگر در فرهنگ ایران اگر پایدار بماند ی تفکرّ هایدگر پژوهش کرده است. و میزمینه

 ساله است( است. 41فر )اکنون از طریق کسانی مانند نیک
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 89ای را داراستهی جزیری مختصّات فکری فلسفهی تجربی انگلیسی است. و همهشناختی طرفدار فلسفهمعرّف

 پردازد.ی تحلیل زبان میو به تعقیب اندیشه

 های ممتاز او بازگو گردد:ویژگیکه مراحل سیر فکری دکتر سروش بررسی شود، بجاست پیش از آن

 های فراوان و قدرت تفکّر شگرفآگاهی

های مختلف پژوهش کرده، و معلومات است که در زمینه 92نظیریهای کمدکتر سروش در شمار شخصیّت

ی ای توانا به بررسی دستاوردهای علمی پرداخته است. مطالعهفراوانی اندوخته است و با فکری قوی و اندیشه

ها توانمند ساخته گیری از دانشی قوی او را در بهره، اطّلاعات انبوهی را در اختیارش نهاده، و حافظهزیاد

های خود ارزشگذاری معرفتی کند و خطا را ی یافتهاست. و قدرت تفکّر مناسب به وی امکان داده است درباره

 91از صواب باز شناسد.

 نگری در بحثها. توان برون2

ای ألهمثلا ، مس–ی خاصّی های دکتر سروش، نگاهی از بالا به مسائل است. از درون به مسألههبسیاری از نوشت

نگرد. همین ویژگی سبب شده است از بالا به جریانها و سیر بحث می 92پردازدنمی -ی سیاستخاصّ در فلسفه

 است.عرفتی دیگر نیز آشنهای میاحساس کنند، وی نسبت به حوزه -ی آثار سروشهنگام مطالعه–که دانایان 

 

                                         
 ی علمی.ی مابعدالطبیعه، فلسفهی سیاسی، فلسفهها عبارتند از: فلسفهاین ویژگی - 89

در میان عالمان، کسانی که همراه با کثرت معلومات، قدرت تفکرّ مناسب دارند، اندکند. دکتر عبدالحسین زرّین کوب یکی از  - 92

ائب و نافذ تفکرّ ص های کاریش دارای معلومات زیاد، وها است. فرد کم نظیر دیگر محمدرضا شفیعی کدکنی است که در زمینهآن

 است.

توانمندی علمی دو رکن دارد: یک رکن آن فزونی معلومات، و رکن دیگر آن قدرت تفکرّ است. کثرت معلومات خود به  - 91

 آید:ی دو چیز فراهم میوسیله

 ی زیاد و خستگی ناپذیر )که امری است اختیاری(.مطالعه -

 لاعات در مغز )که غیراختیاری است(.ها و اطّقدرت حافظه و توان اندوختن آموخته -

که پندارند، و حال آنرسند. آن را رأی جدید میای میای خاصّ به نتیجهچه بسا کسانی که در اثر فقدان مطالعه، با تأمّل در مسأله

 دهها و گاه صدها سال قبل آن رأی ابراز شده است.

 پردازد.ی اخلاق میای خاصّ در فلسفهدرون به مسأله استثناست، زیرا از« دانش و ارزش»در این زمینه کتاب  - 92
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 . آگاهی به فرهنگی اسلامی و آشنایی با دانش جدید3

 است. با فلسفه، کلام، اخلاق، عرفان، اصول -در کشور ایران–دکتر سروش ممتازترین روشنفکر زمان حاضر 

دارد، و  لفقه، فقه اسلامی، زبان عربی و ... آشناست. از مکتبهای فلسفی و کلامی غیر اسلامی نیز آگاهی کام

توان اظهارداشت رو میی علوم انسانی دیده است. از ایناز نزدیک دستاوردهای اندیشمندان غربی را در زمینه

 کند.که وی در برزخ بین جهان غرب و اسلام ایستاده است، و با نگاه به هر دو جهان نظریّه پردازی می

 افت.توان یعصران وی نمیچنین جامعیّتی را در هیچ یک از هم

 .آشنایی با علوم تجربی4

متفکّران اسلامی  که با علوم تجربی آشنا باشند اندکند. این آشنایی نیز از حد علوم تجربی انسانی فراتر 

 -با علوم تجربی و طبیعی 91و انگلستان 94اش در ایرانی تحصیلیولی دکتر سروش به دلیل رشته 93رود.نمی

 دارد. این ویژگی نیز بر مزیتهای او افزوده است.آشنایی  -شناسی،...فیزیک، شیمی، زیست

 ی دکتر سروشای حسّاس دربارهنکته

هایی ورزد. این پندار در کارآید دکتر سروش در آثارش نسبت به برخی از آگاهیهای خود تغافل میبه نظر می

 ت.است، بیشتر مشهود اسی اخلاق انجام داده، و مقالاتی که در مجلّه کیان در این باب نوشته که وی در زمینه

ها در غرب مشهورند، که ای این نظریّهی اخلاق اکنون نظرات جدیدی ابراز شده است. و به اندازهدر فلسفه

 ی اخیر فیلسوفی به نام السدیرها آگاهی نداشته باشد. در دو دههفردی مانند دکتر سروش بعید است از آن

به تمسخر  91ی اخلاق غربرده، که در آن همه مکاتب فلسفهی اخلاق فضیلت را مطرح کنظریّه 91مکنتایر

                                         
 شناسی آشنایی دارد.به عنوان مثال؛ دکتر شریعتی با جامعه - 93

 باشد.ی داروشناسی میی تحصیلی سروش در ایران رشتهرشته - 94

 ی علم بوده است.ی تحصیلی دکتر سروش در انگلستان فلسفهرشته - 91

سال پیش به عنوان مورّخ اندیشه مطرح  21رسد. سال می 11( انگلیسی است. سن او به ir MacintyreAlasdaالسدیر مکنتایر ) - 91

ه ی اخلاق نوشته است. وی در پی یک سلسله تحولّات فکری بهای سیاسی و فلسفهها، فلسفههایی در تاریخ اندیشهبود، و کتاب

 ریشه در آثار ارسطو دارد، و در غرب به فراموشی سپرده شده بود. اخلاق فضیلت–رو آورد، و آن را زنده ساخت « اخلاق فضیلت»

لاق، این گرایی، مکتب هدایت، مکتب زبان اخگرایی، مکتب توصیهی اخلاق این قرن عبارتند از: مکتب عاطفهمکاتب فلسفه - 91

 وند.شآمریکا( مربوط میاکنون در غرب مطرحند و به کشورهای انگلوساکسون )انگلیس، اسکاتلند، ایرلند، مکتبها هم
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، زیرا لیبرالیسم فرزند 98ریزدگرفته شده است. پیداست که با تزلزل مکاتب اخلاق غرب، لیبرالیسم غرب فرو می

 اند.های اخلاقی است که تاکنون در غرب وجود داشتهفلسفه

اند که مکتبی با عنوان ون چنان جایگاه استواری یافته، اکن99های این فیلسوفو کتاب« اخلاق فضیلت»ی نظریّه

 پدید آمده است.« مکتب مکنتایر»

 122کند.ای نمیهای خود به مکنتایر و کتابهایش هیچ اشارهشناسد، در نوشتهمکنتایر را می دکتر سروش با اینکه

ادات ها موضع گیرد و به انتقپیداست که با مبانی و نظرات او مخالف است، و در صورت طرح باید در برابر آن

 پاسخ گوید:

رح ای خاصّ از طها توجّه کند، و به دلیل دلبستگی به نظریّهی نظریّهانصاف اقتضا دارد که انسان به همه

 و غفلت دیگران را سبب نگردد. 121های دیگر چشم نپوشدنظریّه

  

                                         
جود شود که در لیبرالیسم عدالت و عقلانیت وی اخلاق فضیلت اثبات میزند. و در نظریّهلیبرالیسم دم از عدالت و عقلانیت می - 98

 ندارد.

 مکینتایر سه جلد کتاب نوشته است که بسیار اهمّیتّ دارند: - 99

 After Virtue.پایان فضیلت 1

آید. اند و به زودی از چاپ بیرون میشمالی و حمید شهریاری زیر نظر دکتر محمد لگنهاوزن ترجمه کردهاین کتاب را محمدعلی 

 ی معرفت طی چند شماره آمده است.ای از این کتاب در مجلهّخلاصه

 (Whose Justice, Which rationalityکدام عدالت و کدام عقلانیت؟ ) -2

 سی برگردانده است، و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.این کتاب را آقای مصطفی ملکیان به فار

 دیدگاه رقیب در اخلاق. این کتاب تاکنون به فارسی ترجمه نشده است. -3

 ای که گویا چنین فردی وجود ندارد.به گونه - 122

اترین داند زنش زیبکه میبا آنانسان –کند که با زنش دارد ای میگرچه گاه آدمی در عالم فکر، با افکار و نظرات خود معامله - 121

 گونه نیستند.طلب اینالبته انسانهای حقّ  -زن جهان نیست به آن علاقه دارد
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 شناسی فرهنگی، بخش سوّم: دکتر سروشجریان

ی دکتر سروش سه مرحله سپری شده است. برای آگاهی درست و فهم این مراحل هآید در اندیشبه نظر می

 نخست لازم است اموری به عنوان مقدّمه یادآوری گردد.

 . تمایز فرهنگی اسلامی از اسلام1

باید دانست که اعتقاد به اسلام از پذیرش فرهنگ اسلامی جداست. اسلام عبارت است از ایمان به خدا و نبوتّ 

 یو ... و فرهنگ اسلامی عبارت است از مجموعه -ی شیعیاندر اندیشه–خاصّ و اعتقاد به معاد و امامت عام و 

 دستاوردهای فکری دانشمندان اسلامی.

، عرفان اسلامی، اخلاق اسلامی، فقه اسلامی -بنابر تعبیری–ی اسلامی چه را به عنوان کلام اسلامی، فلسفهآن

 توان فرهنگی اسلامی نامید.و رشد کرده است، می... به مرور زمان پدید آمده 

بر این اساس، امکان دارد فردی به اسلام معتقد باشد، و در عین حال فرهنگ اسلامی را نپذیرد. یعنی قرآن و 

ها سر تسلیم فرود آورد، امّا اعتقاد یابد که فیلسوفان و عارفان و فقیهان روایات را به جان بپذیرد و در برابر آن

فسیر اند، و در نتیجه به تاند، و به حقیقت آن دست نیافتههیچکدام اسلام را آنگونه که باید درک نکرده و...

 اعتنا شود و وقعی ننهد.بی -قرآن و روایات–آنان از متون دینی 

آمیز نیست، گرچه ادّعایی است بس بزرگ و جمع بین پذیرش اسلام و عدم اعتقاد به فرهنگ اسلامی، تناقض

 است خطا نیز باشد. ممکن

 ی تحلیل زبان. فلسفه2

گرایی ( که در غرب پدید آمده و غایت منطقی تجربهAnalytical plulocopnyی تحلیل زبانی )فلسفه

 مهر نگردد.ی قدیم بیتواند نسبت به فلسفهاست، گرایش خاصّ در فلسفه است. و هر کس آن را بپذیرد، نمی

 ادآوری شود:ی -به طور خلاصه–ی فیلسوفان در این زمینه است تاریخ اندیشهبرای آگاهی بهتر این پدیده، بج
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 ی تحلیل زبانی. پیامدهای فلسفه 3

گذارد، اقی نمیب -خواه مسیحی و خواه اسلامی–های سنّتی ی تحلیل زبانی، جایی برای فلسفهگرایش به فلسفه

 122کاربرد الفاظ، عبارات و جملات دقّت شود زیرا نخستین چیزی که در آن مطرح است، این است که اگر در

(اند. مسائل فلسفی Pseado problem( شبه مسأله )Problemگردد که بیشتر مسائل فیلسوفان )روشن می

اند که در کاربرد زبان دقّت نشده است. و مسائلی که پس از دقّت در کاربرد زبان مسأله جا مسأله شدهاز آن

های حلتوان به راهمسأله( بدل نشود، اندک است و به آسانی مینما )شبهمسألهبودن خودش را حفظ کند و به 

یابد که راه حلّ آن ای بدون راه حلّ بماند، دست کم آدمی در میها دست یافت. و اگر در این میان مسألهآن

 123پیدا شدنی است یا نه، و اگر پیدا شدنی است در کجاها باید تعقیب شود.

 124شود که علم یک امر مجرّد است یا یک امر مادّی؟ی اسلامی این سؤال مطرح میر فلسفهبه عنوان مثال د

 گفتند علم از تصورّات بدیهی است.فیلسوفان قدیم در پاسخ این سؤال می

 دارند:سؤال شود، و ادامه یابد و سرانجام یکی از چهار امر زیر را ابراز می« بدیهی»و هرگاه معنای 

 حاطه است، یا علم یک نحوه احاطه است.علم از مقوله ا -

 علم از مقوله انکشاف است، یا علم یک نحوه انکشاف است. -

 ی حضور است.ی حضور است، یا علم یک نحوهعلم از مقوله -

 ی ظهور است.ی ظهور است، یا علم یک نحوهعلم از مقوله -

حاط گوید: مشود و میو ظهور را جویا میدر این مرحله فیلسوف تحلیل زبانی معنای احاطه، انکشاف، حضور 

بودن یک جزیره در آب قابل فهم است، امّا این معنا مراد نیست. و اگر انکشاف به معنای یافتن باشد، یافتن به 

چه معناست؟ معنای حضور که قابل درک است آن است که انسانی انسان دیگر یا غیرانسانی را ببیند. و اگر 

 چنانعند شیء آخر فرض شود. نزد غیرمکانی چه معنا دارد؟ و این سؤالات هم« یءوجود ش»حضور به معنای 

                                         
 برند.ورزند و یا در زندگی علمی کمتر دقّت بکار میشایان ذکر است که آدمیان در زندگی عادّی دقتّ نمی - 122

نظر فیلسوفان تحلیل زبانی به خاطر سه محور فوق است، نه بدان خاطر شود، به که پرونده ی مسائل در فلسفه مختومه نمیاین - 123

 داشت.که کانت اظهار می

 شناسی.طرح سؤال به لحاظ وجودشناسی علم مدنظر است نه معرفت - 124
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گفتند علم مجرّد است یا مادّی. مجرّد آن است که مادّی نباشد، و مادّی یابد. در حالی که قدما میادامه می

وید: عرض، گجاست که فیلسوف تحلیل زبانی نبودن به این است که عرض، عمق و ارتفاع نداشته باشد. این

نفهمیده است، و  -علم–چه را محلّ بحث بوده آید که آناند. و انسان به خود میعمق و... مفاهیم نسبی

خواسته در این مورد داوری کند و بگوید: علم مجرّد موضوع و محمول علم را درنیافته، و در عین حال می

 است یا مادّی!!

قدیم وجود را  فیلسوفان اند که وجود یعنی چه؟ با اینکهثها کردهدر باب خدا فیلسوفان تحلیل زبان در غرب بح

 121دانند.ترین بدیهیات میاز مفاهیم بدیهی، بلکه از واضح

ود را در ی آن قائلند، مطالب خدهند و جایگاهی که برافیلسوفان تحلیل زبان به دلیل اهمّیّتی که به الفاظ می

 دارند.نهایت وضوح ابراز می

 ورهای سیاسیمعنای کش.4

ظام ی نگویند، که در برخوردها، افراد، نخست، نظر انسان را دربارهیک کشور را زمانی کشور سیاسی می

سبت اند. یعنی هویّت شخص ابتدا با ربط و نحاکم جویا گردند. کشورهای جهان سوّم بیشتر به این معنا سیاسی

تان است. تفاوان رژیم است یا از موافقان و یا جزو بیآیا از مخالف شود. اینکهشخص با نظام حاکم سنجیده می

در این دسته از کشورها همواره این حسّاسیّت وجود دارد که چه کسی موافق نظام است و چه کسی مخالف 

 آن.

                                         
م مفهوگاه کردند. آنان هیچتر ادّعای بداهتش را میتر بوده است، قدما بیشتوان اظهار داشت که هر چه مفهومی غامضمی - 121

گاه که نوبت به وجود، امکان، ضرورت، وحدت، اند. امّا آناند، بلکه آن را از مفاهیم نظری دانستهآتش، آب، و... را بدیهی نگفته

 رسد، گویند بدیهی است.کثرت، علّیّت، معلولیّت، و... می

 کند.انی را ناامید میهای فیلسوفان قدیم، فیلسوفان تحلیل زببا چنین نگرشی است که در مواجهه با کتاب

نی ، در این موارد برای فیلسوف تحلیل زبا«آثار و اضواء، و اشعة و انوار« »لمحة عرشیة، نکتةاشراقیة،...»در اسفار ملاصدرا آمده است: 

... و به و که: عرضی به چه معناست؟ اشراقی یعنی چه؟ فرق انوار با اشعه و اضواء چیست؟شود، مانند اینسؤالهای بسیاری مطرح می

شوند که گویا ای بکار برده میگویی است، عرفان نیز چنین است. کلمات به گونهرسد که فلسفه و کلام سنّتی مهملاین نتیجه می

 شود.دانند و با الفاظ معامله یک نوکر هم نمیهمه معانی آن را می
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 بهترین است؟« قبض و بسط»ی .آیا نظریّه5

ی اعتقاد خود را به اموری که اظهار شده است، چه تدین اقتضا دارد که آدم 121ای است که در این حیطهنظریّه

ها وفق دهد، و این در حالی است که دنیا همواره ، حفظ کند، و عمل خود را با آن121آیدبه نظرش لایتغیّر می

 شود انسان در دنیایی که بهکند. آیا میایجاد می« یتغیرّ»در تغییر است. زمان، مکان، اوضاع و احوال حاجات 

 ( در نظر و عمل ملتزم بماند؟!fixedوست، به یک سلسله امور ثابت )طور دائم آدمی در آن در تکاپ

اند، در فرهنگ اسلامی نیز تلاشهایی انجام در این زمینه بسیار تلاش کرده 128مصلحان غرب به ویژه مسیحیان

چنین باید در نظر داشت که امروزه به لحاظ هم112است.« قبض و بسط»ی ، که بهترین آن نظریّه129شده است

 111توان گفت رأیی درست است باید اخذ شود یا رأیی نادرست است و باید رها گردد.شناختی نمیمعرفت

                                         
 است.« یتغیرّ»و حاجات « لایتغیرّ»مراد سازگاری بین تعبدیات  - 121

 های آن تغییرناپذیری است. که از مؤلفّه« قداست»مانند  - 121

 در آیین یهود تلاش چندانی در این زمینه نشده است. - 128

ها دست ها و کتابزبان، علامه طباطبائی و استاد مطهرّی کارهایی را انجام دادند و به نگارش مقالهدر فرهنگ اسلامی فارسی - 129

رهنگ حلها در این زمینه است. در ف، و... از جمله راه«اسلام و مقتضیات روز»، «ی ثابت و نیازهای متغیرّنیازها»یازیدند، عنوانهایی نظیر 

ای در این باره ارائه کرد، و به همین خاطر از الرحمان نیز نظریهّزبان عالم اسلام، سیداحمدخان هندی مطرح است. فضلانگلیسی

 پاکستان اخراج گردید و ساکن آمریکا شد. 

خته ها برانگیی کیهان فرهنگی انتشار یافت، و به دنبال آن حسّاسیتّدر مجلهّ 1311در اردیبهشت « قبض و بسط»ی اوّلین مقاله - 112

 شد، و انتقاداتی بر آن وارد آمد.

نبسط ت مهر جسمی در اثر حرار»ی علوم تجربی و دیگر علوم نیز جاری است. در علوم تجربی گویند: ای دربارهچنین شیوه - 111

در این مورد  کند،ی کلّی را از هستی ساقط میی جزئیه، یک موجبهی سالبهکه هر قضیهّبا این« شود مگر یخ، چدن، بیسموت،...می

 ی کلّیّه بهتر از این دسترسی حاصل نشده است.ی کلّیهّ به حال خود باقی است. دلیل این امر آن است که هنوز به موجبهموجبه

توان گفت در فلسفه جاری ست، زیرا احکام فلسفی ضرورت دارند و استثنا باعث سقوط را نمی« خُصَّ مِنْ عامٍ إلاّ وقََدْ مَا»ی قضیّه

 توان گفت: احکام عقلی ضرورت دارد.شود، دلیل آن است که این آموزه قابل خدشه است، نمیعام می
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شود؛ برای حلّ فلان معضل آرا و نظریّاتی داده شده است، رأیی را باید پذیرفت که اشکال بلکه گفته می

 112کمتری دارد.

توان یی زیر مدکتر سروش را به گونهبا توجّه به اموری که به عنوان مقدّمه ذکر گردید، مراحل سیر فکری 

 ابراز داشت:

 مرحله نخست

ادامه یافت، و در آن دکتر سروش به فرهنگ اسلامی دلبستگی داشت، به حکمت  1311-12این مرحله تا سال 

ورزید، به عرفان اسلامی و به بخشی از میراث عالمان اخلاق و ی صدرایی آن عشق میاسلامی به ویژه شاخه

انفصال  ی آغازی تحلیل زبانی یافت، واین نقطهبه تدریج وی گرایش به فلسفه 113داد.علاقه نشان میمتکلّمان 

کم در درسهای دانشگاهی به طور آشکار نظراتی را که خود و کم 114دکتر سروش از فرهنگ اسلامی گشت.

 ابراز کرده بود، تخطئه کرد.« نهاد ناآرام جهان»در 

 مرحله دوّم

های خود را گیرد، و در آن اندیشهرا در بر می 1311تا  1312گی دکتر سروش فاصله سالهای این مرحله از زند

های خود را شود، و تنها بحثی سیاسی نمیهای فلسفهوارد بخش 111کند.در حیطه و عمق خاصّی مطرح می

خود را در این  أمّلاتکند، و تی مابعدالطبیعه منحصر میی منطق، و فلسفهی اخلاق، فلسفهدر سه قلمرو فلسفه

 111دارد.سه زمینه ابراز می

                                         
دی ندارد، باید همان اخذ شود، اوّل باید دانست که این امر ادعّایی ای دست یابد که هیچ ایرابدون شک اگر انسان به نظریهّ - 112

هایی نتواند برسد. و از این روست که در میان آراء و نظرات باید آن چیزی بیش نیست، و آدمی شاید تا پایان تاریخ هم به چنین نظریهّ

 ترین است.گزینش شود که کم اشکال

ست هایش که مکتوب اکرد، وی در یکی از مصاحبهرا به بزرگی یاد می« اسفار»وش، در این مرحله از سیر فکری دکتر سر - 113

 احیاء علوم الدّین.-3مثنوی -2اسفار  -1خواستم به انگلستان روم، سه کتاب همراه خود بردم: وقتی برای تحصیل می»گوید: می

اشی مهری ایشان نسبت به فرهنگ اسلامی نستند، و بیمند بوده و هشکی در این نیست که دکتر سروش همواره به اسلام علاقه - 114

 آید.ی تحلیل زبانی است، و هرگز گسیختگی از اسلام به حساب نمیاز همان گرایش به فلسفه

ر پیش توانند دهای حاکم، میهای خاصّ، برای جلوگیری از درافتادن با نظامیکی از راههایی که روشنفکران و صاحب اندیشه - 111

 ی مخاطبان گذارند.گیری را برعهدهن است که مسائل را به طور عمیق مطرح کنند و نتیجهگیرند، ای

 پرهیزد.ها میکند، و از روکردن آنهای خود را در اعمال مطرح میدر این مرحله دکتر سروش بحث - 111
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 ی سوّممرحله

ی مسائل سیاسی مطرح های خود را در حیطهشود، و دکتر سروش اندیشهبه بعد می 1311این مرحله شامل سال 

 دارد.و آشکارا ابراز می 111کندمی

 «ی قبض و بسطارکان نظریّه»

سائل کند تا مآن شناسائی شود. این امر به انسان کمک میبرای شناخت بهتر یک نظریّه، لازم است ارکان 

اصلی و مهمّ را دریابد، به امور فرعی و جزئی کمتر بپردازد، و در نتیجه نمایی شامل و عام از نظریّه به دست 

 ای درست و مناسب آن را ارزیابی کند.آورد، و به گونه

 شش رکن وجود دارد: «قبض و بسط تئوریک شریعت»ی رسد در نظریّهبه نظر می

 .تمایز دین از معرفت دینی1

ی جدایند، و دین غیر از معرفت دینی است. در بر اساس تئوری قبض و بسط، دین و معرفت دینی دو مقوله

شود و مطلب واضح و مشخصی از آن به دست باره که دین چیست؟ نوساناتی در نظریّه مشاهده میاین

و  118شود.ای است که دین، به کتاب و سنّت )قرآن و روایات( تفسیر میونهآید. سیاق گفتارها گاه به گنمی

شود، و قرآن و روایات گاه سیر کلام چنان است که دین، حقیقتی در لوح محفوظ و در عالم بالا فرض می

آید. و مراد از معرفت دینی فهم و استنباطی است که هر فرد از قرآن و مجلاّی آن حقیقت عالی به نظر می

 119است. -کتاب و سنّت–روایات دارد. و در واقع معرفت دینی، معرفت به متن 

                                         
و  کند، و در نتیجه وارد مسائل حقوقیی استنباطات فقهی مطرح میی قبض و بسط خود را در زمینهبه عنوان نمونه، وی نظریهّ - 111

 شود.سیاسی می

ا سخنان تر است. و همین معنا از دین بتوان اظهار داشت که تصریح به این قول در نظریّه قبض و بسط بیشدر یک نگاه کلیّ می - 118

 ی وی سازگاری بیشتری دارد.دکتر سروش و ایده

قسم معرفت ذکر شده است که هر قسم آن خود اقسامی  32د، تا کنون حدود باید توجهّ داشت که معرفت اقسام مختلف دار - 119

 دارد. از جمله اقسام معرفت، تقسیم زیر است:

 معرفت به عالم واقع -1

 معرفت به متن )خواه ملفوظ و خواه مکتوب(  -2

ل: از دو ی خاصّی را بفهمد. به عنوان مثاخواهد گفته یا نوشتهکه گاه انسان خواستار آگاهی به عالم واقع است، و گاه میتوضیح این

ه آن زبان باشد. فهمد که آشنا بدهند، فردی چیزی مینگرند یا به یک زبان بیگانه گوش فرا میی خارجی مینفری که به یک نوشته

ه علم به متن ککند که فلسفه را بداند. و در هر حال چنین علمی، علم به واقع نیست، بلاز یک متن فلسفی کسی آگاهی کسب می
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 گاه به دین دسترسی ندارد.. انسان هیچ2

ی وقت دسترسجا که دین غیر از معرفت دینی است، بشر هیچگرچه قرآن و روایات در دست ما است، امّا از آن

ها و الفاظی است که در اختیار ما قرار دارد، هر تهها و خطوط است، نوشبه دین ندارد، چه کتاب و سنتّ نشانه

فهمد، معرفتی است که خاصّ خود اوست، آدمی به دین عاری از استنباط و مُبَرّیًَْ از ها میچه را از آنکس آن

تواند تواند دست یابد، از این رو برداشت هر فرد از دین، چیزی جز معرفت دینی نمیفهم نوعی یا فردی نمی

توان اظهار داشت که بر حسب واقع معرفت دینی به تعداد انسانها متعدّد است، جنسی گذشته از این می باشد. و

گونه که معرفت دینی فقها با عارفان و فیلسوفان فرق دارد، معرفت دینی یک است که انواع مختلف دارد، همان

در  طور دقیق همسان هم نیستند، و فقیه همسان با معرفت دینی دیگری نیست. و از سویی معلومات آدمیان به

 تواند مثل هم باشد.ها نمینتیجه معرفت دینی آن

                                         
ی علم به واقع شود. در زبان انگلیسی برای تفکیک این دو شناخت از هم، دو اصطلاح بکار برده تواند مقدّمهاست، که خود می

« هرمنوتیک»( نام دارد که امروزه به Knowledge« )علم»( و معرفت به متن Understandفهم )« واقع»شود، معرفت به عالم می

 معروف است.

« ناسیشمعرفت»های ی معرفت دارای شرایط، لوازم و مقتضیاتی است، و در بحثذکر است که هر یک از این دو قسم عمده شایان

 بررسیهای زیادی در این باره شده است.
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 121ثابت و مطلق است. 120. دین الهی، مقدس3ّ

 124و مقیّد و مشروط است. 123متغیر 122.معرفت دینی، بشری، نامقدّس4

 گذارند.ی معارف بشری در یکدیگر تأثیر می. همه1

در ارتباط متقابل با هم قرار دارند. این ارتباط )که  -هاستاز آن که معرفت دینی یکی–ی معارف بشری همه

حوّل در ها سبب ایجاد تای استوار است که دگرگونی هر یک از آنگاهی آن را ارتباط تحوّلی گویند( به گونه

 شود.دیگر معارف می

                                         
 گویند که دارای سه ویژگی است:مقدّس به چیزی می - 122

 مربوط به عالم فوق طبیعت است. -

 فوق سؤال است و چون و چراناپذیر -

 خیز است )برکت در ادیان شرقی مانند آیین بودا یا هندو مفهومی بسیار پیچیده دارد(برکت -

ی امر مقدّس تحقیقاتی انجام گرفته و حدودی برای آن مشخّص شده است. رودولف شایان یادآوری است که در ادبیّات غرب درباره

های میرچا الیاده ( در نوشتهOss Heilige« )امر قدسی یا مقدّس مفهوم»کتابی دارد به نام  -ی آلمانینویسنده–( Rottoارتو )

(Mircea Eliade )–ی امر مقدّس آمده است.شناس معروف رومانیایی نیز مطالبی دربارهدین 

آمده  ای که گاه مطلق قبل از مقدسّهای دکتر سروش نسبت به کاربرد این صفات دقتّ نشده است، به گونهدر مجموعه نوشته - 121

های وی گاه و گاه آلی در آخر قرار گرفته است. و گذشته از این در کلمات ایشان این الفاظ به طور دقیق معنا نشده است. از گفته

 ی مطلق است.ی ثابت و بعلاوهآید که مقدّس همان الهی به اضافهچنین برمی

است مربوط به عالم طبیعت که همواره در معرض ( قرار دارد، یعنی امری sacred( در مقابل مقدّس )profaneنامقدّس ) - 122

 گیرد، و در آن چیزی به نام برکت وجود ندارد.سؤال قرار می

توان می ی ادیان به چیزی به نام برکت قائلند(ی مفهوم برکت )که مفهوم بسیار مهمیّ است و تقریبا  همهتر دربارهبرای آگاهی بیش

 .المعارف اسلام، مراجعه کردبه دائرهًْ 

های مختلف و در اوضاع و احوال که قرآن و روایات )دین( ثابت است، امّا فهم انسانها از دین در مکانها و زمانیعنی آن - 123

تر از تغییر در مکانهای مختلف است، و تغییر فهم آدمی از دین در اوضاع های مختلف مهمکند، و تغییر در زمانگوناگون تغییر می

 های مختلف است.از تغییر آن در زمان ترو احوال مختلف مهم

 تر دارد:در مجموع این اوصاف، دو وصف زیر اهمّیّت بیش - 124

 آ. دین الهی و معرفت دینی بشری است.

 ب. دین ثابت است و معرفت دینی متغیرّ.
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 121.دگرگونی معارف بشری استکمالی است.1

 «ی قبض و بسطخاستگاه نظریّه»

نقاط ضعف و قوّت یک نظریّه شناخت مناشیء آن بسیار مهمّ است. آگاهی به امور و بحثهایی  برای تشخیص

ض ی قبها و خطاها دارد. در نظریّهها از نادرستیها ناشی شده است، نقش مهمّی در تمیز درستیکه نظریّه از آن

 شود:اند، که به دو مورد از آنها اشاره میو بسط بحثهای زیادی نقش داشته

 . هرمنوتیک متون دینی1

رمنوتیک ی هنظریه قبض و بسط به اعتباری یک نظریه هرمنوتیکی است. و بحثهایی که در غرب در زمینه

فراوان مورد  121ی هرمنوتیک متون دینیبیشترین سهم را در این نظریّه داشته است. شاخه 121مطرح است.

 128ی دکتر سروش قرار گرفته است.استفاده

 

 

 

                                         
 ( باشد.evolutionکه صرف دگرگونی )یعنی تحولّ معارف بشری در جهت کمال است، نه این - 121

دگرگونی اقسامی دارد، ممکن است دگرگونی از حالت بهتر به حالت بدتر صورت گیرد،که در تعبیر قدما سیر قهقرایی یادآوری: 

شود. و ممکن است دگرگونی از وضع بدتر به سوی حالت مطلوبتر اتّفاق ( گفته میregressionاست، و در زبان انگلیسی به آن )

 ( نام دارد.progressافتد که )

 epistemicجا خوبی و بدی اخلاقی نیست، بلکه مقصود ارزیابی معرفتی )در این« بهتر»یا « بدتر»ست که مراد از ناگفته پیدا

appraisal.است. یعنی از نظر معرفتی وضع لاحق بهتر از وضع سابق است ) 

( هایدگر، Dilthey، )( دیلتایSchleiermacherنزدیک به دو قرن است که هرمنوتیستها )کسانی مانند: شلایر ماخر، ) - 121

Heideggar  ،گادامرGadamer ( ژاک دریداJ. Derrida( ،اوتو )Otooبحثهای هرمنوتیکی را مطرح کرده )...اند و در ( و

 اند.جهت اثبات ادعاهای خود مطالبی را ابراز داشته

 ی هرمنوتیکی وجود دارد، که یکی از آنها هرمنوتیک متون دینی است.چهار شاخه - 121

 ی  قبض و بسط از بحثهای هرمنوتیکی است.در نظریّه 2و  1و به ویژه رکن  4و  3و  2و  1رکن  - 128
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 سی معرفتشنا. جامعه2

چه در عمل انسانها نقش دارد، این است که اوضاع و احوال اجتماعی، چنان 129«شناسی معرفتجامعه»ادعای 

گذار است. و از این روست که وقتی نظام اجتماعی دگرگون های آنها نیز تأثیردر نظر و اندیشه و دیدگاه

 132یابد.ها تغییر میاشتها و فلسفهدهد، به تدریج بردگاه که تطوّر اجتماعی رخ میشود، و آنمی

 (Popperشناختی پوپر ).مکتب معرفت3

 بر دو پایه استوار است: 131شناختی پوپرمکتب معرفت

، باید دید آیا این 132شود، اثبات کندی آن ابراز میآ. از عالم طبیعت نباید انتظار داشت که آنچه را درباره

 133شود.گردد یا ابطال نمیی عالم طبیعت ابطال میها به وسیلهنظریّه

و تا زمانی که این حالت بالقوّه، به فعلیّت نرسیده است، از  134بنابر نظر پوپر قضایا همواره بالقوه ابطال پذیرند

و آنگاه که  131ماند.ی علمی در علم باقی مینظر علمی، نظریّه مورد قبول است و به عنوان یک قضیهّ

 گردد.ی قضایای علمی خارج میای نظریّه از حیطهگانهسه پذیری به فعلیّت رسد، با شرایطابطال

وارد ی میلیاردها مگرایی این است که انسان با مشاهدهی اثباتگرایی بر نظریّهی ابطالعلّت رجحان نظریّه

به عنوان مثال این که انسان میلیاردها مورد مشاهده کند آب درصد درجه به جوش –صدق در عالم طبیعت 

                                         
 است. شناسی معرفتکه به یک معنا پدر جامعه« کارل مانهایم»شخصی است آلمانی به نام شناسی معرفت، بنیان گذار جامعه - 129

 مراجعه کرد:توان به کتابهای زیر باره میبرای آگاهی بیشتر در این - 132

 ( معروف است.Critical realism« )رئالیسم انتقادی»شناختی پوپر به مکتب مکتب معرفت - 131

ن باشد شود، باید انسان در عالم طبیعت کندوکاو کند، و در پی آای عرضه میگرایان گویند: وقتی نظریهّپوزیتیویستها یا اثبات - 132

 کند یا خیر؟که آیا عالم طبیعت آن نظریّه را اثبات می

است. یعنی آنکه از عالم طبیعت انتظار اثبات یا ابطال « تأییدپذیری»ی ی سوّمی نیز وجود دارد، و آن نظریهّدر این میان نظریهّ- 133

( از کسانی است که به Carl Hempel« )همپل»ای نابجاست. باید از عالم طبیعت انتظار تأیید را داشت، و در پی آن بود و نظریّه

 گرایش دارد.« تأییدپذیری»ی یّهنظر

 ت.ی قضایا اعتقاد داشدانستند، و همپل به تأییدپذیری بالقوهّپذیر میپوزیتیویستها قضایا را همواره بالقوهّ اثبات - 134

د در شمار بای اثبات شود، تا اای در علم اثبات آن است. و هر گاه قضیهّکردند که علّت ماندگاری قضیهّپوزیتیویستها گمان می- 131

 ماند.قضایای علمی باقی می
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یزد ری موارد صدق فرو میی کلّی ابراز دارد، چه با دیدن یک مورد نقض همهتواند قضیهّباز هم نمی -آیدمی

 ی کلّی را از هستی ساقط کند.(تواند یک موجبهی جزئیّه میی سالبه)یک قضیّه

ی عالم هاست. یعنی انسان دربارهی رئالیسم انتقادی، عدم تشخیص صوابها و درستیب. رکن دوّم در نظریّه

تواند ، پی ببرد انسان می131تواند خطاها را تشخیص دهد، و به این که عالم واقع چگونه نیستواقع تنها می

نیست، و  گونههای مختلف چه نقطه ضعفهایی دارند، و با ابطال آنها نشان دهد که عالم واقع آندریابد که نظریّه

همان استکمال علم « پوپر»، که به تعبیر 131را حس کندتواند حرکت گام به گام به سوی حقیقت در نتیجه می

 138است.

 «ی قبض و بسطآثار مثبت نظریّه»

 گردد:ی قبض و بسط تئوریک شریعت نتایج مثبتی به همراه داشت که بعضی از آنها بازگو مینظریّه

 گرایی معرفتی.کثرت1

یا  ها یا خارج از دین وبراین سایر نظریّهدرست است، بنا ی دینی تنها یک نظریّهدر باور سنّتی در هر مسأله

تی این تلقّی را ناروا دانست، و نوعی پلورالیسم معرف« قبض و بسط»ی آمیزند. دکتر سروش با طرح نظریّهبدعت

مه به ای که ههای مختلف ابراز داشت، به گونهتوان نظریّهرا به مردم نشان داد. و این که در قلمرو دین نیز می

 آمیز نبودن را برای خود محفوظ دارند.حقّ بدعت طور یکسان

 .گسترش آگاهیهای معرفتی )بازگشت به خود(2

های دکتر سروش بر اثر درگیری با مخالفان و رقیبان خود، و برای محاجه با آنان، مطالبی را از درون کتاب

با میراث  که عالمان سنّتی چقدرخبربودند، و نشان داد سنّتی بیرون کشید و ابراز داشت که بسیاری از آنها بی

برند. وی قداست را که اندیشمندان پیشین نابجا در میان مرکّب به سر میاند و در جهلفرهنگی خود بیگانه

آنان را به اثبات رسانید، و همگان را بر این اعتراف  -جایزالخطا-عالمان یافته بودند از بین برد و آدم بودن  

                                         
 ای ابراز داشت که عالم واقع چگونه هست.توان نظریّهبنابراین نمی - 131

 توان گفت مطابق بودن فلان گزاره با واقع محرز است.تواند به حقیقت برسد، و میکردند که انسان میقدما گمان می - 131

یست، ولی اثبات استکمالی بودن تحوّلات امر بسیار سختی است، و از این گرچه قبول تحولّ معرفت بشری چندان مشکل ن - 138

اری بر آن را کند. و پافشکند، کمتر به دفاع از آن اقدام میروست که دکتر سروش با آن که استکمالی بودن تحوّلات را انکار نمی

وش آن که این تحول در چه جهتی باشد، دکتر سر کند، اعم ازی قبض و بسط بر اصل تحول تکیه میپسندد، در نظریّهبر خود نمی

 ی رئالیسم انتقادی را قبول دارد. مراجعه به آثار وی )مانند کتاب علم چیست، فلسفه چیست؟( گواه این مدّعاست.نظریّه
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ی های وعصوم، پانزدهم ندارد، متفکّر دینی باید سرجای خود بنشیند، و گفتهواداشت که عملا  چهارده م

 139مقدّس و خطاناپذیر دانسته نشود.

 .گسترش تحقیق و پژوهش3

ی قبض و بسط رواج تحقیق و پژوهش است، اگر چه نتایج این تحقیقات ترین و ماندگارترین پیامد نظریّهمهم

. چه عظمت اساس استی قبض و بسط خطا و بیو اثبات کند که نظریّهبه نفی همه آراء دکتر سروش بینجامد، 

 کند.هایی است که مطرح مییک فیلسوف به عظمت سؤال

 «ی قبض و بسطآثار منفی نظریّه»

 ی قبض و بسط به دو پیامد منفی زیانبار انجامید:نظریّه

ای نهتوانست به گورد. دکتر سروش میوجه با نظام جمهوری اسلامی پدید آو. این نظریّه یک نوع تضادّ بی1

رفتار کند که پیروان وی در مضاده با نظام اسلامی قرار نگیرند، نیازی به این نبود که آثار و نتایج نظریّه توسط 

ه شد کخود ایشان بازگو گردد، بجا بود اخذ نتایج به مخاطبان واگذار شود. چنانچه احتیاجی حس نمی

 از نظام دفاع کنند، و از حسّاسیّت زمان و   شرایط غافل شوند. -ولو بلغ مابلغ–ی طرفداران نظام به هر قیمت

ی مناسب را برای سوءاستفاده جریانات سیاسی مخالف نظام اسلامی، از آن فراهم . نظریّه قبض و بسط زمینه2

در برابر نظام  اند، انسان فکور قابل عرضهی ملّی که مخالف نظامآورد. احزابی چون نهضت آزادی و جبهه

توانست به لحاظ علمی و فرهنگی در مقابل نظام بایستد دکتر سروش بود. جریانات نداشتند، کسی که می

مخالف نظام با آن که به وی عقیده ندارند، هوادارش شدند و برگرد او حلقه زدند. وی نیز با رفتارها و 

 به هواداری آنها پاسخ مثبت داد. 142حرکتهای خود

                                         
 زده است، حاجبه عنوان مثال، وی ابراز داشت که در مفاتیح الجنان فلان مطلب نیز وجود دارد، ملاصّدرا فلان حرف را نیز  - 139

رآن و گوید، عرفان و قاش را دارید  میملاّهادی سبزواری گفته است: زنان درازگیسویند و کوتاه عقل. ارسطو که ادّعای پیامبری

برهان از هم جداناپذیرند، گفته است: سه دسته از موجودات در برزخ انسان و حیوانند؛ زنان، بردگان و غیریونانیان. افلاطون که در 

ترین آشکارا بیان داشته است که: به« قانون»و « جمهوری»شما حکیم الهی است، به کمونیزم جنسی معتقد است، و در دو کتاب نظر 

ی زندگی این است که یک زن مختصّ یک شوهر نباشد، و یک شوهر اختصاص به یک زن نداشته باشد و به تناسب روش اداره

 عوض و بدل شوند.

 شود.س ترحیم بازرگان، سخنرانی در مراسمی که برای دکتر شریعتی برگزار میمانند سخنرانی در مجل - 142
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 «ی قبض و بسطهنقد نظریّ »

ی قبض و بسط، سؤالهای زیادی را برانگیخت. و اندیشمندان به نقد آن پرداختند. در میان نقدهایی طرح نظریّه

، عطاءالله 141که تا کنون انتشار یافته است، نقد آقای صادق لاریجانی از همه قویتر است. آقای حسین غفّاری

 واری نیز از آقایاند. نقدهای مقالهض و بسط را نقد کردهی قبو محمّد فنائی اشکوری نیز نظریّه 142کریمی

قبض و  یناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و... منتشر شده است. هر کدام از این نقدها به بخشی از نظریّه

آمده پرداخته است، و آن گونه که باید به ارکان نظریّه و نمایی عام از آن دست دار میبسط که به نظر خدشه

کرده است. این خلاصه نیز با آن  نیز نظریّه قبض و بسط را خلاصه 143فته است. یکی از نزدیکان دکتر سروشنیا

که مورد پسند دکتر سروش واقع شده و به چاپ رسیده است، ولی با این وجود نتوانسته ارکان نظریّه را 

 مشخّص کند و امور اهمّ و مهمّ، فرعی و جزئی را از هم جدا سازد.

 1های لازم را دارد که ارکان آن نظریّه مشخص شوند، در نظریّه قبض و بسط نظریّه زمانی بایستگی نقد یک

 وجود دارد: 144رکن اصلی و مهم

 .دین غیر از معرفت دینی است.1

 یابد.. بشر به دین دسترسی ندارد، و همواره به نوعی از معرفت دینی دست می2

 . دین، الهی، مقدّس، ثابت و مطلق است.3

 .معرفت دینی، بشری، نامقدّس، متغیرّ و مقیّد و مشروط است.4

. معارف بشری در چنان ارتباط متقابلی با یکدیگرند که دگرگونی هر یک از آنها سبب تحوّل در دیگر 1

 شود.معارف می

 . دگرگونی معارف بشری استکمالی است.1

                                         
 آید.این نقد، نقدی قوی به نظر نمی - 141

 رسد.این نقد، بسیار ضعیف به نظر می - 142

 آقای دکتر آرش نراقی.- 143

 انجامد.فقره می 82رکن به  1هرگاه به جزئیات و لوازم پرداخته شود، و به دقت، نظریهّ استیفا شود، این  - 144
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 توان اظهار داشت:رکن می 1ی این درباره

معرفت دینی دانسته شود، و دین کتاب و سنّت انگاشته شود، مدّعا درست است، امّا دلایل هرگاه دین غیر از 

 141کند.دکتر سروش این مدّعا را اثبات نمی

آید، امّا دلایلی که در نظریّه برای آن اشاره شده است، وافی به مقصود مدّعا در رکن دوّم به نظر درست می -

 نیست.

 است، زیرا دین ثابت نیست.در رکن سوّم، مدّعا نادرست  -

 مدّعا در رکن چهارم درست است، اما دلایل کافی برای آن اقامه نشده است. -

 141تواند آنها را اثبات کند.در رکن پنجم و ششم نیز ممکن است مدّعا درست باشد، اما دلایل ارائه شده نمی -

 

 :یادآوری

 درمقام نقد یک نظریّه سه چیز باید از هم تفکیک شود:

                                         
در نقد یک نظریهّ گاه پذیرش و عدم پذیرش راجع به مدّعاست و گاه مربوط به دلیل است. ممکن است مدّعا درست باشد، اما  - 141

 توان نتیجه گرفت که مدّعا درست است. و اگر دلیلدلیل ارائه شده آن مدّعا را به اثبات نرساند. از این رو اگر دلیل درست باشد می

ت، و توان نتیجه گرفت که دلیل درست اسرسد. و از سویی اگر مدّعا درست باشد، نمیرست باشد، نادرستی مدّعا به اثبات نمیناد

 توان نتیجه گرفت که دلیل نادرست است.اگر مدّعا نادرست باشد می

ی به وزه برای فراگیری ریاضیّات، کسای دارد. گرچه امری رکن ششم باید اذعان داشت که استکمال علم مفهوم پیچیدهدرباره - 141

شود، کند، و برای پزشکی و زیست شناسی به کتابهای سقراط در این زمینه مراجعه نمیکتاب اقلیدس و شرح چفمینی مراجع نمی

افلاطون  کتاب از« جورج ادوارد مور»که در فلسفه کتاب  -و نگفته است–تواند بگوید ها چنین نیست. هیچ کس نمیاما در همه زمینه

ا ندارد، )اثر سروانتس( ر« دن کیشوت»)اثر هومر( « ایلیاد»، «ادیسه»ی هنر و ادبیات، هیچ کتاب ادبی ارزش رمان بهتر است. در عرصه

قرن قبل تعلق دارد و در زمان حاضر باید به شاعران امروزی مراجعه کرد، و... از این گذشته، استکمال  8توان گفت حافظ به نمی

مفهومی ندارد. آیا مراد مطابقت آن با واقع است؟ آیا به معنای کارآیی عملی است؟ آیا به معنای سازگاری بیشتر با دیگر  علم وضوح

 هاست؟..آگاهی
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 148، حسن نیّت داشته است یا سوء نیّت؟141ای نظریّه را اظهار کرده است.قائل نظریّه به چه انگیزه1

 149. نظریّه صادق است یا کاذب، مطابق واقع است یا نه؟2

 .اظهار نظریّه چه پیامدهایی دارد؟3

اش کاذب ولی نظریّهای را اظهار کند، این سه مقام هیچ ربطی بهم ندارند. ممکن است کسی با نیّت نیک نظریّه

ی نادرست و آثار و نتایج زیانبار بر جای گذارد. و از طرفی ممکن است فردی با انگیزه -کذب منطقی–باشد 

اش صادق افتد و پیامدهای مثبت به همراه آورد. چنانچه ممکن ای بپردازد، و از باب اتفّاق نظریّهبه اظهار نظریّه

 ارآورد و بعکس.ی صادق نتایج منفی به باست نظریّه

 ی این موارد در طول تاریخ فکر و اندیشه اتفّاق افتاده است.همه

 «هشدارها و پیامدهای جنبی نظریّه قبض و بسط»

 نظریّه قبض و بسط زنگهای هشدار را به صدا درآورد، امور زیر بعضی از آنهاست:

یک نوع معرفت بشری است، و از . از آنجا که معرفت بشری همواره رو به استکمال است، و معرفت دینی 1

آنجا که فقه نیز یک نوع معرفت دینی است، فقه نیز رو به استکمال بوده است. و نتیجه آن است که امروزه 

توان با فقه شیخ طوسی به حلّ مسأله پرداخت، چه آن مربوط به هزارسال پیش است. فقه شیخ انصاری نمی

 تعلّق دارد. نوعی معرفت دینی است که به دویست سال قبل

ی اساسی حکومت فقهی است، فقهی که دستاورد تلاشهای فکری پیشینیان در نظام جمهوری اسلامی اندیشه

 است. و نظریّه قبض و بسط در تقابل با این اندیشه قرار دارد.

                                         
ش ی نظریّاتی که در ذهنای واجد یک نظریّه شده است، زیرا آدمی دربارهمعناست که قائل نظریّه به چه انگیزهاین سؤال بی - 141

نفعل است. واجد یک نظریّه شدن امر ارادی و اختیاری نیست، تا چنین سؤالی مطرح شود، گرچه مطالعات انسان، گیرد مشکل می

 اظهار نظرهای اساتید و رجال بزرگ تا حدودی در این امر نقش دارد.

د، قرائن و الخفایا( ندان این همان بحث حسن و قبح فاعلی است. بلکه باید دانست که انگیزه هرکسی را جز خدای )عالم السرّّ و - 148

 های صاحب نظریهّ رهنمون گردد.تواند انسان را به انگیزه یا انگیزهامارات تا حدی می

 مراد صدق و کذب منطقی است، نه اخلاق. چه این دو با هم فرق بسیار دارد.  - 149
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، ت. بنابر نظریّه قبض و بسط معرفت دینی بشری، متحوّل و متکامل است، و فقه نیز یک نوع معرفت دینی اس2

تواند واحد باشد. بلکه اشکالی دارد که یک شکل آن نظام جمهوری بنابراین حکومت دینی مبتنی بر فقه نمی

 اسلامی است.

توان بهترین شکل حکومت دینی دانست. بلکه به طور محرز این نظام . نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی3

از انسان دارد، که فوق طاقت آدمی است، اخلاق ی خداگونه بهترین شکل حکومت دینی نیست. زیرا انگاره

 112انسان باید انسانی باشد، اخلاق خدایان است که خدایی است.

.معرفت دینی به تعداد افراد متعدّد است، گروهی خاص حق ندارند معرفت دینی خود را تنها معرفت دینی 4

 ت.بدانند، باید به تعداد افراد برداشتهای مختلف از دین را مجاز دانس

. آیا حکومت دینی به این است که ارزشها و روشها هر دو دینی باشد، یا تنها در ارزشها دینی بودن کفایت 1

 کند؟می

 یادآوریها:

ای نیز عنوان شده است، که به عنوان چند ی قبض و بسط مطالب پراکندهی نظریّهدر جریان بحث درباره

 شود:یادآوری ذکر می

، توان نسبیّت معارف دینی را فهمیدو بسط، نسبیّت وجود ندارد، و از این نظریّه نمیآ. در ارکان نظریّه قبض 

ت اند. این نظریّه تنها بر این دلالت دارد که معرفی این نظریّه را نسبیّت معارف دینی دانستهگرچه بعضی لازمه

 آدمی نسبت به عالم واقع در حال تطوّر استکمالی است.

ارد: قرآن حق است، حجّت است، و نور مبین است، و با تکیه بر این الفاظ ادّعا دب. وقتی کسی اظهار می

 کند که قرآن دین را ارائه کرده است، در واقع معرفت خود را از این الفاظ ابراز داشته است.می

                                         
م یتّ فکری خود نوشته است. و خیلی کیکی از قویترین مقالاتی است که دکتر سروش در طول دوران فعّال« اخلاق خدایان» - 112

 شود که این مقاله چندین بار مطالعه شود، و آثار و لوازم حاصل از آن مورد توجّه قرار گیرد.مورد توجهّ قرار گرفته است. توصیه می
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ج. معرفت ممکن است از متن مکتوب و یا ملفوظ حاصل شود، چنانچه ممکن است از عمل کسی حاصل 

 111فهم عمل شخصی بدون سوابق ذهنی امکان ندارد. گردد، زیرا

ان آن در ی تلفیقی است، هر کدام از ارکی قبض و بسط یک نظریّهد. تلفیقی بودن نظریّه قبض و بسط: نظریّه

فرهنگ غرب بحث و بررسی شده است. ابداع دکتر سروش در این است که این ارکان را در کنار هم قرار 

 حلّی برای جمع بین تعبدیات ثابت و حاجات متغیّر یافته است. داده و به این وسیله راه

ز داد. چه این روش ای خود را در فرهنگ غرب نشان میهای نظریّهی قبض و بسط ریشهبجا بود صاحب نظریّه

کند. بسیاری از کسان به خاطر غرضهای شخصی و در راستای بسیاری مخالفتها و عنادورزیها جلوگیری می

ای از جموعهم با اینکه–کنند، و در نتیجه نسبت دادن نظریّه به خود های آنان حمله میافراد به نظریّهدشمنی با 

ریّه شود که نظسبب می -نظریّات اندیشمندان است و دستاورد فکری دانشوران در طی سالهای متمادی است

 قربانی خود فرد گردد.

و در عین حال اشکالات وارد برآن را یادآور شود. این شیوه از نظر ای را ابراز دارد، تواند نظریّههـ( انسان می

آورد، زیرا ذکر وجه سلبی شناسی امروزی، امری است لازم، و موجبات پیشرفت علم را فراهم میمعرفت

که از وجه ایجابی ضعیف برخوردار است، و وجه سلبی همانند وجه ایجابی در پیشرفت علم نقش دارد، آن

 رساند.خرّب علم نیست، بلکه از حیث خاصّ به رشد علم مدد میقوی دارد، م

ی سنّتی: دکتر عبدالواحد فلاطوری، در عالم علم به نوعی و( دیدگاه منفی دکتر فلاطوری نسبت به فلسفه

لم واقع را توان گفت: تنها نظام فلسفی که کلّ عاشناختی قایل است. بر اساس این دیدگاه نمیپلورالیسم معرفت

ی اسلامی یکی از صدها نظامی است که تواند توجیه کند، نظام فلسفی اسلامی است. چه نظام فلسفهمی

مهری های فلسفی همه در توضیح عالم واقع موفّقند. از این روست که بیتواند عالم را توجیه کند، و نظاممی

ی ت به فلسفهت، بلکه وی نسبی تحلیل زبانی نیسی اسلامی، ناشی از گرایش به فلسفهوی نسبت به فلسفه

 تحلیل زبان اصلا  هیچ نوع تعلّق خاطری ندارد.

                                         
 ( فیلسوف معروف انگلیسی مراجعه کرد.Colling woodتوان به آثار کالینگ وود )در این زمینه می - 111
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ای بایست به طور حتم نظریّهشمارد، میکند و اشکالات آن را بر میای را رد میز. این باور که هر کس نظریّه

ود. پایه ارائه ششود که گاه اظهار نظرهای سست و بیاز خود ابراز دارد، باوری است نادرست. و خود سبب می

 ای را بیان کند.پذیرد، از خود نظریّهای را نمیلزومی ندارد که کس نظریّه

( جایگاه بایسته دارد، و به عنوان ملاک پذیرش یک reasonabilityها، معقولیّت )ج. امروزه در باب نظریّه

ه رقبای که کمترین اشکالها را نسبت بای را پذیرفت های گوناگون باید نظریّهنظریّه مطرح است. در میان نظریّه

 خود دارا باشد.

ظ. دو نکته در مورد جریان روشنفکری )به معنای عام آن(: در جریان روشنفکری در ایران دانستن دو نکته 

 لازم است:

ی شدید شود. سیاسیّون سنّتی و روحانیّون . وجود یک اشتباه سبب شده است که با روشنفکران مقابله1

آفرینند، و بسیاری از مشکلات جامعه را آنان اند که روشنفکران مشکلر این باور غلط فرو افتادهای دحوزه

. ها ایجاد نشده استاند. در حالی که در طول تاریخ روشنفکری، حتّی یک مشکل هم به دست آنپدید آورده

اند، است کشف کرده بوده است، و مشکلاتی را که در جامعه وجود داشته 112چون کار پزشککار آنان هم

 ها.اند، نه جاعل آنبنابراین روشنفکران کاشف مشکلات جامعه بوده

ی از پندارد بسیارزمین و تماس ناچیز با فرهنگ غرب، میی ما به دلیل عدم آشنایی با زبانهای مغرب. جامعه2

اوردهای فکری اندیشمندان کنند. در حالی که آنان تنها مترجمان دستها را روشنفکران خود ارائه مینظریّه

ی خود باعث شده است که گاه شیفتگی نابجا نسبت به روشنفکران در میان جامعه ایجاد غربند. این امر به نوبه

 های زیادی را برانگیزد.شود، و شخصیّت بزرگ برای آنان شکل گیرد، و گاه دشمنی

ی ون از دکتر سروش انتشار یافته است، مقالهی روحانیّت و معیشت: در میان تمامی مقالاتی که تاکنی. مقاله

ی ای است که با دیگر مقالات ایشان همخوانی ندارد. این مقاله در واقع مقالهتنها مقاله« روحانیّت و معیشت»

یک انسان مظلوم است. فردی که احساس کرده به او ظلم شده و لذا برآن شده است که به هر طریق ممکن به 

                                         
پزشک کشف بیماری انسان است. هرگاه پزشک به انسان بگوید: شما به زخم معده مبتلا هستید، سرطان دارید،... نباید  کار - 112

ه انسان مبتلا بیماریی ک–مذمّت شود، نکوهش طبیب زمانی بایسته است که در انسان سرطان ایجاد کند. زمانی که پزشک بیماری را 

 ی سپاسگزاری است.کند، شایستهف میکش -باشدخبر میبه آن است و خود بی
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ی تأمین امور خواهد در اذهان مردم نسبت به نحوهدر این مقاله دکتر سروش می 113زند.مخالفان خود ضربه ب

آن  ی قبض و بسط ندارد و از لوازمزندگی روحانیّون شبهه ایجاد کند، و روشن است که این امر ربطی به نظریّه

 آید.به حساب نمی

ات ها را برانگیخت و تز مدّعی را به اثبتی دیگر حسّاسیّجای بسی تأسّف است که این مقاله بیش از هر مقاله

ی جدّی هاو در مناسبات دکتر سروش با نظام اسلامی مشکلات شدیدی پدید آورد، و به موضعگیری 114رساند

 آمیز انجامید.و خصومت

  

                                         
هرگاه فردی رأیی را اظهار کند که واقعا  حقّ است، و منصفان حقّ بودن آن را تصدیق کنند، ولی مخالفان نابجا و ظالمانه با آن  - 113

 رأی مخالفت ورزند، ممکن است فرد برانگیخته شود که از هر راهی که شده به مخالفان خود آسیب وارد سازد.

 شود.التفات و توجّه به ادّعاهای فردی، به نحوی مثبت مدّعای او محسوب می - 114
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 8/1/77 دوم: قسمت

 شناسی فرهنگی معاصرجریان

 

شناسی انجری»ی بحث م. بنا براین شد که ادامهرسیکبار دیگر خدمت سروران و اساتید می خوشحالم از اینکه

 را که سال قبل در همین ایّام ایراد کرده بودم، ادامه دهم و بنده هم مخالف نیستم.« فرهنگی

شناسی فرهنگی، شناخت آن در این مبحث ما چه کسانی هستند؟ مراد من از جریان« جریان»یک نکته: عنوان 

 صلت را دارا باشند:دسته از گرایشات فکری است که دو خ

از سنخ تحقیقات تجربی باشد. پس تحقیقات تجربی از سنخ طبیعی و  ی نظری داشته باشد نه اینکه( جنبه1

ردازی اند که نظریّه پبرد؛ چون محلّ بحث ما نیستند، بلکه محلّ بحث ما آنهاییانسانی را از بحث بیرون می

 عقلانی یا ارزشداوری داشته باشند.

ان نظری، در سطح مکتوبات هم عرضه شده باشد. بعضی گرایشات هستند که به دلیل جبلّت خود یا ( آن جری2

 ها هم محلّ بحث ما نیستند.کنند؛ ایناقتضائات دیگری، در سطح ادبیّات مکتوب ما، خود را ظاهر نمی

ا اندراج تواند بهم می ها تعدادش بیشتر شودتواند با ذکر زیر مجموعهشناسی میی دیگر: هر نوع جریاننکته

ها تر تعدادش کمتر شود و هیچ حدّ و مرزی هم در کم و زیاد کردن تعداد آنچند جریان در یک جریان کلّی

شود در درون خود آن تقسیماتی کرد که طبعا  تعداد بیشتری در کار نیست. مثلا  جریان دینی هیدگری را می

ه شناسی تحلیلی را که هر سها، جریان دینی هیدگری و دینآید، و یا سه جریان تردیسیونالیستبدست می

شناسی فرهنگی شود زیر یک مجموعه و عنوان درآورد. بله وقتی کسی جریانی دینی دارند، میدغدغه

گوید، استقرائا  نباید جریانی باشد که خارج از شمول سخن او باشد. کند با مختصّاتی که برای جریانات میمی

 ث:و امّا اصل بح

 (Moralismگرایی )الف: جریان اخلاق

شود گفت یک گرایش عمومی به این جریان وجود دارد و روزبروز ها فعّالیّت چشمگیری ندارند، امّا میاین

 گانه:کند. مختصّات عمده سهرشد می
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( قائل Common sense« )عقل سلیم»ی مسائل و معضلات اجتماعی به اعتبار ( این جریان در همه1

 155.است

ی انسانها فارغ از ی دانشها و ارزشهایی است که همهمعنای مجموعه ( بهcommon senseعقل سلیم )

اند که بعضی ها را پذیرفتههای مختلف و... آننکرده، فقیر و غنی، شرقی و غربی، رنگکرده یا تحصیلتحصیل

ت و زندگی عادّی انسانها با قبول این ی روش اسی ارزش و بعضی از مقولهی دانش و بعضی از مقولهاز مقوله

 ی زندگی عادّی برای افراد ازیابد. یعنی اگر تشکیک عملی در این امور بشود، قدرت ادامهامور تمشیت می

 روبروی»ی ما قبول داریم که در جهان اشیاء و صفات اشیاء وجود دارند؛ بعنوان مثال رود. مثلا  همهدست می

رد بود یا این آب س»، «لیوان آبی برایم بیاورید»گویم این فهم عرفی است یا می« ایمن میزی است با رنگ قهوه

ان ما ها. این سخنها بر اساس فهم عرف است؛ یعنی قبول داریم آبی هست با یک سری ویژگیاین« گرم بود

ه است، امّا باز قامه نشدجهان متشکلّ از چیزها و صفات چیزها است، ا مُدلّل به دلیلی نیست؛ یعنی دلیلی بر اینکه

 همه قبول دارند.

عرضی -جا که نظام جهان را نظام جوهری(، آنMetaphysicsی مابعدالطّبیعه )براین مبناست که در فلسفه

اند. قائل به جوهر و عرض بودن اشیاء عالم، فنّی کردن همین فهم دانند، به همین فهم عرفی متوسلّ شدهمی

توان دلیلی بر این مطلب اقامه کرد و باز و عرض یعنی صفت چیز( امّا نمی عرفی است؛ )جوهر یعنی چیز

شود نظام جهان را جوهری و عرضی ندانست. اگر کسی عملا  آنرا انکار کند، پس از اندک مدّتی از دنیا نمی

 111رود.می

ید گریزی نیست. دیواین اصل اثبات نشده، امّا از قبولش « نظام جهان، نظام علّی و معلولی است»مثال دیگر: 

اوّلا   ناپذیر آن. او معتقد شد کهکرد بر قبول چارهکرد، ولی اعتراف هم میهیوم تشکیک جدّی بر این اصل می

علّیّت ضروری نیست و ثانیا  بیان علّیّت بین دو پدیده، فقط بیان مقارنت زمانی بین آندوست، یا نهایتا  پی در پی 

                                         
« رهنگ عرفیف»ی انگلیسی را به بمعنای ارزش داوری نیست؛ لذا شاید بهتر باشد این واژه« عقل سلیم»در فرهنگ غرب تعبیر   - 111

و... « باوریهمه»، «علم و دانش همگانی»ی نارسا است مانند اند اماّ خیلهای دیگری هم کردهتعبیر کنیم. البته ترجمه« فهم مشترک»یا 

. 

توانم به رمز ماندگاری این باور اشاره کنم که بحث مفصّل و شیرینی است که در دانشگاه امام صادق )ع( تهران البته فعلا  نمی - 111

 بحث کرده ام.
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گوید اوّلا  علّیّت ضروری است نه از مقوله شکند. زیرا این اصل مییّت را میآیی زمانی. این دو حرف کمر علّ

( و ثانیا  معاصرت و پی در پی آیی نیست بلکه یکی به زور دیگری پدیده آمده Contingenciesاتفّاقات )

ش بگوئیم. با اینحال هیوم در همان کتامی« ضرورت»که ما « رشته نامرئی زوری»است و به تعبیر هیوم 

دانم که باز هم وقتی از خواندن شوی، ولی میی گرامی! تو با استدلالات من متقاعد میای خواننده»گوید: می

کنی که گویا اصل علّیّت برقرار است و رابطه علی و معلولی به همان بیان کتابم فارغ شدی، چنان زندگی می

خواهم بروم و پنجره را باز کنم؛ رم شده، میکنم هوای اتاقم گقدما باقی است و خود من هم که احساس می

 «شود برای کاهش دما.هم معتقدم که بازشدن پنجره علّت مییعنی من

ناپذیر است و با مقاومت در چه از مبادی عقل سلیم است هم مُدلّل به هیچ دلیلی نیست و هم مقاومتیعنی آن

 برابر آن، زندگی ما قابل دوام و بقاء نیست.

ی ما قبول داریم راستگویی خوب است، خیانت به دیگران ه دانش بود امّا از ناحیه ارزش: مثلا  همهاین در ناحی

بد است، تواضع خوب است، تکبّر بد است، احترام به پدر و مادر خوب است )احترام غیر از اطاعت است(؛ امّا 

هست. اصولا  ارزشهای قابل اثبات شود اثبات کرد، هر چه بگوئیم باز حرفی در مقابلش ها را نمیاین گزاره

 کنم:نیستند نه فقط فلان گزاره ارزشی؛ چرا؟ اشاره اجمالی می

رسند که جا میعقل و نیروهای ادراکی انسان اگر کما هو حقُّه هم بتوانند کارشان را انجام دهند به این

م واقع تحقّق دارد، در عالم ذهن نقش یعنی هر چه در عال« صیرورة الإنسان عالما  عقلیّا  مضاهیا للعالم العینی»

–یعنی اگر حسّ من و عقل من «. باید»بندد نه هرآنچه که در ذهن ما نقش می« هست»بندد امّا باز هرچه که می

فهمم که داخل این ]عالم[ چه چیزی چگونه خوب کار کنند، تازه می -فعلا  کاری ندارم که اصلا  عقل چیست

؟ چه چیزی با چه چیزی دارای «نیست»و چه چیزی « هست»؟ چه چیزی «یستن»؟ و چه چیزی چگونه «است»

فهمم؛ ؟ یعنی این شش قسم گزاره را می«نیست» Rی و چه چیزی با چه چیزی دارای رابطه« است» Rی رابطه

ا چه زی بباشد و چه چی« نباید»باشد و « باید»باشد، چه چیزی « نباید»باشد، چگونه « باید»امّا چه چیزی چگونه 

ها از مقولات باشد، این« نباید» Rی باشد و چه چیزی با چه چیزی دارای رابطه« باید» Rی چیزی درای رابطه

ها است. عقل و مجموعه نیروهای ادراکی انسان ریزی برای واقعیّتی برنامهفراتر از واقعیّات است؛ از مقوله

ن بهتر از راست گفت–گوئید بالأخره کات باز شما میدهد؛ باهمه این تشکیها را تشخیص میحقایق و واقعیّت

 ها دلیل ندارند امّا ماندگاراند.دروغ گفتن است، تواضع خوب و تکبرّ بد است و غیره. این
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آید. مثلا  هم معتقدیم که امّا عقل سلیمِ روشی هم داریم. روش از آمیزش یک دانش و یک ارزش بدست می

امان ها ک؛ این«باید به متخصصّ رجوع کرد تا مشکل حلّ شود»یا « وختباید پیش معلّم رفت تا چیزی آم»

جا که حافظه تاریخ به یاد دارد، اند، ثانیا  تا آنی ما مشترکبه دو معنا: اوّلا  بین همه 111سِنس فلاسفه هستند

 اند؛ امّا با اینحال مدللّ به دلیل نیستند.ماندگار بوده

ا فلاسفه حقّ دارد از عقل سلیم فاصله بگیرد یا نه؟ بدون شک فلسفه از عقل یکی از مسائل مهمّ این است که آی

رفت شود فلسفه از عقل سلیم فاصله بگیرد؟ و اگر فاصله گکند امّا بحث این است که آیا میسلیم آغاز بکار می

ی غرب بوده هلسف؟ این یک نزاع بسیار جدّی در ف«وای بر آن عقل سلیم»یا « وای بر این فلسفه»آیا باید گفت: 

بین او و فیلسوف هم عصر و همشهری و « دیوید هیوم»است. این نزاع به آهستگی تکوّن یافت ودر زمان 

و رهبری ؛ ا«تامس رید»دوست او ولی کاملا  مخالف او بطور کامل تبلور یافت؛ یعنی فیلسوف اسکاتلندی 

امّا « عقل سلیم فاصله گرفت، معیوب شده است ای ازفلسفه اگر ذرّه»گفتند کسانی را بر عهده گرفت که می

« تامس رید«. »میابیگیرد به حقّانیتش بیشتر وقوف میفلسفه هر قدر از عقل سلیم فاصله می»گفت: هیوم می

دافع این بزرگترین م« جرج ادوارد مور»در عصر ما « ی مبتنی بر فهم عرفیفلسفه»ای پدید آورد به نام فلسفه

 تاینِ متأخّر هم به این فلسفه گرائید بر خلاف ویتگنشتاین متقدّم.فلسفه شد. ویتگنش

 نکهشود گفت بخاطر ایاست، امّا آیا می« فهم عرفی»مثلا  حرکتی جوهری ملاصدرا یک اصل فلسفی مخالف 

ق داند امّا طبخلاف فهم عرفی است، نامقبول است یا نه؟ فهم عرفی، این میز پنج سال پیش را همان میز می

شود. امّا فهم عرفی این را تحملّ خودش هم آنا  فآَنا  چیز دیگری می–کت جوهری این غیر از عوارض آن حر

ی های چیزها )اعراض( قائل است. فیلسوفان شرقی یعنی فلاسفهنکرده بلکه به بقاء چیزها و عدم بقاء ویژگی

زنند؛ فهم ف فهم عرفی حرف می، مخال«کثرت امر موهومی است»گویند: هند، چین و تاحدّی ژاپن که می

های ی شرق و بعضی نحلهعرفی جهان اسلام بر این است که موجودات کثیری در جهان وجود دارند، امّا فلسفه

گویند کثرت امر موهومی است و تنها یک موجوددر جهان هست. عرفای ما صریح عرفانی جهان اسلام می

بیند، چشمانش لوچ یا اَحْوَل است که یک چیز را چند تا و گویند هر که در جهان، بیش از یک موجود میمی

شود گفت چون مخالف فهم عرفی است، غیرقابل دفاع است؟ و نیز فیلسوفان بیند. امّا آیا میبلکه میلیاردها می

                                         
111 - Common sense philosophy 
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کنیم وجود دارد، این هم مخالف فهم و عرفائی از ما که قائلند زمان امر موهوم است و وجود ندارد، گمان می

م، ما با بعضی هم عصر نیستیم و با بعضی هم عصر هستی رفی است. تقسیم به حال، گذشته و آینده و اینکهع

دلیل بر این است که فهم عرفی موافق واقعیّت زمان است؛ امّا اگر گفتیم موهوم است خلاف فهم عرفی 

 نباید آنرا رد کرد؟شود گفت چون خلاف فهم عرفی است باید آنرا رد کرد یا شود. امّا آیا میمی

داد گوید تعاین یک نزاع بسیار جدّی و مهمّ است. این نزاع در علوم تجربی طبیعی هم هست؛ کسی که می

انگیز است و خیلی ی استفان هاوکینگ( خود هفده تا هم شگفتبُعد است )نظریّه 3/11ابعاد جهان 

یلی از بُعد هم کسربردار است؟ فیزیک امروزه خ ی بُعد است؛ مگرانگیزتر از آن، تعبیر یک سوّم دربارهشگفت

فهم عرفی فاصله گرفته است. پس فهم عرفی مجموعه برداشتهای دانشی، ارزشی و روشی مشترک امّا نامدللّ و 

 ناپذیری و بعضی دلایل دیگرناپذیر ما آدمیان است و شاید رمزماندگاریش همین اجتناببا اینحال اجتناب

 باشد.

اش موافقت تام و تمام با فهم عرفی است بدون هیچ استدلالی به نفع اوّلین خصیصه« مُرالیسم» بنابراین جریان

 ای ندارد(.فهم عرفی و مدلّل سازی فهم عرفی )گرچه استدلال به نفع آن استحاله

 تفاوتی نسبت به دین( ویژگی دوّم: بی2

موافق و هم مخالف آن است. این جریان تفاوت و به یک معنا هم این جریان نسبت به دین به یک معنا بی

چه در دین )هر دینی( گوید هر آنچه در دین است خرافات و دورافکندنی است و نیز نمیگوید هر آننمی

رد و بعضی پذیزند؛ بعضی از امور دینی را میهست، قابل قبول است و حقیقت دارد، بلکه دست به گزینش می

 کند.را رد می

ه در البته نه بمعنایی ک-« خدایی هست»پذیرد که و می« نظام جهان اخلاقی است»پذیرد که یمثلا  این جریان م

چون قبول این گزاره مفید است. امّا بیشتر اموری که در ادیان و مذاهب هست )بیشتر به لحاظ  -ادیان است

ن از عنا نیست که به دیپذیرد. به همین جهت گفتیم هم موافق دین وهم مخالف آن است و به این مکمّی(، نمی

پذیریم و وقتی زیان داشته باشد، گویند تا وقتی سود دارد میتفاوت است. میآنرو که دین است، بی

گذارند؛ پذیریم. این یک ویژگی لیبرال نسبت به دین است و طبعا  با این ویژگی، بین ادیان هم تفاوتی نمینمی

ند بلکه به این اان است؛ البته نه به دلیل اشتراکش آنرا پذیرفتهپذیرند، مشترک بین ادیچه از دین میچون آن

 چه را که مفید برای ما هستند، اتفاقا  مشترک بین ادیان هم هستند.دلیل که آن
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 ( ویژگی سوّم: تأکید بر اصلاح فردی3

نوعی  رکند که باید از درون عوض شویم، تأکید باین جریان برای اصلاح وضع اجتماعی بسیار تأکید می

م زدگی به معنایی که خواهزدگی است، سیاستکند. به این معنا این گرایش ضدّ سیاستاصلاح فردی می

ی مشکلات یک اجتماع یا مادر مشکلات یک جامعه، نظام سیاسی حاکم بر آن گفت: اگر من قبول کنم همه

در  ر تغییر نظام سیاسی، تغییری کشوی مشکلات یا مشکل عمدهجامعه است و باز قبول کنم که راه حلّ همه

 کنیم.تعبیر می« زدگیسیاست»ها و مراتب مختلف و با شدتّ و ضعف مختلف است، این را به رده

ها بخاطر فلان نظام سیاسی حاکم بر ی آنی مشکلات ما یا عمدههمه زدگی دو مدّعا دارد؛ اوّل اینکهسیاست

مشکلات یا مشکل عمده باید با تغییر نظام آغاز شود. هر کاری برای رفع  جامعه است و دیگر اینکه

ر زدگی هم وارد است و بزدگی بر سیاستزدگی است و اشکالات وارد بر عملای از عملزدگی شعبهسیاست

 دارد. زدگیزدگی اشکالات بیشتری وارد است؛ یعنی بعضی از اشکالات اختصاص به سیاستسیاست

نی کسی زدگی است؛ یعآید یکی از بزرگترین اشتباهات، سیاستبنظر میکنم: در اینجا یک ارزشداوری می

ی بودند؛ دو رفیق بسیار صمیم« گاندی»و « رابین رانات تاگور»فکر کند که مشکل، نظام سیاسی حاکم است. 

در جریان مبارزات استعمارزدایی هند، راهشان از هم جدا شد. گاندی رهبری سیاسی این نهضت را برعهده 

ت؛ مدارس او هم اکنون نیز در هند هس–ولی تاگور شروع کرد به تأسیس مدارس برای تعلیم و تربیت  گرفت،

به  118ایچه در غرب متداول است... تاگور نامهکند، غیر از آنسیستم خاصّی را در تربیت و تعلیم القاء می

از اینست  لات مردم هند ناشیکنید تمام مشکگوید اشتباه شما این است که فکر میگاندی نوشته است که می

ا اداره هکه فرمانداران، استانداران و امپراطورشان انگلیسی است و ارتش و اقتصادشان بدست انگلیسی

ها از مردم اصلی هند بر سر ها را از کشورمان بیرون راندیم و بجای آنکنید اگر ما اینشود... و فکر میمی

توهّم شماست. امّا من معتقدم یک سلسله امور هست که اگر در این شود؛ این کارآوردیم، مشکلمان حلّ می

ها حاکم باشند، مردم سعادتمند خواهند بود و فرهنگ اقتصاد و... مطلوب مردم عوض شود و همین انگلیسی

شود. مردم ما خواهند داشت؛ امّا اگر آن سلسله امور عوض نشوند هیچ تغییری در رفع مشکلات ایجاد نمی

شود. ها عوض نشود، هیچ تغییری در رفع مشکلات ایجاد نمیای دارند که اگر اینروانی-فرهنگیمختصّات 

ها عوض نشود، مشکلات، هست و فرقی هم بین حاکم ای دارند که اگر اینروانی-مردم ما مختصّات فرهنگی

                                         
 سالها قبل به فارسی انجام شده؛ امّا اصل آن انگلیسی است و مفصل هم هست.ی ناپخته قسمتی از آن نامه ترجمه - 118
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ه هندی. کم باشد و چشود، چه انگلیسی حاها از بین رفت، مشکلات رفع میانگلیسی و هندی نیست و اگر آن

تلقّی  «مردم! بخودآئید، عیب شما در خود شماست»بگوئید: « مردم! به پیش»پس به جای اینکه به مردم بگوئید: 

ظام شود، ماهیّت نطور زائیده میزدگی است، تا ما اینطور هستیم نظام حاکم بر ما اینتاگور خلاف سیاست

 اللهاه آیتکند و با دیدگگاندی خیلی فرق می دیدگاه با دیدگاه شود. اینحاکم با تغییر اسم و رسم عوض نمی

ی عرفانی خیلی توجّه به امور درون و معنویّت داشتند امّا به خاطر آن روحیّه خمینی خیلی فرق دارد. البته وی به

ه رژیم است. البت بردند؛ قائل بودند که امّ الفسادهر حال ایشان قبل از هجوم به مردم، به رژیم مردم هجوم می

 گویند. زدگی میکاری به ارزشداوری ندارم ولی به هر حال این جریان را سیاست

زدگی است و از این رو اعتنا ندارند که چه نظامی حاکم باشد پس ویژگی سوّم جریان مرالیسم، خلاف سیاست

ون داند بلکه در درنظام نمیو چه نظامی حاکم نباشد. پس برخورد شدید با هیچ نظامی ندارد، چون مشکل را 

 داند.خود ما می

 های شاخص این جریان:چهره

های شاخص آن، دو نفراند به نامهای دکتر محمّد علی اسلامی ندوشن و دکتر مصطفی رحیمی. مجموعه چهره

ا از یاد ران رای»کنند. کتاب های مؤکد اخلاقی است که نمود اجتماعی پیدا میآثار این دو متفکّر تماما  توصیه

تا کتابهایش در زمان ما، یعنی در تمام  -که اوّلین کتابش در این باب است–از آقای اسلامی ندوشن « نبریم

ز گرایانه دارند. خیلی  اها شده است. این دو نسبت به موضع گزینشقریب به چهل کتابش همین توصیه

 کشد.کم کارشان دارد به همین جا میمتفکّران ما کم

 های این دو بزرگوار مانندگرایش در ابتدای رنسانس در اروپا بطور خیلی جدّی پدید آمد. کتابنظیر این 

« ینمونت»های انگلیسی و کتاب« تامس مور»های روتردامی هلندی است یا مانند کتاب« اراسموم»های کتاب

یک گرایش بسیار  ها هم موافق اصلاح درونی بودند و مخالف خشونت و برخورد. لذافرانسوی است. این

 مداراگرانه و اهل تسامح و تساهل است.

وی یکی از دو فرانس« کالوَن»زدگی دینی بشدت ناسازگار است. زدگی بویژه با سیاستاین ویژگی با سیاست

رد، مُدارا تأسیس کشخصیّت بزرگ نهضت پروتستانیسم مسیحی است. او در ژنو یک حکومت دینی بی

کرد و حکومتی تأسیس نکرد. کالون سعی کرد حکومتش را به اطراف او زندگی میکه قبل از « لوتر»برخلاف 

که مسیحی و متدین هم بود، ظاهر شد. شرح « کاستلیو»سرایت دهد. در مقابل او یک اومانیست دیگر به نام 
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با « یوقیام کالون و کاستل»، با نام 119نوشته شده است« اشتفان تسرایگ»ماوقع میان آن دو در کتابی به قلم 

ایی ما با ی دینی. آشنزدهکاستلیو، گرایش مارالیستی دارد ولی کالون گرایش سیاست 112ی عبدالله توکلترجمه

دهد و چشم ما را به عیوب و زدگی نجات می. ما را از سیاست1این ادبیّات خیلی ضرورت دارد؛ به دو دلیل: 

خواهد مداخله در امور وقتی دین می ویژهن و به. دید ما را نسبت به دی2کند. زدگی باز مینقایص سیاست

تواند در چنین نهضتهایی در خدمت دهد که دین چقدر میکند و توجّه میسیاسی و اجتماعی کند، تیزتر می

 اهداف غیردینی هم قرار بگیرد.

 شناسیب. گرایش نهضت سوّم روان

خیلی از آن )گرایش قبلی( دور است.  این گرایش در یک جهت نظیر همان گرایش است ولی در جهات دیگر

در کشور ما از بیست سال پیش به این طرف ظهور یافت. مانند گرایش قبلی بر دگرگونی فردی درونی تأکید 

 دارد، امّا خیلی فرقها هم با آن دارد.

ده تا می دوّم قرن نوزده، سه نهضت ععنوان یک علم پذیرفته شده یعنی از نیمهشناسی بهاز زمانی که روان

 بحال پدید آمده است:

( نهضت روانکاوی به دست فروید، آدلر، کارل یونگ، کارن هورنای و امثال ذلک. البته در اصل توسّط 1

های خوبی منجمله از فروید به فارسی ترجمه شده اند. از این نهضت کتابرو بودهفروید بوده و بقیّه دنباله

 است.

ی تحلیل زبانی پدیدآمد، یعنی ریشه در آرای حت تأثیر فلسفه( گرایش رفتارگرایی، این گرایش ت2

سازش که به گیلبرت رایت فیلسوف تحلیل زبانی بسیار نامبردار انگلیسی و کتاب دوران ویژهویتگنشتاین و به

 ( معروف است، دارد.The concept of mind« )مفهوم ذهن )یا نفس(»نام 

                                         
ه شصت نویسان معروف اروپا است. زندگینامه قریب بدر آلمان اشتغال تسوایگ از بزرگترین زندگینامه« برانشویک»از انتشارات  - 119

های زیادی ا کتابهایش بسیار دقیق است؛ از او کتابرجل بزرگ دینی، سیاسی و اجتماعی را نوشته است و خیلی پرخواننده است. زیر

 های خیلی ضعیف.به فارسی ترجمه شده است، البته با ترجمه

ی ه)انتشارات فرزان( نیز منتشر شده است؛ ترجم« وجدان بیدار»پور، با نام ی دیگری به قلم سیروس آریناین کتاب با ترجمه - 112

پور نثر باشد و آقای آرینی انگلیسی )که آنهم از آلمانی است( میه شده امّا اوّلی از ترجمهدوّم بهتر است چون از متن آلمانی ترجم

 ای هم دارد.بسیار پخته



19 

 

شناسی را ایجاد کرد و سعی کرد نشان دهد که دن نهضت دوّم رواناو در این کتاب مقدّمات فلسفی پدید آم

، اسامی بریمی نفس، تقوا، افعال، انفعالات و حالات نفس بکار میبسیاری از الفاظ مفاهیمی که ما در باره

مّا ا کردیم وجود دارند.ایم چون خیال میها قائل شدهمسمایی هستند؛ مدلول ندارند، ولی ما هویاتی برای آنبی

فهمیم که اصلا  چنین هویاتی تحقّق ندارند. چیزی بنام هوش و اند، میمدلولحالا که فهمیدیم چنین الفاظی بی

« لرای»مدالیل سخن « اسکینر»و « واتسن»شناس معروف چیزی بنام عقل در انسان وجود ندارند. بعدها دو روان

 عنی رفتارگرایی پدید آمد.شناسی تجربی کشاندند و نهضت دوّم یرا به قلمرو روان

دو ( این نهضت که متأخر از آنhumanisticگرایانه )شناسی انسانشناسی با نام روان( نهضت سوّم روان3

 است ، سه تفاوت عمده با آن دو دارد:

کسانی را که  شود یافتالف( دو گرایش قبلی با بسیاری مبانی و گرایشهای دینی سازگار نیست. خیلی کم می

ی «بیدولی»ی جنسی یا ین دو نهضت باشند و گرایشات دینی و مذهبی داشته باشند. منظورم فقط غریزهدر ا

شناس های این دو روانشود کسی قائل به حاکمیت لیبید باشد و الهی هم باشد. اصلا  حرففروید نیست؛ می

ا نهضت سوّم با دین و مذهب دهند. امّی دین را مورد شک و شبهه قرار میشناسانهبسیاری از مواضع انسان

 کنند.اند و به دیانت تصریح هم میسازگاری دارد و بسیاری از سران این گرایش متدین

نظری دارد. نظرسازی و -ی تجربیی تجربی دارند امّا این سوّمی جنبهب( دو گرایش قبلی کاملا  جنبه

 پردازی در این سوّمی خیلی غلبه دارد.فلسفه

ه گوید کچنین میبلکه هم« است»گوید انسان چگونه ش همراه با ارزش است؛ فقط نمیج( این سوّمی دان

ود. کند. امّا در دوتای قبلی اصلا  توصیه نبکند، بلکه توصیه هم میباشد؛ فقط توصیف نمی« باید»چگونه 

)انسان  «Healthy man»)انسان کامل( و بیشتر از آن تعبیر « Perfect man»صاحبان این گرایش تعبیر 

دهند و سلامت با نُرمال بودن فرق برند؛ الگوی سلامت انسان را ارائه میهایشان بکار میسالم( را در نوشته

ق ی ارزش و واقعیّت خیلی تحقیو بنابراین از ارزشداوری خالی نیست. نویسندگان نهضت سوّم درباره 111دارد.

 شناسی داشته اند.وانگذاری در راند و هم مباحث فراوانی در باب ارزشکرده

                                         
 Normal- شود که نرمال و آننرمال)شناسی مطرح م( بودن اشتباه گرفت. در روانNormal« )نورمال»سلامت را نباید با  - 111

Abnormalنامیم و آنرا که در عموم نیست می« نرمال»ای را که در عموم مردم هست، و مختصه ( چه کسانی هستند؟ آن رفتار
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ها است(، کارل راجرز، کارل گوستاو یونگ، بزرگان این نهضت عبارتند از: آبراهام مزلو )که نامبردارترین آن

 است. ها کمتر به فارسی ترجمه شدههای اینیرز. کتابخانم کارن هورنای و پی

شناسی یک گرایش هضت سوّم روانخواهم بگویم در اثر این نها ندارم بلکه میمن فعلا  کاری به این

اجتماعی در غرب پدید آمد که آن گرایش اکنون در غرب ظهور کرده است. در واقع این نهضت -اصلاحی

اصلاحی است. و ما به فرزندش کار داریم که در ایران محلّ توجّه بسیاری -سوّم ما در یک گرایش اجتماعی

کنند، این گرایش را دارند و تنها تی خوشدل ترجمه میهایی که خانم گیاز افراد است. بسیاری از کتاب

 های ایشان و یکی دوتای دیگر قابل اتّکا و اعتماد است.ترجمه

صه را ها هستند، سه مختها که تحت تأثیر این کتاباین گرایش اکنون در میان جوانان ما خیلی غالب است. آن

 کنند:تجربه می

( است و لذا در جهت رفع گرایش بدبینی افرادی که Optimistic( این گرایش بطور کلّی خوشبینانه )1

زا شبخش و آرامها یک جهان خیلی روشن و امیدوارکننده، شادیشود. اینگرایش بدبینانه دارند، توصیه می

 کنند.توصیف می

یجاد اکنند که مهار سرنوشت تو فقط بدست خود توست. و این دو خصلت ها معمولا  القاء می( این کتاب2

دهد، ثانیا  انسان را وارد یک العاده میکند )کار به صحّت و سقم آن ندارم(: اوّلا  یک اعتماد به نفس خارقمی

کند. )مقدار زیادی از مناسبات اجتماعی ما که با دیگران نامطلوب این است که مناسبات مطلوب با دیگران می

                                         
ول بپردازم و کنم کمتر پخرم سعی میاند. مثلا  من وقتی چیزی میگوئیم. لذا این دو رفتار، ارزش نیستند، بیان واقعیتّمی« آنرمال»

هزارتومانی گیرم؛ این حالت نرمال است. حال اگر کسی جنس بیستتر پول بالمقدور بیشکنم حتیّفروشم، سعی میوقتی چیزی می

 Normality andشود گفت غیرصحیح است. نرمالیتی و آنرمالیتی )خواهد به بیست و پنج هزار تومان اماّ نمیرا می

Abnormalityبستگی دارد به این )( که از متوسّطAverageانسانها عدول کرده )جا مطرح است؛ این اند یا نه؟ فقط کمیّت در

دهد. در شهر ما ]شهرضا[ آقایی کدام را نشان نمیاند؛ اماّ صحّت هیچطورند، آنرمالبقیهّ که فلان ٪1اند و که فلان طورند نورمال 99٪

نج و نیم پخرید؛ مثلا  قند را که کیلویی پنج تومان بود به فروشی داشت، جنس میآمد و از یکی از خویشان ما که شیرینیبود که می

گذاشت. این یک رفتار آنرمال است اماّ داشت یک تکهّ از قند را در ترازو باقی میخرید و بعد هم وقتی قندها را بر میتومان می

شود گفت غلط است. پس نرمالیتی و آنرمالیتی یک مفهوم تجربی و کمی است امّا سلامت و عدم سلامت یک مفهوم ارزشی نمی

 است.
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 اگر مادرم نبود من به این بدبختی»یا « این ضربه را به من زدپدرم »گویم دانیم. مثلا  میدیگران را مقصّر می

 برد.و این گرایش این حالت را از بین می« رفقایم مرا به این حالت کشاندند، خدا لعنتشان کند»یا « نبودم

ز ند، یعنی اشوتفاوت میهای سیاسی خیلی بیشوند، به فعّالیّتها متأثّر می( خوانندگانی که از این کتاب3

وزه و کشند. این نهضت امرکنار می -که رابطه میان حاکم و محکوم استمعنای مضیّق آن به–زندگی سیاسی 

ن ها در کشور ما مربوط به همیدر سالهای پس از جنگ طرفداران زیادی دارد و هنوز پرتیراژترین کتاب ویژهبه

 ی افراد مختلف دارد، همینوسیله رجمه بهتا تها پنجهاست و علّت اینکه مثلا  بعضی از این کتابکتاب

 هاست.طرفداران زیاد این کتاب

ث نظر من از این حی دهد و بهشباهت این گرایش با گرایش قبلی این است که دائم ما را به خودمان توجّه می

نامهربان  -یتفهمیم یعنی دین سنّبه معنایی که ما از دین می–گرایش سالمی است. امّا این گرایش نسبت به دین 

دهد و از این حیث هم هم خیلی میدان می (feminism) 112باور است. و این گرایش به فمینیسماست و بی

 منظور تلقّی سنّتی از دین است که خیلی ضدّ فمینیستی است.–خیلی غیردینی است 

ارند؛ شاید نزدیک به های زیادی در این زمینه دی سهراب سپهری( ترجمهداغی )خواهرزادهچهآقای مهدی قره

هایش غیردقیق است، مترجمان فراوانی مخصوصا  در میان خانمها رغبت به ترجمه این جلد، امّا ترجمه 12

 113ها دارند.کتاب

 ج. گرایش عرفان آمریکایی

( Indian shamanism ismگرایش عرفان آمریکایی یا عرفان سرخپوستی و به عبارتی هندی شمردگان )

ن حیث اند، یعنی از ایایش قبلی شباهت دارد، ولی از بسیاری حیثهای دیگر متفاوت از هماز یک حیث به گر

این گرایش با « انسان سالم»دهد با آن شباهت دارد؛ گرچه گری التفات میکه به خودکاوی و خوداصلاح

 گرایش قبلی خیلی فرق دارد.

                                         
 [Feminismباوری طرفداری از تساوی حقوق زن و مرد، زن]نهضتی به  - 112

 ای از مطالب پایانی این جلسه به دلیل ارتباط بیشترش با گرایش بعدی، به جلسه بعدی منضم شد.[]چند جمله - 113
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ست. این کاهش هم نبوده اه و نفوذش روبهگرایش عرفان آمریکایی از بیست سال پیش در کشور ما نفوذ داشت

جریان در دو صورت خوبش به ایران منتقل شده است: یکی در صورت سنّتی خودش و دیگر در صورت 

 غیرسنتی خودش برای حلّ مسائل زندگی شخصی و فردی:

نه  گرددتوضیح اینکه عرفان سرخپوستی یک عرفان خیلی عمیق تاریخی است و به بومیان آمریکا باز می

از طریق « نجات»اش برای ها و انگلوساکسونهایی که وارد آمریکا شدند. این عرفان به روایت سنّتیانگلیسی

های عرفانی که نجات را بالمآل از این طریق ممکن کشف و شهود عرفانی پدید آمده است مانند سایر نحله

دو تن از سرخپوستان « دون خنارو»و  و  114«دون خوان»ی این دیدگاه سنّتی در روزگار ما دانند. نمایندهمی

کارلوس »در ایران خیلی معروف شد.  111«کاستاندا»از طریق « دون خوان» ویژهی آمریکا بودند؛ و بهقارّه

بخش و ی اثرات گیاهان آرامششناسی زمانی تصمیم گرفت دربارهی مردماستاد دانشگاه در رشته« کاستاندا

او در ضمن این تحقیقات با دون خوان آشنا شد و او مسیر زندگی کاستاندا را  111د.زا تحقیقاتی انجام دهتوهمّ

ساله.  شد در یک مسیر و سلوک عرفانی دوازده« دون خوان»رو تغییر داد؛ یعنی به جای تحقیقات گیاهی دنباله

نفوذ اصلی از آن آشنا کرد، ولی « دون خنارو»او را با شخص دیگری به نام « دون خوان»البته در اواسط کار 

هایی )در تصمیم گرفت این عرفان را به زبان امروزی به جهان معرّفی کند. کتاب« کاستاندا»بود. « دون خوان»

یکی از این مجلّدات را با نام « آرا قهرماندل»کم به فارسی هم ترجمه شد. اوّل بار خانم ده جلد( نوشت که کم

ی دقیقی هم و ترجمه -بوده است.« سفر به اختلان»ام اصلی کتاب البته ن–ترجمه کردند « سفر به دیگر سو»

انم انگیز بود. سپس چون خهست. آشنایی ما با این گرایش با همین کتاب بود و استقبال از آن هم شگفت

ریبا  غیر ی دیگران ترجمه شد و تقوسیلههای دیگرش به سرعت بهقهرمان اشتغالات دیگری پیدا کردند، کتاب

                                         
114 - «[Don Juan Matus »جادوگر سرخ]پوست مکزیکی 

111 - Carlos Cusienada 

ول تاریخ ی تأثیر این گیاهان در طانگیزی دربارهپوستان کاربردهای شگفتاند و سرخا فراوانی آمریکزیرا این گیاهان در قارهّ - 111

کند تا کنند، مثلا  قدرت بینایی و شنوایی را بسیار حسّاس میهای ارگانیک را زیاد میکشف کرده بودند. این گیاهان اولّا  حسّاسیّت

شیء  جا که تقریبا  هرکند تا آنشنود و بویایی انسان را بسیار حسّاس مییجا که شخص حرکت آب را در آوندهای گیاهی هم مآن

کند که با دنیای فهم عرفی گویند که ما را وارد دنیایی میزا میها را توهمّشناسد. به همین دلیل آنرا با بویش می

(Commonsense.ما متفاوت است ) 
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روش بوده های پرفهای کاستاندا به فارسی ترجمه شده است و همیشه هم جزء کتابی کتابکتاب بقیّهاز یک 

 است.

نتی آن[ این ی صورت غیرساین تفصیل کاستاندا از آن دو شخصیّت، عرفان سنّتی سرخپوستی است. امّا ]درباره

یست. اش مورد تأکید نمابعدالطبیعیهای عرفان آهسته آهسته موارد کاربردی هم یافته است که دیگر آموزه

شخصی بیاید آثار عرفای اسلامی را پیاده کند و مبانی مابعدالطبیعی آن را کنار بگذارد و با این کار  مانند اینکه

هایی هم برای حلّ مشکلات روانی و روحی مردم اخذ و اقتباس کند؛ گرچه این اقتباس ممکن دستورالعمل

ه کارآیی باشد؛ امّا بالأخر« مالایرضی به صاحبه»ی اسلامی نباشد و بعبارتی شاید است موافق مبانی خود عرفا

الدین قائل نباشد محیی« حضرات خمس»خودشان را دارند. و از طرفی شخص مورد درمان هم ممکن است به 

 و وحدت وجود و وحدت شهود هم نفهمد.

کردن به احکام عملی آن در آمریکا و و رویاش ی اخیر بریدن عرفان سرخپوستی از مبانی نظریدر دو دهه

ر نظری خالی هستند و د های فراوانی نوشته شده که کم و بیش از وجوهاروپا خیلی زیاد شده است و کتاب

ی معروفترینها، اند. از جملهها به فارسی هم زیاد ترجمه شدهها هستند و اینعوض مملو از دستورالعمل

را آانگیز است. او هم اکنون نیز زنده است. او را اوّل بار خانم دلبرزیلی شگفت 111«پائولو کوئیلو»های نوشته

و  -که فروش خیلی بالایی در ایران داشته است« کیمیاگر»چون هایی همقهرمان معرّفی کرد با ترجمه کتاب

جمه شده رکه اخیرا  ت« سفر به دشت ستارگان»و سپس کتاب « درکنار رودخانه پدرا گریستم»دیگر کتاب 

های دیگری هم دارد که به فارسی ترجمه نشده است. شخص دیگری که در کتاب« پائولو کوئیلو»است. البته 

ت و که آمریکایی اس« جیمز ردفیلد»استفاده عملی از عرفان سرخپوستی استاد است، شخصی است بنام 

 به فارسی ترجمه شده است. از او« دهمین پیشگویی )یا مکاشفه(»و « های آسمانیپیشگوئی»های کتاب

 انگیز در باب عرفان سرخپوستی:ای مهمّ و عبرتنکته

پردازم. عرفان اسلامی، عرفانی است که در گویم و بعد به آن میی عرفان خودمان مطلبی را میابتدا درباره

 یلامی در ارائهی وضع مطلوب و آرمانی امّا ناموجود انسان، استادانه عمل کرده است؛ یعنی عرفای اسارائه

 -که سه بعد روح انسان هستند–های علم، احساس و عواطف، اراده و خواست تصویر انسان کامل در جنبه

                                         
111 - [Paulo Cuelho] 
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چگونه باید به این وضع مطلوب مفقود رسید، خیلی خلل و نقص دارند. به تعبیر دیگر  اند؛ امّا اینکهاستاد بوده

 های عرفانی ما خیلی کم است؛ با اینکهبه این هدف در کتابی رسیدن اند، امّا وسیلههدف را خوب نشان داده

عرفان اگر بخواهد وارد زندگی ما بشود باید در این جهت خیلی کارآیی داشته باشد. عرفان برای اینکار باید 

 شناسی و نیز رفتارشناسی قوی داشته باشد، امّا عرفان اسلامی اینکار را انجام نداده است؛ در حالیکهیک روان

قیّت شده به این موفّی خود عرفان گفته میعرفان سرخپوستی با استمداد از علومی غیر ازآنچه که در حیطه

مند شناختی است. ما برای اینکار عمیقا  نیازهای رفتارشناختی و رواندست یافته است، یعنی سرشار از دیدگاه

ل در اجتماعی هستیم: ما باید بدانیم مبادی فعشناسی فردی و اجتماعی و نیز رفتارشناسی فردی و دانستن روان

 انسان چیست؟

 دهد؟شود انسان فعلی را انجام میشود. چطور میبحث می« ی کنشفلسفه»امروزه از این مسائل در علمی به نام 

اد میل کند؛ آن تصدیق ایجی آن راتصدیق میکند و سپس فایدهگفتند: انسان فعل را تصورّ میقدمای ما می

ید و آشود؛ میل مؤکد و غلیظ را شوق می گوئیم، بعد شوق غلیظ و مؤکّد پدید میکند؛ میل مؤکد میمی

ست . ای اگیرد. امّا این خیلی تصویر خام و ناپختهکند و کارانجام میسپس اراده و اراده تحریک عضله می

ه آن کنیم ولی ارادفایده هم می کنیم، تصدیقاش از اینجاست که در بسیاری موارد ما فعل را تصورّ میخامی

 کنیم.فعل را نمی

سان کاری را شود انبنابراین باید به آن مسئله قدیم نزاع سقراط با شاگرد شاگردش ارسطو برگشت که چه می

فت گداند خوب است. سقراط میمی دهد با اینکهداند بد است و کاری را انجام نمیمی دهد با اینکهانجام می

در عین عمل فکر کند آن کار خوب است و محال است فعلی  انسان کاری را انجام دهد مگر اینکهمحال است 

کند آن فعل بد است. امّا ارسطو مخالف این حرف بود زیرا خیلی موقع ترک گمان می را ترک کند الاّ اینکه

گاه تعبیر دانیم خوب است؛ آنمی هکنیم با اینکدانیم بد است وخیلی کارها را میمی کنیم با اینکهکارها را می

که به آن ضعف –گفت سقراط به عامل ضعف اخلاقی برد و میضعف اخلاقی یا ضعف اراده را بکار می

ارد و گفتید انسان حب ذات دتوجّه نکرده است. شما می -شودارادگی گفته میاخلاقی یا ضعف اراده یا سست

امهای جلب نفع و دفع ضرر است؛ پس چطور انسانی که حب ذات ما در دو ویژگی دیگر در انسان بن

الفطریاتش حب ذات است و حب ذات از او صیانت ذات را بطلبد و صیانت ذات اقتضا کند جلب نفع و دفع ام
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جا باز جانب سقراط ضررش را و باز در عین حال کاری را جالب نفع و دافع ضرر بداند امّا انجام ندهد. این

 شود.تقویت می

ربوط های دیگر که به رفتارشناسی ماش چیست؟ و خیلی بحث خود فعل یعنی چه؟ مرز میان فعل و نتیجهاصلا 

 شود. می

ی و تواند وضع روحاش ضعیف است؛ یعنی نمیشناسیاش بسیار ضعیف و در روانعرفان ما در رفتارشناسی

وضع موجود چگونه است،  ا اینکهتواند وضع مطلوب را نشان دهد، امّروانی ما را خوب تجزیه کند؛ می

ی روح ما یعنی ساحت علم، ساحت احساسات و عواطف و ساحت تواند. مثلا  تأثیر و تأثرّ سه ساحت عمدهنمی

 اراده درهمدیگر چقدر است؟

تی توانیم پیشرفهای عرفانی خیلی انس داریم امّا هیچکدام از لحاظ روحی و معنوی نمیاز این رو ما با کتاب

خوانیم ولی همان آدم قبلی هستیم. زیرا خوانیم، تذکرةالاولیاء میخوانیم، شعر مییعنی عمری غزل می کنیم؛

توانی آنگونه نتوانسته بگوید اگر بایزیدی آنطور بود یا جنید و حلاّج و ابراهیم ادهم آنطور بودند، تو چطور می

 شود از وضع موجودشود؛ زیرا با صرف اراده نمیخواهیم مانند شبلی و ابراهیم ادهم باشیم امّا نمیبشوی. می

ها به استحکام و صلابت خود وجود دارند؛ آدم باید قوانین واقعیّت -نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود برسیم

های دویست سال پیش آرزوی سفر به کره ماه را داشتند، امّا ها را بشناسد و... مثلا  آدمحاکم بر این واقعیّت

رساند بلکه ابتدا باید قوانین فیزیکی حاکم بر جهان و طبیعت را بشناسد و بعد از ه آدم را نمیصرف آرزو ک

ها را تبدیل به فن و بعد فن را به صناعت تبدیل کند و سپس با آن صناعت یا ها استفاده کند و آنشناخت این

عزیزالدین »؛ آرزوی رسیدن به وضع سفینه فضایی به مقصود خود برسد. ما در باب امور روانی عینا  همینطوریم

را داریم امّا صرف اراده کافی نیست بلکه باید قوانین حاکم بر روح را شناخت و بعد این قوانین را « نسفی

 .118استخدام کرده و گام به گام جلو برویم

                                         
ی ه سیر و سلوک مانند منازل السائرین نوشته شده که کم هم نیستند و اختلاف آراء هم در مورد نحوههایی در زمینسؤال: کتاب - 118

 رسیدن به وضع مطلوب بینشان هست ]و اینطور نیست که عرفان ما در این باره ساکت باشد[...

من و شما  طلوبها ماند؛ امّا این کتابشتهاند، چرا چیزهایی مخصوصا  در بحث عرفان عملی نواستاد: من نگفتم عرفای ما چیزی نگفته

خواهیم کتابی باشد که مثلا  به ما بگوید تو به مدتّ دوماه فلان کار را انجام بده تا به فلان حال برسی و بعد دو ماه دیگر نیست. ما می
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ا ندارد بلکه این جنبه عملی ر« السائرینمنازل »هایی مانند فلان کار را تا برسی به فلان حال و... یعنی دستورالعمل گام بگام. کتاب

 جنبه نظری دارد.

ها کند؛ شاید حدود هفت هشت ده جلد از این کتابهای ]...[ تقریبا  بصورت بسیار عملی و جزئی، مسائل را مطرح میسؤال: کتاب

 شناختی وتر و روانجزئی جا رفتارها را کاملا حاشیه زده؛ آن« هنری کربن»در طول دهه گذشته به چاپ رسیده که بعضی را 

 رفتارشناسانه بررسی کرده است.

وط به اهل های مربام. اولّا  کتابها را کما بیش دیدهگویم ندارید. این کتابچه من میکنم باز هم شما التفات به آناستاد: فکر می

سان است. ناسبات اجتماعی فوق عدالت یعنی احکننده یک نوع مهای سیر و سلوک معنوی به آن معنا نیست. فتوّت ارائهفتوّت، کتاب

شود. ر میها ویژگی این انسانها تصویکند و در این کتابدر مناسبات اجتماعی از مرز عدالت هم فراتر رفته و به احسان عمل می« فتی»

رنه قبول دارم دا هست؛ و گهای کاستانبحث من این است که باید مثل پزشک، گام به گام به بیمار نسخه داد؛ همانطوریکه در کتاب

هایی هست. به عبارت دیگر همیشه میان هردانشی و ارزشی وقتی ازدواجی صورت گیرد، روشی جا هم دستورالعملبهرحال در این

ها آنقدر وصیهخواهیم این تهای ریزتری هست؛ ما میآید که در قالب توصیه است امّا بین هر توصیه با توصیه دیگر توصیهپدید می

که طالبان بسیارند و واصلان اندک، بخاطر اینست که چنین یز شود که هر کس در طلب، صادق است، به مطلوب برسد. اینر

شناسی دقیقی وجود ندارد. البته نه اینست که ما هیچ نداریم، امّا چیزی که واقعا  طالب صادق را واصل کند، رفتارشناسی و روان

های عرفای توانند برسند. ثانیا  اگر میان مجموعه دستورالعملاند امّا نمیو غیرجوانان که واقعا  طالب نداریم: کم نیستند در میان جوانان

های شناسی قاهری وجود نداشته است. مثلا  دستورالعملشود که یک روانمختلف به مریدانشان، مقایسه شود، معلوم شود، معلوم می

ها... که بعضی ای به این برنامهتبریزی، سید بن طاووس و... اگر از دید مقاسیهد آقای ملکسید بحرالعلوم، علامه طباطبایی، میرزا جوا

مجموعه یازده یا چهارده « اند؛ که آقای علی شیروانی هرندی گردآوری کرده«هدایتروش»آوری شده مانند کتاب جمع

 شود.ها یافت میختلافات فراوانی در آننگاه شود، ا -دستورالعمل از کسانی مانند علامه طباطبایی و دیگران است

ها هم متفاوت سؤال: آیا این ]اختلافات[ بخاطر تفاوت افراد ]و سالکان[ نیست که چون روحیّات افراد مختلف بوده است، دستورالعمل

 شده است؟

یعنی عالمی که مشمول حکم ی اوّل: در عالم جمادات، نباتات و حیوانات استاد در جواب شما دو نکته را باید عرض کنم: نکته

اند نه انسانی، هیچ گلی بعینه مثل هیچ گل دیگری در جهان نیست و هیچ قطره آبی بعینه مثل هیچ قطره آبی در جهان نیست، طبیعی

ام داشته ع که قوانیناند. نباید برای اینها حاکم است و حتیّ قوانینی بر همه اجسام حاکمامّا با اینجال یک سری قوانین بر همه گل

امی هم شود مشمول قوانین عکه هر شیء خصوصیات منحصر به فرد دارد. میباشیم، خصوصیات فردی نداشته باشیم؛ در عین این

شود که قانون عامی بر روح انسانها حاکم نیست. مثلا  باشد. هر فردی از انسانها هم خصوصیات منحصر بفردی دارد. اماّ این دلیل نمی

ان الانسان خلق هلوعا  اذا مسهّ الشرّ جزوعا  [ »31]انبیاء / « خلق الانسان من عجل[ »4]بلد/« لقد خلقنا الانسان فی کبد» فرماید:قرآن می

اند؛ در عین حال هر انسانی دنیای منحصر به فرد خودش را دارد. ها قوانین کلیّ برای انسان[ این21-19]معارج/«و اذا مسهّ الخیر مَنوعا 

ام رفتارشناختی و روانشناختی، استحاله ی وجود ندارند بلکه اصلا  وجود دارند، نکته دوّم: بعید نیست که هر انسان به پس قوانین ع

که برای  ها هستپیچینسخه اش یک نسخه خاصّ خودش در سیر و سلوک بطلبد: امّا با این حال یک سلسلهسبب خصایص فردی
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 ی این عرفانمختصّات عمده

 عدم وابستگی به ادیان( 1

ی نسبت به رنگی و عدم وابستگادینه مبتنی نیست؛ یک حالت بیعرفان سرخپوستی بر دین خاصّی از ادیان نه

هایی به ادیان خاموش یا ادیان مرده داشته باشد، ولی نسبت به ادیان و مذاهب دارد. ممکن است گاهی وابستگی

                                         
اگر هم قبول کنیم به تعداد مریدان، مرشدان باید دستورالعمل بدهند، در عین حال بعضی  همه انسانها کاربرد دارد. به عبارت دیگر

گردند. و تازه حرف اینست که دستورالعملهای عام هم مورد اتّفاق علمای ما ها، عام است و به وجوه فردی ما برنمیدستورالعمل

ت شناخته. بیان شما وقتی درست اس]مسترشد[ را بخصوصه نمینیست. در بسیاری از موارد، آن مرشد که راه را نشان داده، شخص 

شناخته و این دستور را صادر کرده؛ اماّ که هر دستورالعلمی را که مرشد دارد، برای فرد خاصیّ دارد که او را من جمیع الجهات می

ائید؛ آن فرمی من چه میسلوک را دربارهنویسد که من برادر ایمانی شما یا شاگرد شما هستم، راه سیر و ای مینه، گاهی کسی نامه

لیتّ که دستورالعمل نوعی کدهد و این قرینه است برای اینمرشد بدون دانستن خصوصیات فردی آن شخص، دستورالعملی را می

یعنی اوّل به « یاتعلیکم بالبدیه»گوید: اند. یک دستورالعمل میها با هم بسیار متفاوتو اطلاق دارد امّا  با اینحال این دستورالعمل

ی عملی که یعن« اوّل نماز شب را شروع کن»گویند: بدیهیات اخلاقی عمل کنید، مثل ترک دروغگویی، ترک سرقت و... بعضی می

لنّاس را ااوّل برو حقّ »دهد و یا کسی دستور می« نماز را اولّ وقت بخوان»گوید در عرف دین نهایتا  استحباب دارد، یا کسی که می

در عرفان هندی شمردگان آمریکایی یک وحدت رویهّ معتنابهی بین عارفان وجود دارد؛ این وحدت رویهّ منظمّ شده به « زدبپردا

سبز بلکه  آید که نه تنها باغشناسی و رفتارشناسی و این باعث جاذبیت برای آن مخاطب و خواننده است؛ یعنی بنظرش مییک روان

اند. یکی از قواعد علمی این کار اینست که تو اگر به آخر راه نرسی، لااقل از فوائد همین اوّل را هراه وصول به آنرا نیز نشان او داد

توانی با همان دستورالعمل اولّ و دومّ رفع کنی و لو بعدا  طلب های زندگی عادیّ را میهم بهره بری؛ اگر کامل هم نشود لااقل دلهره

ل تو آدم مضطربی هستی، فلان دستورالعمل را رعایت کن تا اضطرابت رفع شود. این رمز در تو بمیرد و تو به راه ادامه ندهی؛ اوّ

و « وئیلوک»های اش و هم غیرسنّتی مانند نوشتهجاذبیت و کاربردی بودن جدیّ عرفان سرخپوستی است؛ حالا هم در روایت سنّتی

 «.ردفیلد»

 سؤال: ]...[

تم که ما را باید به تأمّل وابدارد به این حیث که شاید اگر ماهم اقدامی در این جهت استاد: در تأیید فرمایش شما در اولّ بحث گف

اید فراموش کرد ای را نبهای غیراسلامی فعّال باشیم. منتهی نکتهیتوانستیم در طریق گسترش عرفان اسلامی در حوزهکردیم، میمی

شناسی انگلیسی برگردانید، باز کار انجام نگرفته ؛ باید انسانی باشد که روانکه شما اگر باز همان سخنان را بعینه به فارسی یا و آن این

زج کارکرده باشد و با یک اندوخته عظیمی به سراغ متون ما بیاید و از م« ی نفسفلسفه»و « ی کنشفلسفه»و رفتارشناسی بداند؛ در 

ند. بنده ی مورد نظر شما راتدوین کها از مقولهسلسله کتاب های معرفتی دیگر یاد گرفته، یکیهایی که از حوزهاین متون اندوخته

هره در بینم. من حتیّ یک چراهی جز این نمی -همانند گسترش عرفان سرخپوستی و عرفان شرقی–برای گسترش عرفان اسلامی 

هان شتغال به این کار را نه در جکه در ابتدای راه باشد یا ناموفق باشد. اصلا  اشناسم که کارش این باشد ولو اینجهان اسلام نمی

 زبان جهان اسلام، سراغ ندارم.زبان و نه انگلیسیزبان، نه عربفارسی
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رنگی باعث شده، شما با هر وابستگی دینی و مذهبی تحت رنگ است. همین بیشناسیم بیادیانی که ما می

های مابعدالطبیعی خالی نیست امّا های آن واقع شوید، چون با جایی منافات ندارد. از آموزهتورالعملشمول دس

رنگ هیچ یک از ادیان و مذاهب خاصّ را ندارد. مثلا  قبول دارد که وراء عالم طبیعت و محسوسات، عالمی و 

جا در کار نیست.  نیز این ر اینکند، دعوالمی هست، امّا توصیف آن عوالم که شخص را وارد دین خاصّ می

هان نظام ج»عرفان قبول دارد که جهان هدفی دارد، امّا نه بیشتر از این؛ و مخصوصا  با تأکید قبول دارد که 

ای است که بد و خوب به دو معنا است: اوّلا  نظام جهان، خیر و شر اخلاقی، یا نظام جهان به گونه« اخلاقی است

دهد، ثانیا  متناسب با شرّ و خیر صادره از ما، کند و تمییز مینادرست را کاملا  فهم میباید و نباید و درست و 

جا این واکنش مناسب در کجاست؟ در دنیا یا در زندگی پس از مرگ؟ هم این دهد، امّا اینکهواکنش نشان می

ین عرفان بسیار تأکید دارد و چنین اها دیگر ساکت است. و همجا چگونه است؟ و... از اینجا و در آنو هم آن

دو یابد. حتّی عزائم و جاگوید سرنوشت انسان بدست خود او است و اگر او نخواهد، چیزی بر او سلطه نمیمی

 و جنبلها.

 اهمیت به عمل( 2

شود گفت روی هم رفته این عرفان منشأ الهام زندگی را سه چیز ویژگی دوّم ]اهمّیّت به عمل است[: می

به این خاطر است که در این جهت بین نویسندگان عرفان سنّتی « شود گفتمی»گویم می نکهای–داند می

 ]توضیحی قبل از ذکر آن سرمنشأ[ -کنند، اختلاف وجود داردها که متجدّدانه نگاه میسرخپوستی و آن

ن عرفان اصلا  ای خواهم زندگی مطلوبی داشته باشم، از کجا بپرسم چه باید کرد یا چه نباید کرد؟من اگر می

داند برخلاف عرفانهای غربی، اسلامی، یهودی  و مسیحی. عرفا و می« چه باید بکنم؟»ترین مسأله انسان را مهم

به  ایم؟دانند؟ از کجا آمدهالمسایل را چه میایم، امّها رشد کردهحتّی فلاسفه و حکمایی که ما در فرهنگ آن

ایم؟ خدایی هست یا نه؟ زندگی پس از مرگی هست یا نه؟ عرفان دهکجا خواهیم رفت؟ چرا به این دنیا آم

ئله ؛ حال اگر برای حلّ مس«من چه باید بکنم؟»سرخپوستی معتقد است فقط یک مسئله در عالم بوجود دارد: 

 ها هم بپردازیم.لازم شد به مسائل دیگر هم جواب دهیم به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باید به آن

ه شدّت به این لحاظ این عرفان ب« چه باید بکنم؟»تر است و به تعبیر دقیق« چه باید کرد؟» پس مسئله فقط

 گرا است و التفات به عمل دارد.عمل
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چقدر مثال جالبی  -البتّه آئین بودا ربطی به عرفان سرخپوستی ندارد–زنم مثال بسیار جالبی از متون بودایی می

 است:

روند؛ حال اگر نشیند و اطرافیان برای معالجه او دنبال کسی مینه کسی میکند و به سیکسی تیری پرتاب می

سراغ پزشک نروید؛ من اوّل باید بفهمم که این تیر را چه کسی به سوی من روانه »شخص مصدوم بگوید: 

جا ککرده است؟ مرد بوده یا زن؟ فقیر بوده یا غنی؟ اشتباها  زده یا عمدا ؟ جنس تیرش چیست؟ این تیر را از 

 گوید این آدم فقط؛ بودا می«زنمای نمیها را نفهمم دست به هیچ معالجهخریده؟ گران خریده یا ارزان؟ تا این

ای است که دشمن خودش است؛ تو اوّل باید بفهمی که چطور این تیر را از در پی هلاک خودش است؛ دیوانه

هم لازم است، خوب برو و تحقیق کن. پس بدنت بیرون بکشی، حال اگر برای فهم این کار، فهم جنس تیر 

 گوید بنظر من کسانی که در عالم بجای اینکهلذا بودا می« چی به چیه؟» است نه اینکه« چه باید کرد»اوّل 

ایم؟ به کجا خواهیم رفت؟ عالم متناهی است یا نامتناهی؟ ما از کجا آمده»پرسند ، می«چه باید کرد؟»بپرسند 

ها ای هستند که دشمن خودش است. اصلا  مسئله تو اینها در واقع مانند آن دیوانهینا« خدا هست یا نیست؟

 ( است؛ چه بکنم در این دار که ضرر نکرده باشم؟Salvation« )نجات»نیست؛ مسئله تو 

و  تطور نیست، عرفان ما غایتش یک نوع معرفت اسدانند. امّا عرفان ما اینلذا بُعد معرفتی را فرع بعد عملی می

 اند.حتّی عرفان عملی ما نهایتش اینست که به کشف و شهود برسیم که از مقوله علم و معرفت

 پس ویژگی دوّم، اهمّیّت به عمل است.

سه منبع  جامنبع الهام عمل کجاست و چیست؟ یعنی از کجا بدانم چه باید بکنم و چه نکنم؟ در این امّا اینکه

 مورد توجّه است:

 ( وجدان فردی1

 رؤیاها (2

گوید شما در زندگی در سر دوراهیها باید رفته این عرفان میای جهان یا تقارن حوادث. روی هم( نظام نشانه3

از دل خود بپرسید. در کتب صوفیه  -ندارم« وجدان»فعلا  کاری به ابهام در مفهوم –خود عمل کنید « وجدان»به 

بار( و لو افتاک 3استفت قلبک )»ب کسی فرمودند: دهند که در جواالله )ص( نسبت میسخنی را به رسول

 «.المفتون
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گویند رؤیا کاملا  جنبه فردی دارد؛ رؤیاها شود؛ میخیلی اهمّیّت داده می« رؤیا»چنین در این عرفان به هم

سخنی  کند، یاام میشود؛ یادآوری درباره گذشتهآیند؛ رویاها به زندگی شخصی من مربوط میتصادفی نمی

کند. لذا باید این زبان از یادرفته را یادگرفت؛ خواب را جدّی بینی در باب آینده میه حال و یا پیشدربار

بگیریم و بخشی از زندگی بگیریم. امّا برای ما اینطور نیست. ما کارهایی را که مثلا  از دیروز تا بحال انجام 

ها را در یش هم مال ما است و آندانیم؛ خوبیهایش مال ماست و بدیهاایم بخشی از زندگی میداده

دهیم و جدّی مان اثر نمیایم در زندگییی را که دیشب دیده«رؤیاها»دهیم؛ امّا ها دخالت میگیریتصمیم

به خوابهایتان  گویداند. امّا عرفان سرخپوستی میارتباط با ما رخ دادهرؤیاها تصادفا  و بی گیریم؛ مثل اینکهنمی

اوّلا : باید طوری رفتار کنید که خواب شفّاف ببینید، ثانیا : به این خوابهای شفّاف باید کاملا   کاملا  دقّت کنید؛

ئیهای در عالم از راهنما ویژهاعتنا کنید؛ همان رفتاری را که با عالم بیداری داریم با خواب شفّاف باید بکنید و به

این  ای برای ما؛ مانندگویند رؤیا مثل جرقهن میپوشی کرد. در این عرفاخواب برای عالم بیداری نباید چشم

ر بیند، او باید حداکثر استفاده را از نواست که شخصی در بیابانی در ظلمت و تاریکی است و شمعی را می

شمع بکند که بعد از خاموش شدن آن شمع مثل همان حالت قبلی که تاریک بود، عمل نکند. از خوابها هم که 

 شود، باید بعد از بیداری همین استفاده را کرد.و خاموش میای است مانند جرقه

ن دو ای بیشود هیچ مقارنهآموز است. در این عرفان گفته میمنبع سوّم، تقارن حوادث است که خیلی درس

از حال و  ای به من گفت با اینکهسبب نیست؛ لذا گر مثلا  کسی هنگام صبح و خروج از خانه جملهای بیحادثه

م و شوو افکار من خبر ندارد، ولی باز باید آن را اهمّیّت بدهیم یا در فلان مسافرت با کسی آشنا میروز 

شود، این را نباید صرف مقارنه، معاشرت و همزمانی حساب کرد بلکه باید به آن بهاء حرفهایی رد و بدل می

م ه« رؤیاها»دهد و در عالم ا نشان نمیراهی ر« وجدانش»اند؛ بعبارت دیگر وقتی سالک ها نشانهبدهم. همزمانی

آید بعنوان راهنمایی بهر بگیرد  و بتعبیری همه که برایش پیش می« حوادثی»راهنمائی نشده، حالا باید از 

ایم به تصادف نیست و تصادفی نیست که من جا کنار هم نشستهمن و شما این اند. اینکههای راهحوادث، نشانه

 شوم.یبه یک بیماری مبتلا م
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یته ها به آتورشوند و از این نظر ایناند، یعنی به فرد مربوط میاگر دقّت کنیم هر سه منبع مذکور، درونی

و مرجع است، غیر از  119دهد؛ عرفان بدون آتوریتهکس، هیچ دستوری نمیخارجی قائل نیستند؛ در خارج هیچ

 خود شخص که مرجع او است.

 سازگاری و قابلیت انعطاف. (3

ند و تواند عارفانه زندگی کای سازگار است؛ یعنی شخص با هر حرفه و شغلی مین عرفان با هر نوع زندگیای

 خلاصه قابلیت انعطاف زیادی دارد.

شوم و باید با ی این عرفان است و البته جزئیّات فراوانی هست که من واردآنها نمیها خصائص عمدهاین

 ریابید.ها را دهای آنان، آنی کتابمطالعه

اند یک روان درمانی خاصّی بر اساس این عرفان تأسیس کنند ی اخیر مخصوصا، کسانی سعی کردهدر این دهه

شود یک یند میگوها دیگر چیزی به فارسی ترجمه نشده است. به تعبیر دیگری بعضی میکه از این نوع کتاب

 به اند؛ امّا من فعلا  ها کار هم کردهزمینهمکتب روانشاختی بر اساس عرفان سرخپوستی ایجاد کرد و در این 

 ها کاری ندارم.آن

ها دارند؛ ترجمه این عرفان را معرّفی کرده و سعی در معرّفی بیشتر آن« آرا قهرماندل»بیشتر از همه خانم 

های دیگری هم از ایشان در حال حاضر زیر چاپ است. حُسن این نحله اینست که مترجمان خوبی به کتاب

 112ها صورت گرفته است.های موفقی از ایناند و ترجمهها رفتهترجمه آثار این سراغ

                                         
119 - Authority .مرجع، منبع 

 ها در زمینه عرفان سرخپوستی را معرّفی فرمائید.شاگرد: اگر ممکن است یکی از بهترین ترجمه - 112

است که بنظر من بهترین هم هست و کتاب دیگری که خلاصه و خوب است « های دون خوانآموزش»ترین کتاب: استاد: خلاصه

تاندا جلدی کارلوس کاسهای دهچنین اخیرا  دکتر تورج زاهدی مجموعه کتابهم« مهران کندری»نام دارد، با ترجمه « طریق تولتکها»

را ه پیش منتشر شده است، اماّ متأسّفانه نام آناند که بنظر من کتاب ضعیفی نیامد؛ حدود هشت یا نه مارا در یک جلد خلاصه کرده

 فعلا  بیاد ندارم.
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 د. گرایش عرفان شرقی

مراد از عرفان شرقی اعمّ از عرفان هندوئی، بودائی و تائویی است. و باز منظورم از عرفان شرقی، عرفان اسلامی 

  111نیست، چون عرفان اسلامی یک عرفان غربی است.

                                         
اوت شود تفجا با شرق و غربی که در فرهنگ جهانی گفته می]توضیحی درباره اصطلاح شرق و غرب[ شرق و غرب در این - 111

زیرا  ی دقیق کلمه مطرح نیستجا اصلا  مطرح نیست؛ و شرق و غرب جغرافیایی هم بمعنادارد. بحث شرق و غرب سیاسی که در این

چه تر. آنتر و غرب است نسبت به جاهای شرقیهر جائی از جهان هم شرق است و غم غرب؛ شرق است نسبت به جاهای غربی

گوییم. می« فرهنگ شرق»مراد است، شرق و غرب فرهنگی است. فرهنگی را که ریشه در سه کشور هند، چین و ژاپن دارد، –جا این

گویند و مجموعه می« فرهنگ شرقی»ان، فلسفه، اخلاق و دینی را که در این سه کشور روزگار قدیم پدید آمده، مجموعه عرف

زبانهای اروپایی  هایگویند. بنابراین مثلا  وقتی در کتاب« فرهنگ غربی»پدید آمده « یونان، روم و مصر»فرهنگی را که در سه کشور 

ی مراد فلسفه شود،گفته می« ی شرقفلسفه»ن اسلام، مسیحیت، و یهودیت است و یا وقتی شود، مراد سه دیگفته می« ادیان غربی»

دانیم؛ ی شرق میی خودمان را فلسفهگوییم، فلسفهمی« ی غربفلسفه»و « ی شرقفلسفه»هندو چین و ژاپن است. در حالیکه وقتی ما 

، ی ما گرچه از قرآن و روایات استفاده شدهروم و مصر دارد. در فلسفه امّا با آن اصطلاح، فلسفه ما غربی است؛ زیرا ریشه در یونان،

ولی بهر حال ریشه در تعالیم افلاطون، نوافلاطونیان، ارسطو، فیثاغورث و نوفیثاغورثیان و رواقیون دارد که همه به فرهنگ غرب یعنی 

رفان اسلامی نیست، چون عرفان اسلامی یک عرفان جا منظور از ادیان شرقی و عرفان شرقی، عیونان، روم و مصرند. پس در این

 غربی است.

ی شرقی بطور کلیّ ی غربی بگویند، رمزش اینست که وقتی انسان از فلسفهکه فلسفه ما را فلسفهکه بزرگان ما ابا دارند از ایناین

اوت دراین دو کند، آنقدر تفمقایسه میی  غرب ی اسلامی را با فلسفهی غرب خبر دارد و بعد فلسفهخبر است و فقط از فلسفهبی

بینیم شویم، میی شرق )هند و چین و ژاپن( آشنا میی غربی نیست؛ امّا بعد وقتی با فلسفهی ما فلسفهگوید فلسفهبیند که میمی

اصل »ی غرب فهسسنگریم. مثلا  در فلی غرب همگیریم ما با فلسفهی غرب فرق دارد که نتیجه میی شرق آنقدر با فلسفهفلسفه

ی در حالیکه فلسفه -البتهّ با سی و دو روایت مختلف–فراز و نشیب بسیار داشته ولی بالـأخره اصل علیّتّ پذیرفته شده است « علّیّت

ای در گوید در عالم موجودات بسیاری هست. هیچ فلسفهی غرب، تکثرّگرا است، یعنی میشرق بجدّ منکر اصل علّیّت است. فلسفه

بینیم همین جا نیز می–ی شرق یکی از اصول اساسی اش وهمی بودن کثرت است نیست. امّا فلسفه« وحدت وجود»ائل به غرب ق

ختلفی از اند؛ گرچه تفاسیر مواقعیّت قائل« زمان»اعاظم فلسفه غرب تقریبا  اجماعا  برای  -عرفان ما به عرفان شرق نزدیک شده است

راز و ی غرب با همه فداند. فلسفهرا امری موهوم می« زمان»ی شرق اند؛ در حالیکه فلسفهت آن قائلآن دارند ولی بالـأخره به واقعیّ

ست. ی شرق مطرح نیهم اصلا  در فلسفه« قوهّ و فعل»ی شرق آنرا قبول ندارد. را قبول دارد، امّا فلسفه« جوهر و عرض»نشیبش هنوز 

معنا ما  ی غرب است. پس به اینی شرق هست در تخالف جدیّ با فلسفهفهکه بیست و یک ویژگی اصلی که در فلسخلاصه این

مان، غربی است و این تازه غیر از اخذ و اقتباسهایی است که ما از افلاطون، سقراط، ارسطو و خصوصا  افلاطیون فیثاغوریان و فلسفه

 ایم.رواقیّون داشته
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دو نویسنده  هایساله دارد و با نوشتهی سیرق در کشور ما به صورت جدیدش تقریبا  سابقهگرایش به عرفان ش

« وش شایگاندکتر داری»شروع شده است که یکی بیشتر مؤلّف و دیگری بیشتر مترجم بوده است؛ یعنی آقای 

ای علاقه و خودشان هم مدّتیاند اند و ادیان و عرفان شرق را به ما معرّفی کردهکه بیشتر به تألیف اشتغال داشته

که نزدیک به شصت کتاب ترجمه کرده که اکثریت « پاشایی-ع»اند. دیگری آقای جدّی به این عرفان داشته

 ها )بیش از پنجاه تا( مربوط به فرهنگ شرق است.قاطع آن

ائو؛ امّا ین تگری، هندوئیزم و آئاز فرهنگ شرق سه بخش آن بیشتر به ایران راه پیدا کرده، یعنی بودایی

دّی تای قبلی نمود جهای کنفوسیوس، جین، شینتو هیچ نمودی در کشورما ندارند، در حالیکه آن سهآئین

ود آنهم با شها تألیف و ترجمه میهای فراوان در این زمینهدارند و در این میان بودایی نفوذ بیشتری دارد. کتاب

دو ترجمه فارسی دارد که هر دو ترجمه واقعا  عالی هستند و « دَهپَذمُ»های خیل خوب و دقیق. مثلا  کتاب ترجمه

های لفص»ی عالی از آقایان بهزاد برکت و هرمز ریاحی و دیگری کتاب با ترجمه« دائودِجینگ»نیز کتاب 

 ام در کشور ما حتّیاند. شنیدهبا ترجمه عالی از همین دو بزرگوار. این ترجمه تأثیر زیادی هم داشته« درون

رسند. کنند و سیر و سلوک و به جاهائی هم میای از این عرفان وجود دارد؛ زن و مرد انجمن میحَلقات عملی

 112به نظر من این عرفان برای عرفان ما مقدّمه خیلی خوبی است، زیرا عرفان ما خیلی متأثرّ از عرفان شرق است.

                                         
 جا.[ه دلیل ارتباط آن با اینجا ضمیمه شده، ب]پاراگراف اخیر از جای دیگری به این

شامل خراسان امروزی، بخشهای از افغانستان و –وقتی اسلام به طرف شرق روی آورد، سرزمین خراسان بزرگ آن زمان  - 112

 آید امّا بدون شک یک قوم یکاند. مسلمانی به شهادتین حاصل میاند و بعدا  مسلمان شدههمه بودائی بوده -هایی از شورویبخش

ی جمعی وجدان خود دارد، کنار بگذارد. اینست که خراسان بزرگ وقتی مسلمان شدند، تواند هر چه را که در خزانهنمیشبه 

که عرفان از خراسان بزرگ برخاسته، اینست ها وجود داشت و این گرایشها ماندگار شد. و رمز اینگرایشهای بودایی شدیدی در آن

و بعد از آن « اللهفناءفی»، «وحدت وجود»ایی داشته و از این حیث، عرفان ما شدیدا  بودایی است. آشن« بودا»که این خراسان با تعالیم 

خواهم بته نمیالله و بقاءبالله می بینید؟! الهایی نیست که در خود قرآن وجود داشته باشد؛ در خود قرآن کجا فناءفیاندیشه« بقاءبالله»

گویم یک عرفان مزجی است؛ از قرآن و روایات استفاده کرده و در ویم بد است بلکه میگخود عرفان اسلامی را تخطئه کنم و نمی

اش شدیدا  تابع آئین بودا بوده است. شما اگر بدانید مجموعه عرفای عرفان عملی ما چند درصد از خراسان بزرگ های اصلیاندیشه

ت اخرای عبار« اللهفناءفی»تحت تأثیر خراسان بزرگ است. فهمید که عرفان ما چقد گاه میو چند درصد از دیگر بلاد است، آن

( Taoism and Sophism« )تائوئیزم و صوفیزم»]اندیشمند بزرگ ژاپنی معاصر[ کتابی بنام « توشیهیکو ایزوتسو»است. « نیروانا»

تاب خواهید صلی است؛ در این ککتاب مف« آئین تائو و طریقت صوفیه»یعنی  -ام و منتشر خواهد شدکه خود بنده ترجمه کرده–دارد 
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ه ی استفاده شود، خیلی جالب بود. اتفاقا  فراوان بها بعنوان یک درآمدی بر عرفان اسلامشد از این کتاباگر می

شود در اند. ولی خوب، میکم به عرفان اسلامی روی آوردهها کمام که از طریق این کتابافرادی برخورده

 همان حدّ ماند و به عرفان اسلامی گرایش پیدا نکرد.

ها مراجعه ن تألیف و ترجمه شده که به آنهایی از این عرفاهای آقایان شایگان و پاشائی، کتابغیر از نوشته

جلد به  نوشته و در دو« رادا کریشنان»که زیر نظر « تاریخ فلسفه در غرب و شرق»کنید؛ مخصوصا  به کتاب 

فارسی ترجمه شده است. رادا کریشنان خودش هندو است و از اعاظم فلاسفه عصر ماست. او بعد از استقلال 

منش بود. و چند سال پیش د بود و خودش مردی روحانی و معنوی و متعالیهند، مدّتی هم رئیس جمهور هن

 فوت کرد.

ست بسیار کتابی ا« کانیامیر فریدون گره»است؛ با ترجمه نسبتا  خوب « مذهب در شرق و غرب»کتاب دیگرش 

 پرمغز و عمیق و با اینحال مختصر.

ان حوم دکتر شفق؛ از انتشارات دانشگاه تهراست با ترجمه ضعیف مر« ادیان شرق و فکر غرب»کتاب دیگر او 

 و اخیرا  یک ناشر دیگر.

نیز از اوست که مجموعه هفت سخنرانی ایشان در اصفهان، تهران و در شیراز بر سر « همه دوستی»کتاب 

 «.مسعود برزین»آرامگاه سعدی و حافظ و جاهای دیگر است؛ با ترجمه نسبتا  خوب 

فی ادیان و عرفان شرقی موجود است که کتاب بسیار جالبی است؛ ویراستاری چنین از ایشان کتابی در معرّهم

وید: هر گی خود او است. او در مقدّمه کتابش میآن با رادا کریشنان است و بخشهای عظیمی از آن نیز نوشته

صلا  در اشود؛ گویا شروع می« طالس )تالس(»دارد؛ از ای را که یک خواننده غربی بر میکتاب تاریخ فلسفه

رق حتّی شود، در حالیکه فلسفه شای وجود نداشته؛ امّا این فلسفه غرب است که با طالس شروع میشرق فلسفه

                                         
ی ما که به عرفان و فلسفهدید که امهّات نظریّات عرفای ما از شرق گرفته شده یعنی از هند، چین و ژاپن. ولی با اینهمه علتّ این

 گویند بخاطر تعلّق دینی آن است؛ یعنی بخاطر این است که دین اسلام بدون شک در غرب ظهور کرده است.می« غربی»

جا مرقوم تر آن با مبحث تأثیر عرفان ما از عرفان شرق، در اینپاورقی نیز در ضمن پاورقی قبلی بیان شده امّا بدلیل ارتباط بیش ]این

 شد.[
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های شرقی را های غربی و هم فلسفهاز نظر زمانی بر فلسفه غرب تقدم دارد. ایشان در این کتاب هم تاریخ فلسفه

 گفته است. 

 دو نکته بسیار مهمّ در عرفان شرقی:

 عرفان شرقی، دنیاگراتر از عرفان غربی است؛ امّا دنیاگرا به معنای خاصّی. (1

نظر کنیم، ب: ما نیازهای مادّی و معنوی داریم و اگر هم نیازها را به دنیائی و اخروی تقسیم میتوضیح اینکه

واند هم دنیوی تدّی میبنظر دقیقی اینطور نیست. نیازهای ما آید مثل تقسیم به مادّی و معنوی است؛ با اینکهمی

تواند دنیوی و اخروی باشد و بالاخره بین این دو تقسیم عموم و و اخروی باشد و نیازهای معنوی هم می

وجه برقرار است؛ با این تعبیر که هر نیازی را که قبل از مرگ در من باید برآورده شود، نیاز خصوص من

تر نیاز قگوئیم و به تعبیر دقیید برآورده شود، نیاز اخروی میگوئیم و هر نیازی را که بعد از مرگ بادنیوی می

شناسی من مربوط شود، نیاز مادّی بگوئیم و هر نیازی که به پس از مرگ. و از آنطرف هر نیازی را که به زیست

شود، نیاز معنوی است؛ نیاز به پوشاک، مسکن، غذا، مربوط می -113به تعبیر غیردقیق آن–شناسی روان

                                         
، یک ساحت که غیر از ساحت تنگاه مثل این، آن«نیاز روانشناختی»لغت دقیقی نیست، زیرا اگر شما گفتید « شناسیروان»لغت  - 113

است. اماّ این تازه اولّ کلام است؛ کسانی معتقدند که ما غیر از تن و روح، ساحت « روان»ائل نیستیم که آنهم ساحت تر قدیگر بیش

. 1از: اند که عبارتند( چهار ساحت برای انسان قائلTraditionalistsبلکه ساحات دیگری داریم. لااقل امروزه تردیسیونالیستها )

که گاهی مترادف بحساب با این–ها نفس و روح دو چیز است (. بنظر آنSpirit. روح )4( Soul. نفس )3( Mind. ذهن )2بدن 

آن »اثر خانم  «ابعاد عرفانی اسلام»اند؛ مثلا  در کتاب گویند عرفای اسلامی بیش از چهار ساحت قائل بودهحتیّ بعضی می -آیندمی

اند، که گوید بعضی عرفا به شش و هفت ساحت قائلنده درآنجا میی روانشاسی تصوفّ دارد. نویسای دربارهمقاله-« ماری شیمل

« الس رسرُّ»یک ساحت است و « سر»هم یک ساحت است؛ « قلب»گوید فهمم. مثلا  ایشان میمن لااقل باید بگویم آن معانی را نمی

قنعی بر وجودش بدست داد، همان چهار شود استدلال نسبتا  مُکه میای است. اماّ آنهم ساحت جداگانه« فؤاد»هم ساحت دیگری و 

ها است و همان ساحتی است که وقتی به ساحت بدن، ذهن، نفس و روح است. ساحت روح، ساحت از هم گسیخته شدن فردیت

بگوید  و تواند به بدنش اشاره کندو الاّ هیچ انسانی نمی« اناالکلّ»گوید: یا می« اناالحق»گوید ی آگاهی انسان برسد، انسان میمرحله

تواند این را بگوید؛ امّا اگر به روح خودش اشاره کرد و این را گفت و به نفس هم نمی« این کلّ جهان است»و « این خداست»

من »گفت: یا حلاج می« من کل هستم»گفت: می« مایسترکهارد»]درست است زیرا[ روح یعنی درهم شکستن تفرّدها، مانند آنجا که 

 «.حقمّ

 تعبیر دقیقی نباشد.« روانشناختی»ین لحاظ است که شاید تعبیر بنابراین از ا
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جویی، زیبایی و... نیازهای روانشاختی من اند و نیاز به احساس عدالت، حقیقتت و... نیازهای مادّیاستراح

 هستند.

توانیم نیاز مادّی اخروی هم داشته باشیم؛ و نیز نیاز معنوی با توجّه به این تقسیم ما نیاز مادّی دنیوی داریم و می

 114شته باشیم.توانیم دادنیوی داریم و نیاز معنوی اخروی هم می

دهد، یعنی در همین دار باید اهمّیّت می« معنوی دنیوی»گویم عرفان شرق به نیازهای بعد از این مقدّمه می

ید اند؛ تفاوتشان در مقدار تأکید است. فرض کنبرآورده شوند. البته عرفای ما هم اشاراتی به این مطلب داشته

خودم اصلا  قائل به این مطلب یعنی عرفانی بودن آن  کهبا این–باشد « عرفانی»که این شعر حافظ یک شعر 

 گوید: که می -کنیم چنین باشدنیستم، امّا فرض می

 ی فردای زاهد را چرا باور کنموعده  شودمن که امروزم بهشت نقد حاصل می

» گفتند مییعنی بهشتی که قبل از مرگ برآورده شده. عرفای ما به این هم توجّه داشته و حتّی « بهشت نقد»

گرفتند و [ و آن را به همین معنا می12-]اسراء« سَبِیل ا وَأَضلَُّ ٰ  أَعْمَى الآْخرَِةِ فِی فَهُوَ ٰ  أَعْمَى ذِهِٰ  هـَ فِی کَانَ وَمَن

 گفتند این عوائد معنوی باید درهمین دنیا عائد شود.می

زندگی »های عرفان شرقی به از شاخهها است و اصلا  بعضی امّا تأکید عرفان شرقی خیلی بیشتر از این حرف

 هند.دگوئیم قائل نیستند ولی به نیازهای معنوی این جهانی خیلی بها میبه معنایی که ما می« جهانیآن

 ی دیگر:( نکته2

اش خیل کم است؛ زندگی خاصّی را اقتضاء پذیریعرفان شرقی برخلاف عرفان سرخپوستی میزان انعطاف

گیری و می شود مثلا  پشت باجه بانک کارکرد و آنطور هم بود؛ اقتضای نوعی گوشهکند اصولی دارد که نمی

باید زندگی عادّی را کنار بگذارد؛ باید در  -انجامدنوعی سلوک خاصّ درازمدت است و تا سی سال بطول می

                                         
 ]تصویری از تقسیم مذکور چنین است:[ - 114

 نیازهای انسان: مادیّ )دنیوی اخروی( / معنوی )دنیوی اخروی(-

 نیازهای انسان: دنیوی )مادّی معنوی( / اخروی )مادیّ معنوی(-
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ی ک، زندگای یا رواقی، در تنهایی یا در جمع اخوان و احباب سیر و سلوای، جنگلی، دیری زیر قبّهبیشه

 111کند...

 بریم.بحث از جریان عرفان شرقی را که اعمّ از عرفان هندوئی، عرفان بودایی و عرفان تائویی است، به پایان می

 گرایی. هندوئیزم نوین یا مورتی5

این یک جریان کمتر دارای اهمّیتّ در کشور ما ولی مهمّ در دنیای غرب است؛ نوعی هندوئیزم تعدیل یافته با 

لک هندی نویسنده و متفکّر عارف مس« کریشنا مورتی»های لیبرالی که سرپرست و بنیانگذار اصلی آن گرایش

وع ی پنجاه شراست. او در ایران ما اسما  بیش از ده سال نیست که شناخته شده، امّا تفکّر او درست از اوّل دهه

لقات و ران از این تاریخ یک سلسله حبه گسترش کرده است. آقای دکتر محمّد جعفر مصفّا، استاد دانشگاه ته

انسان در »، «دتفکّر زائ»ها و رسائلی منتشر شد، مانند ها بعضا به صورت کتابمحافلی تشکیل دادند و حاصل آن

رفت آقای مصفّا در حال ترویج افکار خودشان و امثال ذلک. تا اوائل دهه شصت گمان می« اسارت فکر

کریشنا تا آن زمان به فارسی ترجمه نشده بود. از سال شصت و یک که  هاییک از کتابهستند، زیرا هیچ

گویند های کریشنا شروع به ترجمه شد، کسانیکه آگاه نبودند، متوجّه شدند که آقای مصفّا چیزی نمیکتاب

ه بود، تطور که آثار آقای مصفّا مورد اقبال مردم قرار گرفالنعل بالنّعل سخنان کریشنا مورتی را. همانجز طابق

کر این اهل ف با اینکه–ی شصت، مورد اقبال واقع شد. وقتی این قضیّه برملاشد آثار کریشنا هم در اوایل دهه

آقای مصفّا خود نیز شروع به ترجمه آثار کریشنا مورتی کردند و چند  -دانستند و تذکّر داده بودندمطلب را می

 های ایشان بهتر از سایرین هم هست.مهتا از آثار ایشان را ترجمه کردند و اتفاقا  ترج

 گرایی بنظر من در این سه، چهار سال اخیر کمی افت کرده به دو دلیل عمده:جریان مورتی

های آقای مصفّا، سایر آثار مورتی بدست مترجمان خیلی ناقابلی ترجمه شده است؛ لذا خیلی ( غیر از ترجمه1

اند. در حالیکه خود کریشنا، ترمینولوژی و مجموعه واژگان نیافتههای کریشنا را خوانندگان آثارش، دراز ایده

آثار او،  های بدکند؛ الفاظش بار معنایی معیّنی دارند، امّا به دلیل ترجمهخیلی دقیقی دارد و بجا استعمال می

ین دلیل باید هماست و به « گفتگو»بیشتر آثار او  شوند؛ با اینکهای از ابهامات روبرو میخوانندگان با مجموعه

                                         
 ]اواخر جلسه، در کاست ضبط نشده است.[ - 111
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 -های آنصرفنظر از درستی یا نادرست–های مورتی همه چیز در این گفتگوها معلوم باشد. متون انگلیسی نوشته

 خیلی روشن است.

های های مورتی و بعضی گرایشای بین اندیشه( بسیاری از خوانندگان بخاطر عامل قبلی، تفاوت ماهوی2

 گرایی بعنوان جریان اصیلی، در ایران ما براه نیافتاده است. امّا درت مورتیبینند و به همین جهعرفانی شرقی نمی

رادا »غرب اینطور نیست؛ مورتی سبکش متمایز از هندوئیزم متعارف و حتّی هندوئیزمی است که کسانی مثل 

 کنند.معرّفی می« کریشنان

خود و جدید، فراوان دارد. شاید  های مختصّبه هر حال این جریان، جریان قابل توجّهی است و مورتی حرف

گونه گرایی صرف بدون هیچترین سخنش، تعطیل کردن ارزشداوری است بطور کلّی و واقعبتوان گفت مهم

کند و طبعا  ارتباطاتی را که ارزشداوری. بنظر او، تصویری را که انسان از جهان دارد، او را با جهان ناهمساز می

کند و به همین علّت است که ارزشداوری در گر و خودش دارد، نابهنجار میانسان با جهان، با انسانهای دی

شد خوب، بد، درست، وظیفه، مسؤولیت، فضیلت و های ما کاملا  راسخ شده است. اگر مینظرات و اندیشه

 داشتیم.ی ذهن و ضمیر خود بیرون کنیم، مناسبات بسیار سالمتری میرذیلت را از واژگان و بلکه از عرصه

 

 

 گرا در آیندهی جریان معنویتّغلبه

 -ها که اسم نبردم و در آینده وارد ایران خواهد شدها که اسم بردم و هم آنهم آن–گرا جریانات معنویّت

های خیلی جدّی و عریقی ایجاد کنند و این به وضع های آینده غلبه کنند و نهضتشود که در دههبینی میپیش

اقعیّت این است که سه امر در دنیای جدید پیش آمده که به جریانات مذکور شود. وجهانی هم مربوط می

 ها را پرمشتری خواهد کرد. این امور عبارتند از:میدان خواهد داد و سخن این

 بها شدن ادیان سنتّی در جوامع( کم1

است. ادیان تا در اذهان و نفوس آدمیان، دین بمعنای سنّتی خود  در حال از دست دادن قدر و قیمت خودش 

وقتی حضور پر هیمنه و احتشامی در اذهان آدمیان داشتند، بسیاری از مشکلات زندگی جمعی و فردی را حلّ 

 من شود؛ و این دو چیز است، یعنی اینکهدادند که از حلّ مسئله عاید میکردند و یا لااقل آرامشی میمی

ارند. شان حلّ شده، دد آرامشی است که کسانیکه مسئلهای را حلّ کنم یا آرامشی به شما بدهم که ماننمسئله
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شوند: کردند. سنّتی بودن بمعنای این نیست که ادیان و مذاهب دو دسته میادیان و مذاهب سنّتی این کار را می

خاصّ،  کرده، اسلامیها نگاه میسنّتی و غیرسنتی؛ خیر، همه ادیان و مذاهب را بشر تا کنون از دید سنّتی به آن

کم قدر و اهمیتش را از دست داده مسحیتی خاصّ، هندوئیزمی خاصّ و...؛ این تلقّی از ادیان و مذاهب کم

جز –ای که یک مسلمان دویست سال پیش از دین داشت است و آن هیمنه و احتشام را ندارند. یعنی واقعا  تلقّی

ندارد.  ها دیگر وجوداین تلقّی -ار داردخبر از عالم قرآن کس که در یک روستای خیلی دور افتاده و خیلی بی

ی آن مفهوم ارزش نیست بلکه یعن« قرون وسطایی»جا در این–این جهان بینی به تعبیر غربیها قرون وسطایی 

ی پیروان که مسیحیان نسبت به دین خود داشته و همه -بینی که مربوط به قرون وسطایی مسحیت استجهان

اند، این تلقّی امروزه در حال سرد شدن است و مردم نسبت و مذاهب خود داشتهادیان و مذاهب نسبت به ادیان 

سابق در  هایشان نسبت بهتوجّه داشته باشند تلقّی اند مردم عادّی هم بدون اینکهمهر و سست باور شدهبه آن بی

ل، ودند و چه باطحال دگرگونی است. و بهمین جهت دیگر آن آرامش قبلی وجود ندارد. ادیان سنّتی چه حقّ ب

 کردند؛ امّا اکنون دیگر اینطور نیست. اکنون از بسبرای زندگی نظمی برقرار می دادند، مانند اینکهآرامشی می

توانند بپذیرند و بجا هم کم مردم بعضی چیزها را نمیاند، کمها به مصاف این ادیان و مذاهب آمدهواقعیّت

ی توان از اسلام سنّتی دفاع کرد، منتهی یک کسید گفت دیگر نمیهست که نپذیرند. در خصوص اسلام هم، با

 111فهمد و کس دیگر دیرتر.این را زودتر می

                                         
یحیت شود گفت مسیحیت شماره یک، مسشود گفت هر دینی با سه شماره قابل بیان است؛ یعنی میاسلام سنّتی یعنی چه؟ می - 111

طور است. ما وقتی اسم یک ، و بعبارتی اسلام یک، اسلام دو و اسلام سه؛ و در هر دین دیگر نیز همین3، مسیحیت شماره 2شماره 

سه چیز نظر داشته باشیم. در هر دین و مذهبی فرد یا افرادی هستند که فوق سؤال هستند. تمام  بریم ممکن است به یکی ازدین را می

سان کس یا کادیان و مذاهب اینطورند؛ یعنی پیروان آن دین و مذهب از آن حیث که پیروان آن دین و مذهبند، دیگر به سخنان آن

( ادیانند. مثلا  در اسلام شیعی، چهارده نفر معصوم Authirityها آتوریته )ناند. ایها برای پیروانشان فوق سؤالکنند؛ آناعتراض نمی

اکرم )ص( اینطورند یا در اسلامی سنیّ گاهی ایشان با چند نفر دیگر؛ در مسیحیت و یهودیت اینطورند؛ در اسلام وهابی، حضرت نبی

کنند و حتیّ جوابها و نزاعها را هم سخنان آنان سؤال نمیطور است. پیروان از آن حیث که پیرو آن دین و مذهبند، در باب هم همین

دهند. هر نزاع بین دو پیرو دین و مذهب خاصّ پدید آید اگر یکی از طرفین نزاع بتواند از قول یکی از آن به آن بزرگان رجوع می

ازع نیستند. وقت موجب تنخودشان هیچ ها فیصله بخش نزاعند وبزرگان چیزی به نفع خودش اقامه کند، نزاع را فیصله داده است. این

ارده ی اسلام شیعی، قرآن و روایات معتبر شیعی از چهدر هر دینی و مذهبی مکتوباتی هست که سخنان این بزرگان است، مثلا  درباره

 ان.لمان؛ یعنی مجموعه متون مقدّس و به تعبیر کمی مسامحی، کتاب و سنّت درباره مس«اسلام یک»-شود اند. این میمعصوم
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مان ی کتب متکلّمجموع شروح و تفاسیری است که در طول تاریخ درباره اسلام یک بعمل آمده است؛ یعنی مجموعه« اسلام دو»

 سازند. اسلام دو، دائما  ناظر بهمسلمان، فیلسوفان مسلمان، عرفای مسلمان، علمای اخلاق مسلمان، اصولیون و فقها، اسلام دو را می

 کند.الادّعا اسلام یک را تفسیر میلیاسلام یک است و ع

تحققّ خارجی اسلام در طول چهارده قرن پس از بعثت پیامبر ما است؛ یعنی همانکه در عمل رخ داده و پیاده شد. همین « اسلام سه»

 شود گفت مانند مسیحیت یک، مسیحیت دو و مسحیت سه.ی هر دین دیگری هم میسخن را درباره

م بذات خود ندارد اسلا»گفتند: رتباط و چگونگی ارتباط این اسلامها با همدیگر است. مثلا  از بچّگی به ما مییک بحث بسیار مهمّ، ا

یرید؛ ای درباره اسلام یک و احیانا  اسلام دو نگاین معنایش این بود که از اسلام سه نتیجه«. هر عیب که هست از مسلمانی ماست-عیبی

امّا ارتباط این سه اسلام با یکدیگر به این سادگیها نیست. تأثیر و تأثرّات خیلی جدیّ وجود دارد. آیا  اند.ارتباطیعنی ایندو به هم بی

شود هر عیبی را که در اسلام شود آنرا به پای اسلام یک نوشت یا نه؟ آیا میهر حُسنی که در اسلام سه یا در اسلام دو هست، می

؟ سویه دارند یا دوسویهست یا نه؟ آیا اسلام دو یا اسلام سه، ارتباط علتّ و معلولی یکسه و دو هست، اسلام یک را از آن منزهّ دان

 اگر یک سویّه است، از کدام سو این ارتباط برقرار است؟

ئید ما شاعرانی ممکن است بگو« اید؟شما مسلمانها به جهان چه عرضه کرده»مثالی برایتان بزنم: مفاخر ما کیانند؟ اگر کسی سؤال کند 

 ایم.کردهمثل سعدی، حافظ، نظامی، مولانا، ابن فارض و... را به عالم عرضه

م. اماّ آیا گوئیم ما هم سعدی داریداریم، می« گوته»گوییم حافظ داریم؛ اگر بگویند داریم، ما هم می« شکسپیر»ها اگر بگویند ما آن

ن مفاخر را آید ما ایم یک، شعر را تقبیح نکرده است؟ بنظر میاند؟ مگر اسلااین مفاخر به قیمت عدول از اسلام یک بوجود نیامده

ره شعراء ]سو« والشعّراء یتبعهم الغاوون»گوید: ایم. اگر مطابق اسلام یک که میکردهجا داریم که مطابق اسلام یک عمل نمیاز آن

داشتیم. شما نگوئید که همین اسلام یک نمیها را کردیم اینعمل می«[ کنندو شاعران را، مردم جاهل و گمراه پیروی می: »224/

: رسول اکرم )ص( فرمود: بعضی از شعرها، حکمت 1/122]میزان الحکمة ج « انّ من الشعّر لحکما و انّ من البیان لسحرا »گفته است 

 «[و بعضی سخنان سحر و جادو هستند

قول با هم تعارض نداشته باشند، مذاق اسلام یک درباره شعر که این دو ها هم توجّه دارم، امّا رویهمرفته و با فرض اینمن به این

 چیست؟

و ما علّمناه الشعّر و  ما ینبغی : »19]یس/« ما به او شعر نیاموختیم و اصلا  شعر شایسته او نیست»گوید: اسلامی که در مورد پیامبرش می

سن این توان حاسلام سه شد، شعرا در آن ایجاد شدند. نمیالخصوص وقتی این اسلام وقتی تحققّ یافت و اسلام دو شد و علی«[. له...

 رغم اسلام یک ما مثلا  فردوسی داریم.شعراء را به پای اسلام یک نوشت؛ بلکه باید گفت علی

پرسم نظر ها مفاخر ما هستند، من میمثال دیگر: اگر بگوئید ما در میان فیلسوفان، ابن سینا، فارابی، کُندی، ملاصدرا و... داریم و این

و « بحارالانوار»اند ببینید در ی فلسفه چیست؟ این امامان متأخر ما که پنج نفرند و هم عصر با نهضت فلسفه بودهاسلام یک درباره

لسفه اند؛ موضع منفی داشتند. اسلام یک با فلسفه سازگار نبود؛ روی خوش به فچه موضعی نسبت به فیلسوفان داشته« سفینةالبحار»

آیند. شما ادبیّات آن زمان را ببینید که مردم چگونه این نظر است که در قرون اولّیّه، فیلسوفان، ضددین به حساب می نداشت. از

خورد ائمه را در بحار یا سفینة البحار ببینید و به همین ترتیب بر« کندی»دانستند. شما برخورد امام علی )ع( با فیلسوفان را ضدّ دین می
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. صوفیه اندرغم اسلام یک، پدید آمدهها علیدانیم؛ امّا ایننید. بعضی از ما الـآن حلاج یا مولانا را از مفاخران میما را با صوفیه ببی

 اند.مورد تقبیح ائمه ما بوده

جا هست، مال اسلام یک شود هم گفت هر بدی که اینجا است و نمیجا هست، مال آنشود گفت هر خوبی که اینبنابراین نمی

خواهم بگویم رابطه این سه اسلام با یکدیگر به این سادگی ها نیست، بلکه باید در ارتباط این سه اسلام با هم، مداقه خلاصه میاست. 

کرد و دید چقدر از خوبیهای اسلام دو و سه، مال اسلام یک است و چقدرش نیست و چقدر از خوبیهای اسلام یک، به اسلام دو و 

 ل پیدا نکرده است.سه منتقل شده و چقدر انتقا

 فقط از اسلام یک، دفاع کنیم:

قابل تصورّ  جا یک سلسله امورشود که در این وانفسای فکری و بلبشوی فکری و نظری چه باید کرد؟ در ایناین سؤال زیاد مطرح می

ست و و سه مانند همان سربازی اها اینست: دفاع از اسلام را منحصر به دفاع از اسلام یک بکنید. دفاع از اسلام داست که یکی از آن

ها که عازم جبهه جنگ است و برای موفّقیّت خود در جنگ تا توانسته آب، آذوقه، اسلحه و فشنگ، دوربین و... برداشته است. این

اشد که تا ب نشینی لازم باشد، این سرباز اگر فهیم باشد، اولّین کارش باید اینبرای توفیق در جبهه، لازم است، اماّ اگر زمانی عقب

ود سبکی شها را بیاندازد، زیرا الـآن دیگر بلای جان او هستند و باعث میتواند، خود را از این تجهیزات سبک کند و آنجا که میآن

ل ای که هم از اسلام سنّتی وجود داشته، در حانشینی هستیم. یعنی آن تلقیّو چُست و چابکی او را بگیرند ما هم الـآن در حال عقب

که مدافعان دین، خود را از ای نیست جز اینکه مُخّ دین است، از بین نرود، چاره« معنویّت»خواهیم نشینی است. حال اگر میعقب

 بارو بندیلهای اضافی پیراسته کنند و این باروبندیلها یعنی دفاع از اسلام دو و سه.

که از اسلام دو و سه نخواهیم دفاع کنیم. یعنی امروز اگر از ط اینشود دفاع کرد، بشرمن معتقدم از اسلام یک به مراتب آسانتر می

د کند. کسی گفته بود تو دائم به بینی من سنگ میزنی. جواب شنیحرکت جوهری هم بخواهیم دفاع کنیم، این بارمان را سنگین می

بینی ات  ای ازاندازم، به یک گوشهات آنقدر بزرگ است که من از هر طرف میزنم بلکه تو بینیکه من به بینی تو سنگ نمی

خواهیم از اسلام شود، به اسلام شده است؛ میای از هر جا میایم که هر حملهخورد. حالا ما هم بینی اسلام را آنقدر بزرگ کردهمی

ز که خود را ااین ای نیست الاّبرد. چارهیک و دو و گاهی از اسلام سه دفاع کنیم. ولی این کار ما را در مجامع فرهنگی، عقب می

 اسلام دو وسه بپیراییم.

آن  -منظور سنّت در مقابل کتاب نیست–خوب، پس منظورم از اسلام سنّتی، اسلام دو و سه است. سنتّ یعنی آن چیز رسوب کرده 

 چیزی که مشمول مرور زمان شده و مرور زمان آنرا متصلبّ و سخت و سفت کرده است. این اسلام، مشکلات دارد.

 : مگر اسلام یک نیاز به تفسیر ندارد؟سؤال

و تفسیر خواهیم خودمان از ناستاد: چرا، بدون شک نیاز به تفسیر دارد؛ امّا چرا تفسیرهای قُدما برای ما قداست پیدا کرده است. ما می

م التّفسیر، لغت، واهد؛ علخکنیم. این حقّ تفسیر را چه کسی برای افراد خاصیّ، انحصاری کرده است؟! البتهّ تفسیر ضوابط علمی می

شناسی را باید بدانیم. اگر مجموعه را داشتیم و با نظر به آیات و روایات سخن متودیک )طبق ضابطه( شناسی و مشکلتاریخ، فرهنگ

در  اگفتیم، این سخن به دلیل جدید بودن، قبیح نیست؛ به این دلیل که کسی از قدما این حرف را نزده قبحی ندارد. هرکدام از قدم

شود با همین استدلال، نواندیشان ما را تقبیح کرد؟ اگر اینطور است باید قدما هم تقبیح زمان خودشان، حرفشان جدید بود. آیا می



82 

 

                                         
ی قبلا  بار است که اظهار شده، یعنشود، برای اولّینبار اظهار میشدند. هر تفسیری از یک آیه قرآن و یا حدیث، وقتی برای اولّینمی

 ته بوده است؛ امّا چون چند قرن بر آن گذشته، قداست یافته است.کسی نگف

توجّه دارم که اسلام یک باید تفسیر شود؛ امّا چرا باید تفسیر شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن سینا، غزالی، ملاّ صدرا و خلاصه فلان عارف 

 و اصولی و فقیه را بپذیریم؟ ما هم یکی هستیم.

ی را بفهمند و تدریس کنند. الآن ابهت و عظمتی که آقا« اسفار»توانند ا، فخرشان به اینست که میی مالآن بزرگترین مفاخر حوزه

ارحان ها بهترین شگویند اینجوادی آملی، آقای حسن زاده آملی و آقای مصباح یزدی دارند، بخاطر چیست؟ بخاطر اینست که می

ها گفت وضعم به جایی کشیده است که باید جسد خودم را توی کوچه( میالله علیهآثار ملاصدرا هستند. امّا همین ملاصدرا )رحمه

ن گویند مرا سنگ بزنند. پس او در زمان خودش قولش ایها میبینند به بچهّ مکتبیدارها وقتی مرا در کوچه میبکشم؛ زیرا مکتب

نالد که چه گفته است؛ خودش چقدر می« لیّةکسر اصنام الجاه»کردند. ببینید ایشان در مقدار غرابت داشته و سخنش را هضم نمی

 کنند؟! همان آدم آن زمان، امروز قداست پیدا کرده است.مگر چه کردم که علما با من اینطور می

شود و طبعا  قبلا  گفته نشده و چون قبلا  گفته نشده بوده، بار اظهار میشود، برای اولّینبار اظهار میپس هر سخنی که برای اوّلین

دهند. امّا ما نباید مغلوب این مقاومت شویم. باید سعی کنیم اند، در مقابلش مقاومت نشان مینیکه اقوال قبلی را قبول کردهکسا

ادی آز»ام که که هرکس هر چه خواست بگوید. من قبلا  گفته( بزنیم؛ نه اینMethodطلبی و با متد )حرفمان را از روی انگیزه حق

حرف درستی است. هرکس برای بیانش دلیل دارد، حقّ دارد حرف بزند. هرج و « آزادی بیان مستدل»ه حرف غلطی است بلک« بیان

 ( هم درست نیست.Anarchyمرج و آنارشی )

های قدیمی، علم قدیم، گرایشهای قدیم، مشکلات علمی در قدیم و خواهد امّا قدمای ما بخاطر جهان بینیپس اسلام یک، تفسیر می

 شد تفسیر صدرایی. آدم با هر دیدی به عالم نگاه کند، یککردند و بعد مثلا  میدیم و.. به آیات و روایات نگاه میمسائل نظری در ق

شود علتّ فتند نمیگرفت؛ سرابی دید گفت یا للعجب!، فیلسوفان میفهمد. فیلسوفی در تابستان در بیابان میچیزی را از عالم می

توانند این تصویر را در بیابان ایجاد کنند. ملاصدرا هم با حالیکه هم آب و هم نور خورشید می مختلف، معلول واحد ایجاد کنند در

 «وتری الجبال تحسبها جامدة و هی تمرّ مرّ السّحاب»ی ی حرکت جوهریه به آیه شریفهکرد و دربارههمین دید به جهان نگاه می

هاد استش«[ اند.و ساکن تصوّر کنی در حالیکه مانند ابر در حال حرکت ها را جامدنگری آنو هنگامیکه به کوهها می: »88]نمل/

ن هم ام؛ او یک تفسیری از این آیه داده و مکرد. حال اگر من بگویم این آیه درست، امّا تفسیر صدرا را قبول ندارم، کفر نگفتهمی

پذیرید دانید و نمیمرا هم بپذیرید و اگر تفسیر مرا نامدلّل میپذیرید، باید تفسیر فلان تفسیر را دارم. به همان دلیل که تفسیر او را می

 به تفسیر صدرا هم نگاه کنید و ببینید آیا تفسیر او، مدلّل است؟

ر تفسیر خاصیّ جمود که بپس قبول دارم که اسلام یک، باید تفسیر شود، امّا این را هم بپذیریم که باید تفسیر نو بر نو بشود، نه این

یک جا نزنیم.  وقت جای اسلامکه اسلام دو را هیچه هر تفسیری را که متودیک و مدللّ باشد. بپذیریم. و نکته دیگر اینبورزیم بلک

های داریم که از درسهای عمومی است. یکی از بحث« معارف اسلامی»هایمان یک درس اش اینست که ما در دانشگاهیک نمونه ساده

کت جوهری است. امّا آیا حرکت جوهری از معارف اسلامی است؟! اگر از معارف اسلامی که کیفی و معتنابه است، بحث حرآن

شان را نداشتند. حرکت جوهری کجایش از معارف اسلامی است؟! های تفکرّ اسلامیباشد، مسلمانان قبل از ملاصدرا یکی از مؤلّفه
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 گرایی( شکست عقل2

گرایی هم با شکست مواجه شده است. عقل گرایی نزدیک به دوقرن، سلطه علتّ دیگرش اینست که عقل

قل است. از آغاز رنسانس، بشر آهسته آهسته، به ع بر فرهنگ اروپایی داشته ویژهعجیبی بر فرهنگ جدید و به

                                         
چه وهری جزء اسلام دو است نه اسلام یک. و آناگر اینطور باشد، پس چهارصدسال است که اسلام تکوین شده است. حرکت ج

 ایم.ای از فقرات اسلام دو و اسلام سه ندادهرا ما متعهدیم از آن دفاع کنیم، اسلام یک است. ما امضاء بر دفاع از هیچ فقره

ه یکی از خصائص  گفتم ککنیم. قبلا که ما نسبت به سنتّ خودمان یعنی اسلام دو و سه، نافی نیستیم و آنرا طرد نمینکته دیگر این

نامطلوب روشنفکری ایران این است که از سنّت، گریخته و منقطع شده است. ما از آن حیث که مسلمانیم باید نسبت به اسلام یک 

تسلیم محض و نسبت به اسلام دو و سه گزینشگر و نقّاد باشیم نه نافی. مسلمان از آنرو که مسلمان شیعی است تابع محض چهارده 

ذیرم و هر پشود پذیرفت، میوم )سلام الله علیهم اجمعین( است، امّا نسبت به اسلام دو، موضع نقد و گزینش دارد، هر چه را میمعص

 پذیریم.شود، نمیچه را نمی

فسرّین متر با اسلام دو داریم، بخاطر این ست که منابع اسلام یک، به مقداری که در دست سؤال: تأکیدی که ما برآشنایی هر چه بیش

ا دارد، امّا ی دعبنویسد، هفتاد و هشت کتاب درباره« اقبال»خواهد صدر اوّل بوده، در دست ما نیست. مثلا  سیدبن طاووس وقتی می

وانم یک نحوه تکنم و نمیتوانم بگویم مستقیم به قرآن و سنتّ رجوع میمن نمی–ها الآن در اختیار بنده نیست یکی از آن کتاب

من  دانم و منابع در اختیار او هم در اختیارکه من او را در نقل و نقد امین میبرای ابن طاووس قائل نباشم، با توجهّ به این احترام علمی

الله بروجردی معتقد است شهرت در نزد قدما، حجت است فضلا  از اجماع قدما، امّا اجماع در نزد متأخرّین نیست. مثلا  مرحوم آیت

 شهرت متأخرّین؛ یعنی نفس اسلام تأکید دارد برای احترام گذاشتن به همین تفاسیر. حجّت نیست فضلا  از

کنم. اوّل این که: در مکتوباتی که جزء اسلام دو است، اگر در جایی عالی دو مطلب را عرض میاستاد: در برابر فرمایش حضرت

چون بالـأخره به  -یافتیماب سید، آنرا در هیچ کتابی نمیمانند آثار سیدبن طاووس )رحمةالله علیه(، حدیثی آمده که اگر نبود کت

داول که آن زمان چاپ نبوده  و استنساخ کتب هم کمتر متاند که مخصوصا  بخاطر اینها دسترسی به یک متونی داشتهتعبیر شما آن

ه مجموعه مدونی نیست ک گویم این حدیث، جزء اسلام یک است. اسلام یک، یکمن می -بوده، این کتب از دست ما رفته است

مثلا  بگویم قرآن به اضافه کتب اربعه و بحار الانوار. من منظورم از اسلام یک، مجموع قرآن و روایات معتبر است که راویانش ممکن 

ی، اریخکه در هر کتابی که پیدا شد، باید براساس متدولوژی تحقیق تاست حتیّ در یک کتاب فلسفی هم پیدا شود. منتهی بشرط این

این اسلام،  که عالمانفرمایید ما باید به اسلام دو هم رجوع کنیم به دلیل اینکه: شما که میاعتبار آن حدیث را متیقن کرد. دوّم این

کنید؟ تا چه سالی؟ و هر حد و سالی که اش را کی متوقفّ میاند که در اختیار ما نیست، مقطعّ زمانیچیزهایی در اختیار داشته

 ه چه دلیلی؟ بگذارید، ب

 سؤال: آیا در بعضی موارد معلوم نیست؟

چه اقدم بر ما است به این دلیل که اقرب به اسلام صدر شود گفت هر آنگویم نمیاستاد: چرا، در بعضی موارد معلوم است، من می

ذاریم. خواهیم بگف را کجا میشود قبولش کرد. بدون شک آنچه اقدم بر ما است، به صدر اسلام اقرب است، امّا این حدّ یقاست، می

 پس این هم بیان مبهمی است و چه مورد قبول واقع شده و چه نشود، باید ایضاح شود.
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خودش باورمند شد و عقل را حلاّل مشکلات دانست و احساس کرد هر نوع مسئله نظری و هر گونه مشکلی 

عملی با توسلّ به عقل، دیر یا زود قابل حلّ و رفع است. مثل اینست که بگویم درست است که نانواها، نان 

ها، توان گفت چون نانواالاصول نان را باید از نانوا انتظار داشت. نمیهند، امّا علیدبرشته و خوب تحویل نمی

رد شود آهسته آهسته به سمتی حرکت کروم سراغ مکانیک اتومبیل؛ بلکه میدهند، مینان خوب تحویل نمی

خرید. پس  شود از غیرنانواییکه نانواها، نان خوب تحویل مشتری بدهند و اگر هم ندهند، نان را نمی

الاصول حلّ هر مسئله نظری و هر مشکل عملی، بعهده عقل است. گرچه هنوز بسیاری از مسائل علم نظری علی

و عملی حل نشده است. امّا این بالقوه کار عقل است. این اعتماد وحید و یگانه به عقل، آغاز مدرنیته است. امّا 

« ستیگرایش پست مدرنی»های این تزلزل را در ست. ریشهاین اعتماد، قریب پنجاه سالی است که متزلزل شده ا

 عرض خواهم کرد. -کنمکه بعدا  مطرح می-

 

 

 ( پیوند یافتن سرنوشت آدمیان با یکدیگر3

واقعیّت سوّم، پیوند یافتن بسیار جدّی سرنوشتهای آدمیان با یکدیگر است. سرنوشتها روز بروز دارد پیوند 

افراد یک  کردیم و واقعا  تقسیم قاطعی بود.نی امور را به فردی و جمعی تقسیم مییابند. زمادیگر میبیشتری بهم

شد، تعریف حریم خصوصی داشتند و یک حریم و ساحت عمومی. آن زمان حریم خصوصی و عمومی را می

ر وکرد؛ امّا هر چه جهان به این سوآمده و هر چه فن و صناعت پیشرفت کرده، امور فردی تعدادشان کمتر و ام

واری؛ چهاردی»گفتیم کنم: زمانی میبیان می« برتراند راسل»ای از قول جمعی بیشتر شده است. مثال ساده

ا های پایین و یامّا امروز اگر در یک آپارتمان کسی بخواهد جَست و خیر زیادی بکند، آپارتمان« اختیاری

جوامع الجامعه است و امروزه بین جامعه و بینکنند و حقّ هم دارند. این مطلب بین فرد و بالای آن، اعتراض می

داد و در روستای یک فرسنگی آن هیچ تاثیری ای رخ میهم صادق است. گاهی در یک روستایی، حادثه

مهاجم  گرفت، شهر دیگر هیچ کاری نداشت، مگر اینکهجا را میکرد و آننداشت؛ کسی به شهری حمله می

زه تلاتم و انسجام )=درهم فرورفتگی( در جوامع بشری آنقدر زیاد شده که داشت. امّا امروبه او هم کاری می

گذارد و گذارد. جنگ در کشور ما، در مردم برزیل اثر میدر هر جا تکانی ایجاد شود، اثراتی در همه جا می

 گذارد. این حالت، سبب شده که انسان اگر فقط بفکر خودش همتظاهرات در ژاپن در کشور ما هم اثر می
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من »وید، امروز دیگر روزی نیست که انسان بگ« ویتگنشتاین»نگران تلقّی دیگران هم باشد. بقول باشد، باید دل

 توانی بیل بزنی؛ خیلی از امور باید دست، نه دیگر تو باغچه خودت را هم نمی«روم باغچه خودم را بیل بزنممی

همه چیز به همه چیز ارتباط دارد. این وضع اگر به آستانه  به دست هم بدهند تا انسان بتواند اینکار را انجام دهد.

تی بیند بر سرنوشت خودش حاکمیشود و میآگاهی انسان برسد، انسان دستخوش یک استیصال عجیبی می

 شود. ندارد. یک بخش از سرنوشت او دست خودش است و بخش عظیمی خارج از اقتدار او انجام می

ای را ایجاد کرده است که عبارتند از م داده و یک امر دوگانهاین سه واقعیّت، دست به دست ه

ناپذیری هر چه بیشتر به معنویتّ و دیگری عطش هر چه بیشتر به معنویّت؛ امری که بواقع خیلی دسترس

ناپذیر شده است؛ در ( ]و تناقض نما[ است. یعنی اوّلا  معنویّت خیلی دسترسParadoxicalپارادوکسیکال )

یان رسوخ داشتند معنویّت دسترس پذیر بود، امّا حالا اینطور نیست و ثانیا  به همان سه دلیل مذکور، قدیم که اد

 این معنویّت شدیدا  مورد حاجت است.

گرا هستند، امّا معنویّت بدون دین نهادینه و رسمی؛ های جدّی روزگار ما، معنویّتها سبب شده که نهضتاین

ی جزمیتها ها است و با یک سرقد به معنویّت خدا هستند. معنویّت چیزی غیراز اینها معتبعضی بگذریم از اینکه

پیوند ندارد. معنویّت یک حال روحی و یک طلب است که روزبروز در انسان در حال شدتّ یافتن است. در 

انها احساس سواقع این معنویّت بدنبال یافتن یک قرارگاه نظری و یک پشتوانه عملی برای انسانها است؛ یعنی ان

اند کردههای نظری سابق از دست رفته است و تا بحال زیر پایشان سست بوده است؛ فکر میکنند قرارگاهمی

گرا، رشد عظیمی دارند. الآن جریانان اند. از اینرو امروز در دنیا جریانات معنویّتروی صخره ایستاده

ان مجلس راه پیدا کرده است. اصلا  نمایندگان مجلس، گرا عمدتا  شرقی، در غرب هم، حتّی به نمایندگمعنویّت

ی، اند و فراکسیون دیگر«سوزوکی»فراکسیونهایی دارند؛ مثلا  فراکسیونی در آلمان هست که طرفداران 

گری در غرب است، که ( در واقع بزرگترین مروّج بوداییSuzuki« )سوزوکی»اند. طرفداران کریشنا مورتی

 چند سال پیش وفات کرد.

 (Feminism. جریان فمینیستی )6

کنند فهمند. یعنی خیال میمخالفان آن، به یک معنای مضیّق آن می ویژهها بهرا در کشور ما، خیلی« فمینیسم»

فمینیسم، طالب آزادی زنان است؛ امّا باید گفت این جریان در پی احیای حقوق زنان است که یکی از آن 

ان انسان حقوق فراوانی دارند ]...[ فمینیسم یکی جریان ضدّ مردگرایانه یا حقوق، آزادی زنان است؛ زنان بعنو
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 ی حقوق انسانگوید زن، انسان است و باید از همهگیرانه نیست. جریانی است که میدر برابر مرد موضع

برخوردار گردد؛ نباید حقوقش مساوی مردان شود. امروزه دیگر بحث از مقایسه و نسبت سنجی نیست. 

های آقای به نوشته 111یسم حتّی طرفدار فقط احیای حقوق زنان هم نیست، بلکه بالاتر از این است]...[فمین

                                         
 جا حدود پنج دقیقه از نوار خراب است.[]در این - 111

است که  ینشود و گاهی مثلا  بنای علمای اخلاق اسؤال: درباره مطلب اوّل که فرمودید؛ یک وقتی حدیثی در یک کتابی نقل می

طور بوده صدرا و ... نیز همین« هدایه»شیخ مفید، « مغنیه»شیخ صدوق، « مغنیه»طبق نصوص فتوا دهند؛ چنانچه در]...[ اینطور بوده، در 

ق، معامله کردند؛ با عبارات شیخ صدوگونه کتب مراجعه میکردند، به ایناست. روش فقها هم این بوده که وقتی حدیثی را پیدا نمی

نیم که بنا داکه ما یقین داریم شیخ صدوق عین الفاظ حدیث را نیاورده و یقینا  اسلام دو بوده؛ امّا این را میکردند؛ با اینث میحدی

 الامکان قریب به نص باشد.بر این بوده که حتیّ

که ابتدا باید   اه تئوریک استاستاد: تلقیّ به قبول کردن سخنان شیخ مفید یا شیخ صدوق و او را در حکم حدیث دانستن، یک دیدگ

که جزء دین و اسلام یک نیست که من لزوما  قبولش کنم این خود یکی از متدولوژیهای تحقیق تاریخی مورد قبول واقع شود. این

( هم دربابش بحث کرده که آیا ما اصلا  حقّ دارم یا حقّ نداریم؟ مبنایش کجا است؟ اگر David Hume« )دیوید هیوم»است که 

شود بنایش اسلام یک است، نشان دهید که در آن صورت حرفی نیست. امّا اگر اسلام یک نیست، باید نشان دهیم که به چه دلیل میم

دانست. حال اگر شما توانستید این را برای من اثبات کنید، مشمول آن   Xیا دال بر قول  Xیا حاکی از قول  Xرا قول  Xقول یک غیر 

ت و کنیم؛ امّا تسلیم نیستیم. تسلیم فقط در برابر اسلام یک اساز اسلام دو که مدللّ به دلیل بود، قبول میچه شوید که آنسخن می

عمل  که اسما  بگوئیم چهارده معصوم، ولی در مقامتر نداریم، نه اینلاغیر. ما باید واقعا  و باطنا  قبول کنیم که چهارده تا معصوم بیش

هزار معصوم داریم. فقط چهارده معصوم، پانزدهمی ندارد؛ گر چه خیلی شامخ باشد مانند سید بن که صد و چهل ببینیم مثل این

طاووس باشد؛ اهل کشف و کرامات باشد، ملاّ صدرا باشد، ابن سینا باشد، عارف و اخلاقی بزرگوار باشد، متّقی... و باشد و من با 

باید برای حرفم دلیل بخواهد و من هم در برابر هر سخنش باید مطالبه یک  گویدشیطان ماُمره داشته باشم، امّا وقتی با من سخن می

کند. هیچ چیزی امتیازات میان آدمها را به اندازه عقل و ام عقل یگانه چیزی است که همه آدمها را مساوی میدلیل بکنم. بارها گفته

 م دو دفاع کنیم در حالیکه اسلام دو قابل دفاع نیست. البتهخواهیم از اسلاکند. ما الآن  مشکلمان این است که میاستدلال زائل نمی

 که قابل نفی است بلکه باید آنرا نقد و گزینش کرد.نه این

چه فرمودید، ما اصلا  اسلام یک نداریم جز قرآن، چون در مورد روایات، اخبار متواترمان به تعداد انگشتان دست است سؤال: طبق آن

« ةحاک عن السنّ»است، در حالیکه من سنتّ برایم حجتّ است و « حاک عن السنّة»، خبرواحد است، یعنی چه در اختیار ما استو آن

 اصلا  حجتّ نیست و...

ین گفتیم جعل اصطلاح کردیم و به ا« کندها را بیان میمتن مکتوبی که قول آتوریته»استاد: اصلا  تعریف من از اسلام یک این بود: 

 «اسلام یک»
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ثمّ »کند، نوددرصد نقلهایش، نقل به معنا است؛ یکی است؛ چون وقتی راوی برای من نقل روایت می« اسلام دو»این با سؤال: ملاک 

ل نود درصد آن نق-چه در دست من است، روایات نیست؛ هشتادگفته و هکذا... آن« ف»را « و»گفته، و « ثمّ»را « ف»گفته، « ف»را

 های راوی مخلوط شده اگر...کار و انگیزهها هم تازه با افبه معنا است؛ و این

شود. ولی اینطور نیست. ما هم عصر معصومانمان که نیستیم؛ بالـأخره فرمائید، وضعتان اشَکَل میاستاد: اگر اینطور باشد که می

یدیم و همه نقاط سرخواستیم یک قول از افلاطون بدستمان برسد باید با متدولوژی تحقیق تاریخی به آن میطور که وقتی میهمین

طور است. ولی حالا اگر با همان کرد، در باب قرآن و روایات هم همینجا راه پیدا میضعفی که متدولوژی تاریخی دارد در این

واهیم خشود، فرق دارد. ما میمتدولوژی که ناقص هم هست، به قرآن و روایات رسیدیم. این با تفسیری که از قرآن و روایات می

. اتفاقا  من دو ترم در دهدو نیز قائل به تفکیک شویم. نهایت سخن شما اینست که متدولوژی تاریخی علم یقینی بدست نمیبین این د

ای احتمال دهد. این متدولوژی همیشه علمی یا درجهام که متدولوژی تحقیق تاریخی، علم یقینی بدست نمیاین باره صحبت کرده

(Probableبدست می )گوئید متواتر است، ولی تواتر هم علم یقینی بدست ب قرآن هم هست. شما در باب قرآن میدهد. این دربا

ت و که معاصرت از بین رفعصر خودمان نیستند راهی نداریم. به محض ایندهد. این فقط مشکل ما است که به کسانی که همنمی

که با متدولوژی تحقیق تاریخی کارکنم، البته با تمام مگر اینای ندارم را نقل کنم، چاره« مَن مضی»و « مامَضی»خواهم سخنی از می

که وجود دارند قابل این هستند که کمتر و کمتر هم بشوند. بالـأخره من با این نقایص نقایصی که دارد. ولی این نقائص در عین این

ی در شود دفاع کرد ولین قرآن و روایات میگویم از اکنم. من میها مییابم و بعد شروع به تفسیر آنبه قرآن و روایات دست می

 تفسیرش باید مداقه کرد.

که تری را به اینطرف بیاندازیم و آن اینخواهم بگویم باید نگاه قویسؤال: قبول دارم که از اسلام یک باید دفاع کرد، ولی می

ر، جز ی زیاد در تاریخ بشرا داریم با سابقه ی هزارساله دارد...؛ کمتر علمیگوید علمی که سابقهمتدولوژی تحقیقی هم خودش می

ی هزارساله هداریم که سابق« اصول»ریاضیات که سابقه دو، سه هزار ساله دارد. بعنوان مبانی استنباط از دین و متون دینی، علمی بنام 

لذا در این  افتد.عا  بخطا میدارد و روی آن بسیار غنی کار شده و کسی که بخواهد جدای از این به تفسیر اسلام یک بپردازد، قط

شد. های علمیه است، وجود داشته بایشناسان که عمدتا  حوزهدوران فراتخصصی نیاز به این است که کانالی برای تربیت اسلام

اهی گها هم صحتّ و دقّت هر تفکرّ و دیدتوانند چنین کاری را بکنند. گرچه در حوزههای الهیات و شرق و غرب دنیا نمیدانشگاه

نظر  های برداشت از قرآن و روایات باز کنیم و باید این حقّ اظهاررا باید بررسی کرد. بنابراین باید یک جایگاهی برای تاریخ و شیوه

 را برای هر کس قائل نباشیم.

 استاد: فرمایش شما متین است؛ من فقط سه تکمله بر سخن شما دارم.

صرفنظر  گاه نگفتم از اسلام دو بایدتوانیم از آن صرفنظر کنیم. من هم هیچله دارد و ما نمیفرمائید علم اصول سابقه هزارسا( شما می1

کرد، بلکه گفتم از اسلام دو، دفاع نباید کرد؛ باید به آن رجوع، نقّادی و گزینش کرد. یکی از نقاط مثبت روشنفکری عرب نسبت 

 به روشنفکری ایران، اینست که از سنّت نبریده است.

 ه، علم اصول یک سابقه هزارساله دارد ولی یک لاحقه دویست ساله هم در غرب دارد و به آن هم باید توجهّ کرد.( بل2
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گویند تذکیر و تأنیث اصلا  در قلمرو روح نیست بلکه در جوادی آملی در باب زن، رجوع کنید؛ ایشان می

ی روان های زن و مرد را در ناحیهی تفاوتپذیرد. و عمدهشناسی اینرا نمیقلمرو جسم است. امّا امروزه روان

اند؛ زن و مرد از این حیث خیلی داند. نفسانیّات و روحانیات بیشتر از بدن، زن و مرد را از هم جدا کردهمی

اسان مرد، شنشناسی پذیرفته شده که رواناند بصورتی که امروزه بیش از یک قرن است که در روانمتفاوت

شناسی مرد را ندارند. تا زن نباشید شناسان زن هم حقّ روانطور که روانهمان شناسی زن را ندارند،حقّ روان

گذرد و بر عکس؛ و این شناخت صعوبت دارد. البته مشترکاتی دارند، امّا این فهمید در روح زن چه مینمی

د است و مراند، پس روان زن خیلی متفاوت از روان مشترکات در مقابل وجوه افتراق به لحاظ کمی، خیلی کم

                                         
جه توانیم بگوئیم این علم به درهای جدیدی دست یافته است. مادر یک علم نمیاین علم اصول، در غرب هم رشد کرده و به دیدگاه

گفت علم رض کنید در زمان شیخ مرتضی انصاری )رحمةالله علیه( کسی به او میای رسید که برای کارآیی خودش تمام است. ف

ن هست، که الآخواهید در آن تجدید نظر کنید؛ اگر اینطور بود علم اصول ما ایناصول ما یک سابقه هشتصد ساله دارد، شما چرا می

 نبود.

 آقاضیاء عراقی، مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهانی و... ]علّت غنای فعلی علم اصول[ اینست که کسانی مثل شیخ مرتضی انصاری،

سیده که گاه نباید گفت سابقه علم بجائی رآمدند، علم اصول ما چقدر ناپخته تر از حالا بود! بنابراین هیچها نمیپدید آمدند. اگر این

فاظ در نظر از لاحقه آن نشود. بخش الکه باعث صرفدیگر نیازی به تطور جدید ندارد. بله، سابقه همیشه ارزشمند است بشرط این

« نوتیکهرم»انگیزی کرده است. علم علم اصول ما که مربوط به تفسیر متن است، طی دویست سال اخیر در غرب رشد شگفت

(Hermeneuticکه محلّ بحث بعضی اندیشمندان ما است، ادامه ) ی علم اصول است؛ ادامه مباحث الفاظ آن است؛ منتهی ما

 «.علم تفسیر متن»گویند ها میو آن« مباحث الفاظ»گوئیم می

وی است اندیش؛ نه حوزو دانشگاه نیست. انسان حقّ طلب نه شرقی است و نه غربی؛ نه نواندیش است و نه کهنه ( بحث بر سر حوزه3

جا را تنفسّ ینشسته و اکسیژن اجا نکند؛ اگر اینطلب مثل کسی است که در جایی نشسته و دارد تنفّس میو نه دانشگاهی. انسان حقّ 

کند؛ اگر می جا را تنفسّجا نشسته، اکسیژن اینجا خویشاوندی خاصیّ دارد، بلکه چون در اینکند، نه این ست که با اکسیژن اینمی

ا در تهران، چون یاند. و یک آدم هم یا در قم نشسته تفاوتها برایش بیکند؛ یعنی اکسیژنجا را تنفسّ میجا بنشیند اکسیژن آنآن

شود در هر دو جا باشد؛ یا در ساختمان دانشکده الهیات تهران نشسته و یا در مدرسه فیضیه قم. حقّ طلب کسی است در آن واحد نمی

گیرم، بلکه و دانشگاه نمی که دیدش نسبت به حقّ مانند دید آن شخص نسبت به اکسیژن است. من باطنا  و واقعا  نزاع را نزاع حوزه

و چه در دست روحانی و چه غیر  زاع بین حقّ و باطل است. حقّ هر جا که هست باید آنرا بگیریم، چه در دانشگاه و چه حوزهن

ها نیست. برای فهم متون دینی علومی لازم است مانند لغت، علوم بلاغی، علم تفسیر متن یا روحانی و پروفسور و... بحث اصلا  این

ها را دارد، قبولش داریم و هر که ندارد قبولش شناسی، مسئله شناسی و... هر کس اینریخ فرهنگهمان مباحث الفاظ اصول، تا

 نداریم؛ چه حوزوی باشد و چه دانشگاهی، اظهار نظرش نابجا است.
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ر زن گویند که دگفتند و هنوز هم میها میکردند. آناین حرف را قدمای ما بصورت پارادوکسیکال بیان می

 صفت جسم نیست. احساسات و عواطف شدیدتر است و در مرد، عقل؛ خود این یعنی روان؛ اینکه

توان سان دخالت دارد، پس میامّا مسئله این است که اگر در روند معرفت به عالم، کل ساختار روانی ان

 Feministicشناسی زنانه هم داشت. این است که غرابت ندارد بگوئیم ما معرفت شناسی فمینیستیک )روان

Epistemology شود یک خدای مردانه. الآن در الهیّات هم می« پدر آسمانی»( هم داریم و در اینصورت

 شود.آسمانی تلقّی می« پدر»ند که اصلا  چرا خدا معاصر مسیحی، گرایشات فمینیستی اعتراض کلّی دار

ها صورت گرفته ولی بهرحال بنظر من جای ها روی هم رفته اموری هستند که ولو افراطهایی در آنهمه این

 تأمّل دارند.

دین و مذهب حکومت را  در ایران عمدتا  به دو دلیل اوّلا : بافت دینی و مذهبی کشور و ثانیا : بخاطر اینکه

اند و طبعا  به موجب مقتضیات دین و مذهب، حقوق خاصّی مانند حقوق جزایی، مدنی، اقتصادی بدست گرفته

ای شده است. ما الآن انتشارات کنند، جریان فمینیستی در دهه اخیر، جریان قویو سیاسی را اعمال می

 «روشنگران و مطالعات زنان»امش اخیرا  ن–دهد را داریم که منحصرا  کارهای فمینیستی انجام می« روشنگران»

های فمینیستی است. مترجمان و نویسندگانی مانند خانم های چندسال اخیرش، عمدتا  کتابکه کتاب -است

پور، دکتر سهیلا شهشهانی، مهرانگیزکار، مینا کوشا، ناهید ایران در این زمینه فرزانه طاهری، شهرنوش پارسی

هم نویسندگان کمی با گرایش فمینیستی داریم که دست به ترجمه و تألیف  کنند. البته در میان مردانکار می

لعه را حتما  مطا« فرزانه طاهری»ی با ترجمه« جنون پزشکی زنان»کنم کتاب اند. من مخصوصا توصیه میزده

 کنید که یک کتاب فمینیستی قوی و عالمانه است.

ان تری هم گرایشات فمینیستی را نشصورت قاطعام که بهای فمینیستی دیدهدر کشورهای عربی هم کتاب

اند. یک بحث جالب قابل طرح اینست که اگر یک فمینیست به قرآن اند و از تقابل با اسلام هم نترسیدهداده

 ام که به صراحت کشورهایکند؟ من در کشور خودمان تا بحال ندیدهای پیدا میکریم نگاه کند چه تلقّی

هایش تمام شماره «زنان»ت فمینیستی با اسلام بیان شده باشد، اگر چه در مجلاتی مانند عربی، این تقابل گرایشا

ایی، دهند و نوعی مخالفت با حقوق جزتا مقاله فمینیستی دارد که تقابلات مضمری را با اسلام نشان می 1، 4، 3

است.  «زنان»ها ترین آنشاخصدهند. ما چند مجلّه با این گرایش داریم که مالی، قضائی واقتصادی را نشان می
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بار در ایران، سالنامه زنان چاپ شد، یعنی یک تقویمی که فقط براساس مسائل زنانه طرح شده امسال اوّلین

ی زن و... دارد و اسمی از مرد در آن است؛ و مطالبی از قبیل روز تولّد فلان کاشف و مخترع زن، فلان نویسنده

 نیست.

ت و باید از منظر کلامی، فقهی و اخلاقی به آن توجّه کرد. با تغافل از آن چیزی حلّ این جریان قابل تأمّل اس

ادبیّات  ام که ما اگر یکشود. تغافل از فمینیسم حتّی شاید به ضرر زنان هم باشد. من خودم بارها جدّا گفتهنمی

ت. چون احقاق حقوق زنان هم مؤثرّ اسای در برابر ادبیّات صرفا  فمینیستی داشته باشیم، در طلبانهعالمانه و حقّ

ه در تکوین، چه را ککنند و به تعبیری آنپوشی میگاهی گرایشات فمینیستی از بعضی واقعیّات زنان چشم

خواهند نادیده بگیرند و امر تکوینی را هرکس را نادیده بگیرد، آن موجود را از تفاوتی است بین زن و مرد، می

زنان همه چیزشان مانند مردان است؛ بالـأخره زنان جهازاتی دارند که مردان  شود گفتبین برده است. نمی

د، حتّی از این شونندارند. این تفاوت، تفاوت طبیعی است. گرایشات فمینیستی وقتی به افراط کشیده می

اند توهایی دارند. تا مرد، مرد است، نمیشود که بالـأخره زن و مرد یک تفاوتواقعیّت هم چشمشان کور می

گری اش، بحث دیدهند، یک تبعات تکوینی دارند و تبعات حقوقیزایمان کند؛ وقتی زنان زایمان انجام می

ها تغافل ورزید و گرنه از این حیث حتّی به زنان هم ظلم شده است. به هر حال است. پس نباید از این تفاوت

زنان صورت گرفته،این وضع را پدید  عملی که در طول تاریخ و در طول تاریخ فرهنگ اسلامی نسبت به

 آورده است.

 اسلام سنتّی و فمینیسم 

واقعا  سر تخالف دارد. برای در امان ماندن از حملات  118فمینیسم با اسلام دو و سه و بعبارتی با اسلام سنتی

ان گیسو زن»ه بود اش گفتفمینیسم لااقل به اسلام یک بچسبیم. اسلام سه همانست که یک متفکری در سخنرانی

ی اش با اسلام دو و سه انکارناپذیر است و به نظر من جریان فمینیستستیزه ویژهفمینیسم به« درازند و عقل کوتاه

ناپذیر نخواهد بود. اگر کسی بخواهد با فمینیسم، یک تخاطب و دایالوگی داشته باشد و با اسلام دو و سه آشتی

سم بهتر و جا با فمینیید به سنگر اسلام یک برود. بنظر من از آناش را حفظ کند بادر عین حال دیدگاه اسلامی

 توان از خود نشان داد.شود بحث کرد و احیانا  نقاط قوتی هم در مقابل فمینیسم میآسانتر می

                                         
لام عنای اسجا قرار گرفت. از اینرو برای فهم مهای اخیر آمده، اخذ و در این]این پاراگراف از لابلای مباحثی که در پاورقی - 118

 مراجعه کنید.[ 83»سنّتی یا اسلام دو و سه و نیز اسلام یک به پاورقی صفحه 
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 119است.« فمینیسم»بهترین معادل برای « زنانه نگری»لغت 

 ها و ارزشها بدست داده شده، توسّطواقعیّت یمدّعای فمینیستها اینست که گزارشاتی را که تا بحال درباره

قرآن مردان را بر زنان برتری داده، خیلی مهمّ  ها اینکهاند. مثلا  بنظر آنمردان بوده است. حتّی ادیان هم مردانه

تر کنندهچه از هر داغ و درفشی بر فمینیست ناراحتچرا مهمّ نیست؟ زیرا آن -اینهم مهمّ است با اینکه–نیست 

ست، این است که قرآن زنان را مورد خطاب قرار نداده است. مثلا  اگر من در یک کلاس ]مختلط[ بگویم: ا

این خیلی اشکال ندارد؛ اشکال وقتی « دهمای دانشجویان )زن و مرد(! من به دانشجویان مرد کلاس، امتیاز می»

ست خیلی این برای فمینی« هربان باشیدای دانشجویان! با زنانتان به عدالت رفتار کنید و م»است که بگویم: 

 ها خطاب نکردید.اید که به آنها را انسان ندانستهگوید اصلا  شما زنسخت است. زیرا می

شان ام که اشکال عمدهها دیدههای آناند. در چند تا از کتابتر برخورد کردههای جهان عرب، قاطعفمینیست

گوید اگر کننده است. مثلا  میمردان است و این خیلی ناراحتاین است که اصلا  خطاب قرآن، خطاب به 

ردانشان گفت زنان اگر مطورند، فلان رفتار را بکنید. اگر خطابش فقط مردان نبودند باید میازواجتان فلان

با »د گوئیب طورند فلان کار را بکنند. امّا اینکهطورند، فلان کار را بکنند و مردان هم اگر زنانشان فلانفلان

خود این پارادوکسیکال است، چون خود این نسبت به زنان، نامهربانانه است، بلکه « زنانتان مهربانانه رفتار کنید

مردان با زنان خود مهربان و زنان هم با مردان خود مهربان »جمله قابل قبول برای فمینیست اینست که بگویند: 

ما  گوید تمام گزاشات جهان از دید مردان گزارش شده ومی یعنی خطایش با طرفین باشد. فمینیسم« رفتار کنند

خدا، قدرت »گفته شده  گویند اینکهخواهیم گزارش از دید زنان نشان دهیم. مثلا  فمینیستهای فیلسوف میمی

اند. اگر زنان، پیامبر شده بودند و اگر زنان حقّ داشتند پیامبر طلب، مال اینست که مردان قدرت«مطلق دارد

اب، ابن، »ید: گوئگوید چگونه است که مییک فمینیست می«. خدا مهربان مطلق است»گفتند ها میوند، آنبش

ای نیست؟ لااقل بجای تثلیث، تربیع درست کنید. الآن فمینیستهای جا کاره؟ چرا زن در این«القدسروح

اند، ع شدهد و حضار[ لذا معتقد به تربی]خنده استا« مرد بود که توانست به رحم بدمد»اسپانیایی معتقدند که بله 

 یعنی یک چیزهایی هم برای زنان باشد.« القدس و مادراب، ابن، روح»یعنی 

                                         
جا قرار تری طرح شده است و به دلیل ارتباط آن با فمینیسم در این]این قسمت از بحث تا پایان این جلسه، در محفل خصوصی - 119

 گرفت[
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ید نوشت و گفت تاریخ ما تاریخ مذکّر است و بعبارتی از د« تاریخ مذکرّ»رضا براهنی سالها پیش کتابی به نام 

بینید هایی میعدالتیزشها از دید زنانه نگاه کنید، البته بیها و ارمذکران نوشته شده است. وقتی شما به واقعیّت

شود طرفداری از حقوق زنان و منجمله حقّ آزادی اش میها اعمال شود، مسئلهعدالتیکه اگر بخواهید این بی

 182ها و با این حال منحصر به احقاق این حقوق نیست.آن

 (Post modernism. گرایش پست مدرنیسم )7

 181گراییلشکوفایی عق

( تعبیر Normal light« )نور طبیعی»( از آن به Descartes) 182«دکارت»بار ...این نیروی عقل بود که اوّلین

ود و شد. دکارت خودش موحّد بکه در فلسفه توماس اکوینی به معنای وحی تلقّی می« نور الهی»کرد، در برابر 

نور طبیعی بها داد که دیگر جایی برای نور الهی باقی گرایشات الحادی و کفرآمیز نداشت، امّا آنقدر به این 

 ی ما دعوت کرد تا از نور طبیعی فردی خود استفاده کنیم.نماند. او نخستین کسی است که از همه

در جریان محاکمات سخن گفته بود و این سخن را طرفداران نور طبیعی یعنی عقل،  183البته قبل از او گالیله

الیله این مثال را زده بود که اگر من ساعتی را به شما هدیه کنم، ظاهرش اینست که کردند. گخیلی تکرار می

                                         
 چیست؟ eminism)(f« فمینیسم»سؤال: پیشنهاد شما درباره معادل واژه  - 182

های طرفداری از آزادی»، «طرفداری از حقّ زن»و اقوال دیگری هم هست مانند « نهضت زنان»اند استاد: در معنای این واژه بعضی گفته

ن ای ها هم نیست. بنظر من بهترین معادل برایها نیست، گرچه خالی از اینولی بنظر من فمینیسم هیچکدام از این« گراییزن»و « زنان

 است، یعنی به جهان به چشم زنان نگریستن.« نگریزنانه»واژه، 

 سوال: ]...؟[

( در همین پروژه Feministic Epistemology« )شناسی زن نگرانهمعرفت»شناسی، بخشی داریم به نام های معرفتاستاد: در کتاب

فمینیستیک هم  شناسیا این بود که آیا از معرفتهشناسی که در دفتر تبلیغات قم تصویب شده که آغاز شود، یکی از بحثمعرفت

 بحث کنیم یا نه؟ که قرار شد بحث نکنیم...

 سؤال: ]...؟[

ل شان را بر زنان تحمیل نکنند، یعنی دنیایی بسازید حاصکند که اگر این درست باشد، مردان نگرش مردانهاستاد: اخلاق اقتضا می

 کس به سود دیگری تضییع نشده باشد.تلفیق دو نگرش مردانه و زنانه که حقّ هیچ

 ]اوایل جلسه ضبط نشده است.[ - 181

  Rene Descartes، 1112تا1191 - 182

 Galileo Galilei، 1144تا  1114 - 183
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گذار خواهید بود. امّا اگر بعد از دادن این هدیه به شما گفتم ام و از من سپاسمن به شما انعام و خدمتی کرده

هدیه و  حالت این به ظاهر هر وقت خواستی زمان را بدانی به این ساعت نگاه نکن بلکه از فلانی بپرس، در این

کنم که انعام، چیزی جز وزر و وبال و نقمت و دردسر برای شما چیزی نیست. چیزی را با خودم حمل می

زند؛ گفت روحانیّت مسیحی چنین حرفی را به ما میای هم برای شما ندارد. گالیله میسنگینی دارد و هیچ فایده

و « بزرگترین نعمت خدا به شما عقل است»یعنی « عم الله علیکم العقلاعظم ن»کند که اوّلا  تأکید فراوانی می

یند گوخواهیم جهان، انسان، ماوراء طبیعت، فرد و جامعه را بشناسیم، میهمان ساعت است؛ امّا وقتی می« عقل»

ل قگویند. در این صورت این نعمت بزرگ یعنی عبه کتاب مقدّس رجوع کنید و ببینید انجیل و تورات چه می

دارم؛ من و شما قبول داریم که خدا نمیگفت من دست از این ساعت خدادادی برای دارد. گالیله میچه فایده

 کنیم.چنین ساعتی و نوری به ما داده است، پس با این نور طی طریق می

نیست.  وارد خطاب گالیله به روحانیّت مسیحی است و انصافا  در حقّ روحانیّت ما مسلمانان، اشکال تا این  حدّ

 روحانیّت کاتولیک مسیحی وارد است. ویژهاین اشکال به روحانیّت مسیحی و به

ی جدید یعنی فرهنگ مدرن به وفور این سخن را بعدها در فلسفه جدید و در فرهنگ جدید ناشی از فلسفه

 هست.کردند که ما خودمان این نیروی طبیعی یعنی عقل را داریم و در وجود هر کسی تکرار می

شروع شد.  گراییدکارت مفهوم نور طبیعی را در فلسفه رسمی وارد کرد و با این نگرش، فلسفه جدید با عقل

د شود. بعدها کسانی ماننگرایی شروع میی قرون وسطی است و هم با عقلاین فلسفه، هم بریده از فلسفه

لّ خواستند نشان دهند که عقل در حادند و میددقیقا  همین نظریّه دکارت را بسط می« لایب نیتز»و « اسپینوزا»

کند و ما نیاز به چیز دیگری نداریم. بعد اگر از این الهیون سؤال مسایل نظری و رفع مشکلات عملی کفایت می

اش در آثار توماس اکوینی است، این بود که بالـأخره شد اسپینوزا، لایب نیتز و دکارت هر سه الهی و ریشهمی

توانند از عقلشان خوب استفاده کنند و کتاب مقدّس برای راهنمایی همانها است. این ستند که نمیالناسی هعوام

شما همه چیز را در یَد عقل بگذارید و در عین حال بخواهید  کننده نبود؛ بالـأخره جمع بین اینکهحرف قانع

ینقدر ر دو را با هم جمع کرد. یعنی اشود همتدیّن به دین رسمی بمانید، بنظر مشکل است. باید یکدله شد و نمی

زدایی عقل کنید و از آن طرف کتاب مقدّس مسیحیان هم با عق خیلی ناسازگار گشایی و مسئلهتأکید بر مشکل

 باشد.
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ی گرایی، عقل بمعنای نیروی نظری غیرتجربگرایی است. بعدها با ظهور فلسفه تجربهاین جریان، جریان عقل

ی هچنان باقی ماند. منتهی سنخ استدلال معتبر از دیگاه فلسفگر همن نیروی استدلالتضعیف شد ولی عقل بعنوا

گرایی قلگرایی درست مانند عشود گفت حتّی تجربهگرایی متفاوت بود. لذا میگرایی و فلسفه عقلتجربه

ه به ن نیرویی کگرایی دارد و این در صورتی است که مراد از عقل، نیروی استدلال باشد و نه آیک نوع عقل

ی پیشین گرایان این نیرویی را که احکام ترکیبکند. تجربه( احکام ترکیبی پیشین صادر میKant« )کانت»تعبیر 

 گرایان بطور یکسان قبول دارند.گرایان و عقلکند، قبول ندارند، ولی نیروی استدلال را تجربهصادر می

ه آمیز به نیروی عقل شروع شد؛ و با این نیروی عقل بچه بسا مبالغهدر واقع با این اعتماد بیش از حد و « مدرنیته»

تواند متعلّق معرفت قرار ی چیزهایی که میسراغ عالم طبیعت، ماوراء طبیعت، گذشته، حال، آینده و همه

ین ، ولی اکردند و آنرا قبول داشتندرفتند. بله، گاهی همین فیلسوفان به محدودیّت عقل هم حکم میبگیرد، می

ا که از چه رگفتند هر آنکردند، نمیبه محدودیّت عقل اعتراف می نکته خیلی مهمّ است که به محض اینکه

فهمیم. به تعبیر دیگر کسانی مانند علمای ما که این محدوده آنطرف تر است، از طریق وحی و کتاب مقدّس می

وده هست، وحی و الهام در اختیار بشر چه را که ورای این محدگویند آنبه محدودیّت عقل قائلند و می

القاعده باید همه چیز را بداند؛ آن بینانه دارند. یعنی این دیدگاه که انسان علیگذاشته، یک دیدگاه خوش

تواند از طریق کتاب مقدّس و وحی و الهام چه را که نمیتواند و آنتواند، میمقداری که با عقلش می

 ه است.بینانفهمد، یک دیدگاه خوشمی

نه است که بیناامّا دیدگاهی هست که نسبت به این دیدگاه، بدبینانه و بنظر طرفداران خود این دیدگاه، واقع

م عل بشر محدودیّت دارد نه اینکه« علم»ای دارد و این محدود بودن یعنی بشر یک محدوده« عقل»گوید: می

که  ل و بعضی با وساطت وحی، نه، ما تا همین مقدارگیرد که بعضی از طریق عقبشر نسبت به همه چیز تعلّق می

وانم به شما تهزار تومان نمیماند که من بیشتر از پنجتوانیم بشناسیم. مانند این میکند، میعقل ما را یاری می

 تواند به تو بدهد؛ این یک دیدگاهقرض بدهم ولی هر چه بیشتر از این احتیاج داری برو پیش فلانی، او می

ه به شناسم کتوانم به شما قرض بدهم و کس دیگری را هم نمیگوید من تا همین مبلّغ میامّا کسی میاست. 

 تو قرض بدهد و بیشتر از این از من انتظار نداشته باش.
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جود منبع و مو گفتند. بعضی به محدودیّت عقل هم قائل بودند، امّا نه اینکهمدرنیستها در واقع همین را می

د که این محدودیّت را تدارک، تتمیم و تکمیل کند و نقصان معرفتی ما را از جای دیگر جبران دیگری هم باش

 کند.

کم در آن رخنه افتاد اگر بخواهیم از ( دارد، کمProblem solvingامّا دیدگاه که عقل، قدرت حلّ مسئله )

و اگر  تواند بشناسدهست میشود که عقل، عالم واقع را چنانکه دیدگاه معرفت شناسی بیانش کنیم این می

تر این دیدگاه به مطابقت ذهن با عین قائل است و شناسد. بعبارت کمی نادقیقانسان آن را بکار گیرد، می

وید: گشود، با عالم عین مطابقت دهد. بعبارت سوّم میتواند صُوَری را که در آن تنقش میگوید ذهن میمی

( یعنی اتّفاقی و عارضی دارد، Randomرد بلکه خطای رندام )( نداSystematicعقل خطای سیستماتیک )

 شان بشود، ولی خطای سیستماتیک ندارد.تواند مانعها را هم منطق میامّا این

خیلی فرق است بین خطای سیستماتیک و رندام. ساعتها هیچکدام خطای سیستماتیک ندارند. یعنی دستگاهی 

افتد. امّا ست امّا خطای رندام دارد؛ یعنی گاهی جلو و گاهی عقب میچنان که هاست برای نشان دادن زمان آن

شود دستگاهی را ساخت که زمان را همیشه اشتباه نشان دهد که در اینصورت خطایش سیستماتیک است؛ می

 اصلا  سیستم آن بر خطا استوار شده است.

ن واقع؛ منتهی اهی است برای نشان دادکند، بلکه دستگمدرنیستها بر این بودند که عقل خطای سیستماتیک نمی

 گاهی خطای رندام دارد که آنهم با منطق و تفکّر نقدی قابل جلوگییری است.

 ضرباتی که به عقل وارد آمد

 ای به این نظریّه زدند.کم متفکرّانی آمدند که هر یک ضربهامّا کم

 ( ,David Hume 1711 – 1776الف. ضربه هیوم )

یعت رساله در طب»ای بنام زد. او رساله« دیوید هیوم»های بارزتر، اوّلین ضربه را ربهبه ترتیب تاریخی در ض

ا جساز فلسفه در غرب بوده است. هیوم در آنهای دورانکه از کتاب -به فارسی ترجمه نشده–دارد « آدمی

، احساسات، عواطف و ( تمام غرایز2( عقل قدرت شناخت واقع را دارد 1گوید قدما به دو چیز معتقد بودند: می

که  های اخلاقی ما هستاین هنوز هم در کتاب -میول ما باید تحت حاکمیت عقل، عمل کنند تا ما انسان باشیم

خواهم در این کتاب اثبات کنم که گفت من میاو می -ی غرایز را تحت حاکمیت عقل ببریدگویند همهمی

مطلوب. اوّلا  امکان ندارد زیرا عقل پیرو احساسات و  حاکمیت عقل به غرایز و احساسات نه ممکن است و نه
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ها. من کار به صدق و کذب سخن او ها است نه حاکم بر آنعواطف است؛ پیرو غرایز است و محکوم آن

گرایی گویم این اوّلین تشکیکات توسطّ اوست. در واقع آخرین رجل و بزرگترین رجل تجربهندارم بلکه می

که من  -گر زد. ثانیا  مطلوب هم نیستاوّلین ضربه را به عقل به عنوان نیروی استدلالغرب که هیوم است، این 

 184خواهم وارد این بحث بشوم.جا نمیاین

 

 ( ,Immanuel Kant 1711 – 1881ی کانت )ب. ضربه

پس  کسی جدّی را طرح کرد که دیگر هیچزد. او واقعا  یک مسئله« کانت»به لحاظ تاریخی دوّمین ضربه را 

تواند از آن مسئله تغافل کند. ممکن است کسی ادّعا کند که من به این مسئله پرداختم وجواب هم از او نمی

 گفتم؛ امّا تغافل از آن امکان ندارد.

ر ای است که در برابر عالم واقع قراکردند که ذهن و عقل آدمی آئینهگفت تا زمان من، فلاسفه فرض میاو می

بدان که »خواندیم که می« منطق کبری»یابد. ما در آنچانکه هست در این آینه انتقاش می گیرد و عالم واقعمی

قدما  «ذهن آینه است و در او منتقش گردد صور امور معقوله، چنانکه در آینه متنقش گردد صور امور محسوسه

ین ند که غایت فلسفه اای داشتند؛ لذا معتقد بودیعنی علمای قبل از کانت از عقل و ذهن آدمی، تصوّر آینه

یعنی یک عالم عقلی بشویم که دقیقا  مطابق و « صیرورة الانسان عالما  عقلیّا  مضاهیّا  للعالم العینی»است که 

کردند و از مضاهی و مشابه عالم عینی باشد. بنابراین با پیش فرض مطابقت ذهن با عین کارشان را شروع می

هایی مانند علّت و معلوم، عرض و رفتند و بحثود، سراغ عالم واقع میهای فلسفی خاینرو از همان آغاز بحث

شد. یعنی چون به واقع نمایی این آینه )عقل( ایقان داشتند، دیگر جوهر، ماهیّت، قوّه و فعل، جعل و... مطرح می

 کاری به خود آینه نداشتند.

« کیفلسفه عین». در واقع از این زمان گفت از کجا معلوم که ذهن آینه است، شاید عینک باشدامّا کانت می

الم را رنگ باشد و به کل عالم نگاه کنید، کل عهایش سرخشروع شد، اگر شما عینکی به چشم بزنید که شیشه

                                         
جا ام؛ در آندر دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفته 14من مجموعه نظرات هیوم را در این باب، در یک ترم تحصیلی در سال  - 184

 ام که استدلالهایش چیست.ام؛ به تفصیل نشان دادهی نفس و قوای نفس مطرح کردههیوم را بطور کلیّ درباره که دیدگاه
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مناقشه  حالا در مثال« نمودزین سبب عالم کبودت می –ای کبود بر دو چشمت داشتی شیشه»بینید. سرخ می

 دهید:می سه احتمال« عالم واقع چگونه است؟» ای باشید، درباره اینکهمنطقی نکنید. بنظر کانت اگر شما آدم

 بینم، کل عالم واقع هم سرخ باشد.طور که من سرخ می( همان1

 ای از ذرّات عالم سرخ نباشد.( هیچ ذرّه2

 ( بعضی اشیاء عالم سرخ و بعضی سرخ نباشد.3

م، پس عالم واقع هم سرخ است، بعبارت دیگر سه واقعیّت بینگوید چون من سرخ میبنابراین آدم منطقی نمی

 الامری با این امر پدیداری بطور یکسان سازگارند:نفس

 سازد.به چشم من سرخ بیاید، می الامری سرخ باشد با اینکه( اگر همه واقعیّت نفس1

 سازد.یاید، میبه چشمم سرخ ب الامری هیچ چیزش سرخ نباشد باز هم با اینکه( اگر واقعیّت نفس2

 سازد.به چشمم سرخ بیاید، می الامری، سرخ و بعضی سرخ نباشد، با اینکه( و نیز اگر بعضی اشیاء نفس3

ا ی« پدیدار»آمدن جهان به چشم من این یک یعنی سرخ« دیدار»سازد. یعنی یک پدیدار با سه واقعیّت می

 (= ذات ناشناخته.[Noumenon« )نومن»یا « ناپدیدار»( است، ]در مقابل Phenomenon« )فنومن»

الامر مطابقت دارد، راهش اینست که یک از این سه حالت با واقعیتّ و نفسحال اگر بخواهیم بدانیم کدام

عینک را از چشمان برداریم. در نتیجه از این سه احتمال یک احتمالش صادق خواهد بود. و آندو دیگر کنار 

 روند.می

نام دارد و روح ما با این عینک یعنی « عقل»م بر چشم روح ما نهاده شده است که گوید یک عینک هکانت می

ی خاصّی کنیم، آنرا به گونهکند. وقتی با این عینک به عالم واقع نظر میعقل با عالم واقع سر و کار پیدا می

 بینیم و طبق آن مثال باید سه احتمال بدهیم:می

 نم.بیطور است که می( عالم واقع همان1

 وجه آنطور نیست.( عالم واقع به هیچ2

 طور نیست.طور است و بعضی همان( بعضی از عالم واقع همان3
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نک جا دیگر عیداشتیم؛ امّا در اینجا برای دانستن صدق یکی از آن سه احتمال، عینک را از چشم بر میدر آن

واهد با عالم واقع مواجه شود از طریق ختوان برداشت. هر وقت روح و نفس میذهن را از دو چشم روح، نمی

شود؛ امّا ذهن دیگر برداشتنی نیست تا بعد از برداشتن آن ببینیم که عالم چگونه عینکی بنام ذهن مواجه می

گفت باید سراغ شناخت خود ذهن برویم و ببینیم که عالم چگونه است. است. پس چه باید کرد؟ کانت می

ا بلکه پی هایی دارد تید سراغ شناخت خود ذهن برویم و ببینیم چه مؤلفّهگفت باپس چه باید کرد؟ کانت می

ی شناسدهد؛ باید سراغ عینکدهد و چقدر درست نشان میببریم که چقدر دارد عالم را کج و معوج نشان می

ه عینک داریم کرفتیم؟ امّا حالا رفتیم بلکه سراغ عالم واقع میشناسی نمیداشتیم، سراغ آینهبرویم، اگر آینه می

شناسی برویم تا ببینیم که مات، محو و کج و معوج نشان ندهد و خلاصه دخل و تصرّفی باید بسراغ عینک

 «شناسیواقع»است نه « شناسیذهن»گفت از این پس نقطه آغاز فلسفه، نکند. بنابراین او می

تواند فهایی که کانت بعد از این زد، میتواند داشته باشد. بله، حرجا بنظر من هیچ منکری نمیاین سخن تا این

کانت مدّعی شد که سراغ این عینک رفته و فهمیده است که این عینک چهارده  منکر داشته باشد؛ مانند اینکه

کند و بعد از این چهارده نوع دخل و تصرفّ، ( میNoumenonالامر و نومن )نوع دخل و تصرّف در نفس

نی واقعیّت برای من و به چشم من. دو مورد از این دخل و تصرّفات در شود یعنومن تبدیل به فنومن می

خواست بگوید در عالم واقع، مکان و زمان وجود ندارد؛ ذهن ماست که تصورّات یعنی مکان و زمان بود. می

نشان  مکانکدام تصورّات را با زمان و کدام را با  دهد. البته اینکههر تصوّری را همراه با زمان و مکان نشان می

 جا نیست.دهد، خود بحث مفصلی است که جایش اینمی

ند. گویمی« گانه کانتیمقولات دوازده»ها کند که به آنچنین ذهن دوازده تغییر در تصدیقات ایجاد میهم

ها را ها هم با تغییراتی آناند و خیلیها هم نپذیرفتهشود کسی بپذیرد و کسی نپذیرد و خیلیها را میاین

گویند. ولی اصل آن می« های جدیدکانتی»( یعنی Neo Kantianists« )نئوکانتیها»ها اند که به آنپذیرفته

ین نه خائن اخلاقی بلکه یعنی ع–سخن که خود مطابقت ذهن با عین کجا اثبات شده و نکند ذهن، خائن باشد 

 د[.]سؤالی است که بنظر من جواب ندار–ها را به ما گزارش نکند واقعیّت

 پس اینهم خللی بود که توسّط کانت در عقل گرایی ایجاد شد.
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 (,Karl Marx 1113 – 1111ج. ضربه مارکس )

خانه تاریک»ضربه و مشکل سوّم را مارکس ایجاد کرد و از زمان او به بعد ما در فرهنگ غرب با مفهوم 

 همان« خانهتاریک»وجود دارد. « خانه ایدئولوژیتاریک»سر و کار داریم. او گفت چیزی بنام « ایدئولوژی

 شدند.های قدیم، تصاویر وارونه نشان داده میی عکاسیاصطلاح عکاسان است. در تاریکخانه

گفت چیزی به نام منافع طبقاتی هست که این منافع چه آگاه باشیم و چه نباشیم در ما یک مجموعه مارکس می

 کند.اعتقادات بلادلیل ایجاد می

ده های بسیاری مواجه شبه صدق و کذب سخن مارکس ندارم. سخن مارکس تابحال با مخالفتمن فعلا  کاری 

ها بنظر ترین آنو نقدهای عنیفی بر آن نوشته شده؛ حتّی به زبان فارسی نقدهای خیلی مهمّی وجوددارد که مهم

ر نقد جدّی و عمیقی بکه واقعا   -به فارسی ترجمه شده است–است « هانری دومان»از « فراسوی مارکسیسم»من 

 مارکس است.

« طبقه» حالا–کند یک سلسله منافع طبقاتی دارد گفت هر انسانی در هر مقطّع تاریخی که زندگی میاو می

اند لیدیها سه مفهوم کیعنی چه، این« منافع طبقاتی»کند و یعنی چه و انسان چه وقت احساس عُلقه طبقاتی می

راند. مجموعه باوهایی را بلادلیل به او میکه این منافع طبقاتی یک سلسله گزاره -ها کاری ندارمکه الآن با این

؛ البته 181یعنی معتقدات بلادلیل 181«ایدئولوژی»گوئیم، پس آن شخص می« ایدئولوژی»های بلادلیل او را گزاره

ها که اگر برای آن علّت دارند امّا دلیل ندارند. ایدئولوژی بنظر مارکس یعنی مجموعه معتقداتی که من دارم

ی های ثبوتاند؛ علّتایجاد ایدئولوژی« جهت»ی دلیل شود، دلیلی برایشان ندارم. منافع طبقاتی مطالبه

 کند.اند، یعنی ایدئولوژی را ایجاد میایدئولوژی

                                         
های کسانی مانند مهندس بازرگان، دکتر شریعتی، مرحوم مطهّری و آقای بمعنایی که در زبان فارسی از طریق نوشته« ایدئولوژی»- 181

ت، اصلا  در فرهنگ غرب وجود ندارد. این لغت غربی در زبان ما یک معنای جدید مصباح یزدی در زبان فارسی متداول شده اس

یم و مان یک ایدئولوژی دارگوئیم در مکتبکه ما میخواهم بگویم اینمی« لامشاحهًْ  فی الاصطلاح»یافته است؛ اشکال هم ندارد؛ 

 بینی، این ایدئولوژی اصطلاح دیگری است.یک جهان

ها  به اینگوئیم که فعلا می« دلیل»و به جهت اثباتی « علّت»جهت ثبوتی و جهت اثباتی. به جهت ثبوتی جهت دو چیز است:  - 181

 کاری ندارم.
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ر شود تصویکند و این باعث میگفت انسان با این عینک ایدئولوژی به این عالم رجوع میاو سپس می

 هستیم.« خانه ایدئولوژیتاریک»ای از عالم بدستش بیاید. از این نظر ما همگی در هوارون

گوید ذهن بدون رویم، او میداوری به سراغ عالم واقع میگوئیم با ذهن خالی از پیشما می پس اینکه

واقعیّت را ها داوریهای ایدئولوژیک است و اینداوری مفهوم بلامصداق است. همه ذهنها پُر از پیشپیش

 دانستند، خودش تابع یک سلسله منافع طبقاتیمی« عقل»چه را علما دهند. پس آنچنانکه هست، به ما نشان نمی

یعنی  -، چون وجه مادّی اعمّ از وجه اقتصادی است«اقتصادی»نه « مادّی»البته وجه –است که وجه مادّی دارد 

کند، عقل طور که منافع طبقاتی ایجاب و اقتضا میت. همانی منافع طبقاتی اسبالـأخره عقل هم نوکر سرسپرده

 عالم را به ما نشان دهد.

 ای بود که توسّط مارکس به عقل زده شد.پس این هم ضربه

 ( ,Sigmund Freud، 1165 – 1131ی فروید )د. ضربه

ه هر چیزی ر بر این بود کشناسی یعنی در روانکاوی بود. تا قبل از فروید تصوّنظریّه فروید در نهضت اوّل روان

ی گذرد، متعلّق آگاهی او هم هست و هرچه متعلّق آگاهی اوست، در حیطهکه در عالم روح و روان انسان می

ظریّه اند. نها هم ساکن روح منروح و روان است؛ یعنی یک نوع ترابط طرفینی. به تعبیر قدما معلوم بالذات

گذرد، متعلّق آگاهی او نیست بخشی از آن متعلّق روان انسان می چه در ساحتفروید این بود که گفت هر آن

چه متعلّق آگاهی نیست بمراتب بیشتر از بخش اوّل است. و از این نظر آگاهی است و بخشی از آن نیست و آن

دهم آن، بالای آب است و دیده کرد. از هرکوه یخی در اقیانوس یکبود که از تمثیل کوه یخ استفاده می

طور است؛ نُه دهم آن از خود من گفت روح من هم همیند و نُه دهم آن زیر سطح امواج است. او میشومی

« ضمیر ناهوشیار»دهم را ضمیر هوشیار و نه»مغفول است و فقط به یک دهم آن علم دارم. یک دهم آن را 

 ضمیر مستشعربها و گویند و اصطلاحات دیگری هم هست مانند ضمیر لا عَن شعور و ضمیر عَن شعور یامی

 ضمیر غیر مستشعربها.

صویر کرد که ت« آگاهضمیر نیمه»اش، بین این دو ضمیر، ضمیر دیگری بنام ای از نظریّهالبته فروید در یک دوره

 بعدها از آن عدول کرد.
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کنیم به سائقه آن بخش ناآگاه روان ماست. یعنی همان او سپس یک گام جلوتر رفت و گفت ما هر چه می

کند که چه کنیم و چه نکنیم؛ به چه معتقد باشیم و به چه معتقد نباشیم، از چه دهم ناآگاه، ما را الزام مینه

اند از علم، احساسات و خوشمان بیاید و از چه خوشمان نیاید. یعنی در هر سه ساحت روان آدمی که عبارت

ضمیر خودآگاه ما تابع ضمیر ناخودآگاه های ما، مدخلیت تام دارد. یعنی در واقع عواطف و ارادت و خواست

ما است و ضمیر ناخودآگاه نه تنها به لحاظ حجم آن یکی بیشتر است بلکه حاکمیت بر آن هم دارد در نتیجه 

آیندها و بدآیندها، احساسات، ها، خوشی سلیقهکنم، عقاید و نظرات دارم و همهمن هر طور که زندگی می

در اثر الزامات آن ضمیر  ات آن ضمیر ناخودآگاه است، ولی پس از اینکهعواطف، عشقها و نفرتها، الزام

 روم.یها مناخودآگاه به یک سلسله عقاید باور آوردم، در عرصه ضمیرآگاه هم بدنبال دلیل یافتن برای آن

قد قوی، معت گاه به مؤدی و مدّعای آن دلیلبیند و بعد دلیل قوی را و آنگفتند اوّل انسان ادلّه را میقدما می

ی قدما، روش موجود عقلانی واقعا  کند. بعقیدهرود و بعد انتخاب مدّعا میشود و بعبارتی اوّل سراغ ادلّه میمی

 همین بود.

ح اند و بعد در سطفروید گفت مطلب عکس اینست؛ اوّل عقایدت را از ضمیر ناخودآگاه به تو القاء کرده

روی. و بعد گفت استدلال چیزی نیست جز دلیل تراشی؛ ما د میضمیر آگاه بدنبال مدلّل کردن آن عقای

( داریم. پس استدلال مفهوم Rationalizationتراشی )( نداریم بلکه دلیلReasoningاستدلال )

 بلامصداق است.

 ی عنیفی به عقلانیت بود.اینهم یک حمله

« لیبیدو»گفت منشأاش یابد؟ او میمی گام سوّم او، این بحث بود که خود این ضمیر ناخودآگاه از کجا تکوّن

(Libidoیا غریزه )شود.ی جنسی است. امّا این دیگر به بحث ما مربوط نمی 

 فرق مارکس و فروید

 کند و فروید فردی( مارکس بیشتر جمعی به قضیّه نگاه می1

گوید های ما؛ امّا فروید میشوند برای سایر دیدگاهاند و دلیل میها بدون دلیلگوید ایدئولوژی. مارکس می2

اری اعتبتراشیم. ولی بهرحال هر دو در بیدر سطح ضمیر خودآگاه برای الزامات ضمیر ناخودآگاه دلیل می

 اند. عقل و استدلال مشترک
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 (,Friedrih Wilhelm Nietzsche 1144 – 1100ی نیچه )ح. ضربه

میلادی بود. او بمعنای  22و اوایل قرن  19ی پنجم بر عقل، از نیچه، فیلسوف آلمانی معروف اواخر قرن ضربه

، فیلسوف آلمانی متقدّم بر نیچه که 188تری طرفدار شوپنهاوربود و بمعنای روئین 181تری طرفدار اسپینوزاعمیق

 یک نسل با او فاصله داشت.

که  -یشناساش در انسانیکی از ارکان نظریّه -که به فارسی هم ترجمه شده–خود « اخلاق»در کتاب  اسپینوزا

اینست که هر موجودی از لحظه وجود یافتن فقط در پی حفظ و بقای –دهد بعد به همه موجودات تعمیم می

، ارادات و  خواستها، خودش است؛ هر کاری از هر سنخ انجام داد، برای بقاء است. علم، احساسات و عواطف

ی همه موجودات عالم ها و... تابع خواست صیانت نفس و حفظ ذات است. و بعد این را دربارهذوقها و سلیقه

 قائل شد.

یلی کم او در مورد آدمها خ–نیچه نکته بدیعی را که از این حرف استنتاج کرد این بود که: حیوانی بنام انسان 

در فکر این است که به هر قیمتی بتواند کما  و کیفا  خود را صیانت کند؛ یعنی  -دکناستفاده می« انسان»از لغت 

« قدرت»هم طول زندگی را بیشتر کند و هم آن طول را به بهترین وجه دارا باشد. او تنها وسیله برای این کار را 

 : انداش گفتهکه دربارهروند. همان قصه ابوالعلاء مُعرّی مانند و ضعیفان از بین میشناسد. قادران میمی

 نیازرد لحم ذوات و نخورد لحم/  عمر همه به ابوالعلاء که شنیدم قصه» 

 برد او محضر به با، جوجه او خادم/ دستور اجازت با موت معرض در

 بیفشرد دیده دو هر از تحسر اشک/  برابر دید کشته طیر آن چون خواجه

 خورد و کشد خون به کست ندنتوا تا/  نگشتی شرزه شیر چه از: مرغ به گفت

 « مرد]ایرج میرزا[ سپس و کُشت ضعیف اول قوی هر/  است طبیعی امری ضعیف برای مرگ

 هر کس بخواهد بماند باید قدرت داشته باشد.

                                         
181 -  1111 – 1132  ،Bartch Spinoza 

188 - 1188 – 1812  ،Arthur Sehopenhaver 
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ما توان  ای که بهی معطوف به قدرت یعنی ارادهاش معطوف به قدرت است. ارادهبنابراین بنظر نیچه انسان اراده

دهد. حال این توان، فقط توان بدنی نیست؛ من باید از هر چیز استفاده کنم تا خود را ها را میاقعیّتمقابله با و

ای را شوم، انسان لا عَن شعور آن عقیدهی عالم واقع مواجه میقدرتمند کنم. وقتی هم با عقایدی درباره

ن اعتقاد به خدا چو« خدا وجود دارد»نها معتقداند گزیند که به او نیرو بدهد تا بتواند بیشتر بماند. مثلا  انسامیبر

آدم وقتی  به دلیل اینکه« انسان جاودانه است»اند دهد، نه به هیچ دلیل دیگری. انسانها معتقدبه انسان نیرو می

ی دلیل« زمین مرکز جهان است»در قدیم معتقد بودند  شود. اینکهحس کند که جاودانه است، نیرومند می

الیکه در ح« انسان اشرف المخلوقات است»داد. انسانها معتقد بودند ها قوت میی همین اعتقاد به آننداشتند ول

شدند در عرصه خرگوشها، کرمها، داد. اگر انسانها موجودی میها قوت میدلیلی نداشتند؛ ولی این عقیده به آن

شوند، بجای یافتن دلیل قویتر برای می داد. عقاید وقتی بر ما عرضهها قوت نمیها، این به آنخوکها، پلنگ

ت خواهیم سخنان، خودشان با ادلّه، تقویترند. ما نمیبخشیک قدرتها، بدنبال این هستیم که کدامیکی از آن

گویند: می خواهیم نه ادلّه مقوّیًَْ. اینکهکننده باشند. ادلّه مقوِّی میخواهیم خودشان تقویتباشند بلکه میشده

ه گوید هر چه کگوید: یعنی می، نیچه برعکس آنرا می«گوید، ملائم با فطرت انسان استدین می چه راآن»

 ایم.ملائم فطرتمان است قبول کرده

باهت به نظر نیچه شای داد که بینظریّه« میشل فوکو»ها بود. البته بعدها این ضربه، مؤثرّترین ضربه و ختم ضربه

نیچه پدر »اند ین ضربه را زد. به همین جهت است که گاهی گفتهشود گفت نیچه آخرنبود؛ امّا می

 «.مدرنیسم استپست

مدرنیسم همین بزرگان بودند که به عقل شک کردند وضعیفش کردند؛ حال چه حقّ گفته باشند و چه پست

 باطل.

 دو نکته در باب پسُت مدرنیسم

 ی اوّل نکته

ن هیوم، کانت، مارکس، فروید و نیچه را رد کردم و توانستم وقت نباید بگوئید اگر من رفتم و سخناشما هیچ

ی دهرود و اعاریزد و شک به عقل از بین میها را نشان بدهم، در آنصورت پُست مدرنیسم فرو مینادرستی آن

 شود؛ چرا؟ به دو دلیل:حیثیّت برای عقل می
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دّ ها را رخواهید با استدلال این. شما میشودها هم می( بعضی نظریّات آنان مشمول همین استدلالات خود آن1

استدلال  گویند بله، اینکه در حین استدلال شما، می–شان طوری است ها، نظریّهکنید. در حالیکه بعضی از این

 آید.جا یک دور فاسدی لازم میکردن تو در ردّ ما هم، تقویت ما است. یعنی در این

به چیزی که مدلّل به دلیل است، اعتقاد بورزند. )این دلیل دوّم، مؤیّد  ( همیشه اینطور نیست که مردم و زمانه2

مدرنیستی است(. اینست که اگر شما همه ی دلایل بزرگان مذکور را هم ردّ کنید، باز بعضی نظریّات پست

 رمدرنیسم به رشدش ادامه دهد... روح زمانه همیشه تابع دلیل نیست؛ الآن روح زمانه اینطوممکن است پست

 گستراند( همیشه تابعکم در نفوس و اذهان مردم میچه که خود را کماست. نباید گمان کنیم روح زمانه )آن

استدلال است. انسان که کامپیوتر نیست که همیشه فقط چیزهایی را بپذیرد که پشتش استدلال باشد. امّا انسان 

و  تی است. انسان غیر از عقلش، احساساتتر هم نیست؛ اصلا  یک چیز متفاویک کامپیوتر پیچیده و عظیم

 چیزهای دیگر دارد.عواطف، لذتّ و آلام، خوف، طمع، عشق، نفرت، منفعت، مصلحت، مفسده و خیلی

تواند همیشه فقط تابع استدلال باشد. اکثر کند که این مجموعه نمیها یک مجموعه از انسان درست میاین

 امور و معتقدات مردم از این بخش است.

گفت معتقدات ما مناشی گوناگونی دارد از قبیل خوف، رجاء عشق، نفرت، منفعت فردی، یلیام جیمز میو

ا شود همیشه بآید روح زمانه را هم نمیمنفعت گروهی، القاء دوران کودکی، تلقینات و استدلال. بنظر می

برُد استدلال  اید توجّه کرد کهاستدلال عوض کرد. البته معنایش این نیست که ما نباید استدلال کنیم بلکه ب

 ها نیست بلکه بالأخرهمحدود است. خود ما اعتقادات، گرایشات و آرائمان همیشه بخاطر استدلال بنفع آن

 ایم.آمده که مجموعا  در یک سری باورها و گرایشها شریک شدهوضعی پیش

 ی دوّمنکته

 اند:ان جدّی دارد. این مخالفان از دو ناحیهسال اخیر هم که رشد کرده، مخالفپست مدرنیسم در همین سی

اند که اگر طبق نظر پست مدرنیسم، عقل برود، دین را هم با ها فهمیده( الهیّون مسیحی؛ این2گرایان عقل (1

 برد؛ چون دین بدون پشتوانه عقل قابل دفاع نیست.خود می

دهد تا در ود را درمقالات بیشتر  نشان میجریان پست مدرنیستی در ایران، آهسته آهسته وجود یافته است و خ

ه زیر ک« فراسوی نوگرایی»ها، در عین حال یک کتاب خوب در این زمینه، مجموعه مقالاتی است با نام کتاب
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و  که بنظرم بهترین کتاب در این باره است -از انتشارات نشر مرکز–ترجمه شده است « مانی حقیقی»نظر آقای 

 است. اش هم نسبتا  خوبترجمه

 مدرنیسملوازم پسُت

اقعا  اش. انسان در قرون وسطی ویابد، ولی نه بمعنای منفی( انسان به یک معنا دوباره به حدّ حیوانات تنزّل می1

مین دانستند. امّا اگر های بود؛ با همه حیوانات فرق داشت و قدمای ما این فرق را به عقل او میتافته جدابافته

ای داشته ابع غرایز باشد و بنظر نیچه تابع میل به قدرت باشد و بقول کانت خودش انگارهانسان طبق قول هیوم ت

( باشد و به Libidoکند و بقول فروید عقایدش ناشی از لیبیدو )باشد که تصویری از جهان را به ما تحمیل می

تر از شود اندکی بالای میقول مارکس منافع مادّی و طبقاتی اینقدر در او تأثیر داشته باشد، این انسان چیز

 کرد.غرایزی که حیوانات دارند. غرایز حیوانات هم هنرش همین بود که به صیانت ذاتشان کمک می

ای بود کنیم. فرهنگ جهانی اندیشه( اگر پست مدرنیسم درست باشد ما دیگر یک فرهنگ جهانی پیدا نمی2

جا پیش رباره ایجاد فرهنگ جهانی است. او تا آند 189«لایب نتیز»گرایی داشت. حجم عظیمی از آثار که عقل

رفت که برای این فرهنگ جهانی، پیشنهاد زبان جهانی کرد. استدلالش این بود که عقل، واقع نما است و اگر 

 ها کمتر و کمتر خواهد شد.حاکمیّت بیابد، اختلافات دیدگاه

وزن تمام اجسام با هم اختلاف داشته باشند و این  جا ترازویی باشد ولو تمام مردم مشهد دربارهمثلا  اگر در این

ترازو اوّلا  وزن را درست نشان دهد و ثانیا  همه مردم مشهد هم قبول داشته باشند که این ترازو، وزن را نشان 

 القول بشوند.بینی کرد که مردم مشهد تا دوسال دیگر درباره وزن اجسام متّفقشود پیشدهد، میمی

 آید و اختلافات هراش این است که یک فرهنگ جهانی پدید می=نوگرایی( نتیجهModernismمُدرنیسم )

گفتند، طور بود که مدرنیستها میشود و اگر به صفر نرسد، میل به صفر دارد. اگر انسان همانروز کمتر می

د و ثانیا  اشف از واقع باششد. یعنی اگر انسانها یک معیار بیرونی داشتند که اوّلا  کطور میانسان واقعا  هم همین

شوند؛ اختلاف ها تبدیل به یک فرهنگ میشود گفت تمام فرهنگهمه به این کاشفیّت ایقان داشته باشند، می

عقاید دینی، فلسفی، هنر، ادبیّات، مکاتب سیاسی، اجتماعی، تعلیمی و تربیتی، اقتصادی و ... آهسته آهسته از 

 رود.بین می

                                         
189 - 1811 – 1141 ،Gottfried Wilhelm Leibniz,  
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م حاکم باشد، فرهنگ واحد جهانی یک آرزوی دست نیافتنی است؛ چون یک ترازو و امّا وقتی پست مدرنیس

 داور نهایی وجود ندارد.

کند. چون انگیز در آن ظهور میکند که افکار و آراء بسیار شگفتبینی میای را پیشمدرنیسم آینده( پست3

نوّع اش اینست که خیل پرتباشد، حسن ی جهان هر عیبی از دید مدرنیسم داشتهیک واگرایی وجود دارد. آینده

ه این اند برای تنوّع دادن باست. مانند باغی که الآن صدنوع گیاه دارد امّا پانصد متخصّص ژنتیک گیاهی آمده

صد گیاه؛ لذا ممکن است ازهر گیاهی پنجاه یا صد گیاه دیگر ظهور کند. امّا آینده رنگارنگی که انسان 

یاری باید زندگی کند. دیگر هر کس هر طور زندگی کرد، کرده است بنظر من در داند که بر اساس چه معنمی

گویم اخلاق حاکم نیست به این معنا نیست که اغتشاش حاکم می جا دیگر اخلاق حاکم نیست. البتّه اینکهآن

« ت گفتسگوئیم چون باید راراست می»گوئیم می خورند. منظور اینست که اینکهاست و مردم همدیگر را می

توانند راست نگویند. فرق است بین اخلاقی رفتار کردن و بر گویند چون نمیدر کار نیست. کسانی راست می

طبق موازین اخلاقی رفتار کردن. ممکن است من راست بگویم به این دلیل که معتقدم استدلالی اقامه شده بر 

مانی. یگوید با راست گفتن مفظ بقای من میی حباید راست گفت؛ امّا ممکن است بگویم چون غریزه اینکه

 ام، امّا خیلی با هم فرق دارند.در هر دو حال راست گفته

 مدرنیسم ربط و نسبیّت دین با پست

 کند؟مدرنیسم با دین چه ربط ونسبتی پیدا میحال این پست

لفت دارد. اندیشه آخرالزمانی، لُب مدرنیسم با اندیشه آخرالزّمانی که عموما  در ادیان وجود دارد، مخااوّلا  پست

 داند.مدرنیسم این امر را منتفی میو لُبابش یک فرهنگ واحد جهانی معنوی است. امّا پست

کسانی دین را  مدرنیسم ضدّ دین است؛ مگر اینکهثانیا  اگر کسانی دین را دارای پشتوانه عقلانی بدانند، پست

ن آیا دفاع عقلانی از دی»شود جا که گفته میبوط است به آنبدون پشتوانه عقلانی بدانند. این بحث مر

 «پذیر نیست؟پذیر است یا امکانامکان

 ای در نقد این مکتبنکته

نوع  گویند که حرف تو هم از همانها از آن بالا به من هم میمدرنیسم قابل قبول نیست. )البتّه آنبنظر من پست

 زنیم ]خنده حضار[(. داریم حرف میها است؛ خب حالا باشد ما این زیر حرف
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ند که تواند کاری کمدرنیسم نمیمدرنیسم لااقل نباید مشمول حکم خودش باشد؛ ولی پستادّعای خود پست

مدرنیسم هر عیبی نداشته باشد، لااقل یک عیب دارد و آن ادّعای خودش مشمول خودش نشود. بنابراین پست

 اینست که بلادلیل است.

ا ها بها در یک سلسله گزارهشود یعنی اینگویند شامل حرف خودشان هم میرنیستها میمد چه پستآن

ها که مورد اختلاف است آیا من تابع مدرنیستها شوم یا پست مدرنیستها تفاوت دارند. در این سلسله گزاره

گویند ین که مجا است که باید گفت مدرنیستها هم، سخنشان بلادلیل است؛ به این سخمدرنیستها؟ در این

شود مدرنیسم چیزی است که اگر متولّد شد، متولّد میاش این است که پستاند.  و این نتیجهکشش پیداکرده

تواند متولّدش کند و این برخلاف وقتی است که شما برای عقل اصالت قائل و اگر متولّد نشد، کسی نمی

معتقد باشم که  و من« انسان جاودانه نیست»تقد باشیم که باشید. اگر شما برای عقل اصالت قائل باشید و مثلا  مع

ر باور به این جاودانگی هستی، مجبور به باومن ممکن است با استدلال عقلی تو را که بی« انسان جاودانه است»

د باورمند شوتوان گفت، میشود باورمند کرد و از آنطرف هم میباور را هم میشود گفت بیکنم. بنابراین می

بی باور کرد. امّا اگر عقلی درکارنباشد، من باید منتظر بمانم تا ببینم آیا شما هم مانند من جاودانگی انسان را  را

توانم کاری بکنم و شما هم باید منتظر بشوید که آیا من معتقد به عدم پذیرید یا نه؛ من برای شما نمیمی

سوق انسان از یک اعتقاد به نقیض آن اعتقاد، یا از توانید بکنید. یعنی شوم؛ کاری برایم نمیجاودانگی می

شود کرد که پذیر نیست؛ خودش باید انجام بگیرد؛ دیگر قابلگی و مامایی نمیاعتقادی به عدم الاعتقاد، امکان

 خواهد بزاید، کسی آنرا بزاید؛ باید منتظر بماند تا هر وقت که خودش خواست، بزاید.ای را که زن، نمیبچّه

نیسم چنین وضعی دارد و به این لحاظ، عالم فکر در آن تعطیل است. چون عالم فکر کارش اینست مدرپست

ای را های را معتقد به نقیض آن و معتقد به قضیّباور کند؛ معتقد به قضیهّباور را باورمند و باورمند را بیکه بی

ر کسی د، اصلا  عالم فکر تعطیل است. همدرنیسم کارش واقعا  درست باشای کند. اگر پستغیرمعتقد به قضیّه

ن باید منتظر نشست تا آ -چه با تعبیر کانتی چه هیومی، چه فرویدی و چه مارکسی و...–که عقایدی دارد 

کدام از سنخ استدلال نیستند، از بین بروند و وقتی آن اند و هیچعواملی که این عقاید را در او ایجاد کرده

 توانیم کاری بکنیم.روند؛ ما نمیاند از بین میقاید هم که معلولاند، رفت، ععوامل که علّت

مدرنیستی مدرنیست غیر شرمسار نیست؛ یعنی هیچ پستمدرنیستی، پستاز این حیث بنظر من هیچ پست

 تواند به جمیع لوازم این گرایش ملتزم باشد.نمی
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د؛ یعنی انما در مقابل این گرایش ایستاده به هر حال این جریان فعلا  در حال رشد است. بعضی از روشنفکران

 192اند.مدرنیستی را نپذیرفتهاند. این روشنفکران اعمّ از دینی و غیردینی دعاوی پستهنوز عمدتا  مدرنیست

                                         
 مدرنیسم است؟پست  یسؤال: آیا پلورالیسم نتیجه  - 192

سم اعمّ از جا پلورالیسم فقط پلورالیسم دینی نیست. انواع پلورالیمدرنیسم است. در ایناستاد: پلورالیسم به یک معنایش نتیجه پست

 مدرنیسم است نه فقط پلورالیسم دینی.پلورالیسم دینی، اخلاقی، سیاسی، هنری و ادبی، حقوقی و... اقتضای پست

شود ی پایه است. یعنی درست است که با تجربه میاند، واقعا  یک گزارههایی که مثلا  کانت یا فروید بیان کردههسؤال: این گزار

اند؛ گر تنیای هستند که پذیرفمدرنیسم مبانیتوان برایش کرد. در عین حال مبانی پستشواهدی برایش آورد امّا اثبات عقلانی نمی

 طور است.یتّ اینست که در عمل همانچه نه به آن گستردگی، امّا واقع

شنود به دل خود رجوع کند؛ اگر دید این گزاره در مورد او صادق است، ای را میاستاد: این تنها راهش اینست که وقتی کسی گزاره

ی عای خیلها اینطور است. اگر یک روانشناس یک ادّاین علامت و اماره است برای صدق آن. مثلا  در روانشناسی خیلی از گزاره

دقش شود؟ ص، صدق این قضیهّ از کجا معلوم می«هر پدری یا مادری فرزندش را دوست دارد»ساده روانشناختی کرد و مثلا  گفت: 

وست که پدر یا مادر هستم فرزندم را دمن با این»کس نگفت شود که وقتی این گزاره به اطلّاع همگان رسید و هیچجا معلوم میاز این

شود امّا در تر میقضیهّ صادق است. البتهّ هر چه زمان بیشتری بگذرد و انگشت اعتراضی بلند نشده باشد.  صدقش محکمندارم؛ این 

ها اینطورند اش مطابقت دادیم و چنین مطابقتی بدست نیامد. بسیاری از گزارهتر و نه آن صدقی که قضیّه را با محکیهمین حد بیش

ی است، که هر انسانی که مشمول آن حکم کلّاند، امّا راه اثباتی برای کلیّتشان نیست جز اینکلیّشوند، بصورت که وقتی اظهار می

خدا وجود »که انسانها گزاره گوید اینبه خود رجوع کند و ببیند در مورد خودش این قضیهّ صادق است یا نه. مثلا  وقتی نیچه می

خدا  کند و اگراند اگر جهان بدون خدا باشد، احساس ضعف میال اینست که دیدهاند، مپذیرفته« خدا وجود ندارد»را بیش از « دارد

 جا به خودمان رجوع کنیم و ببینیم که آیا این مطلب درباره ما درست است یا نه.کند، ما باید در اینباشد، احساس قوّت می

ای یا گردی، [ یعنی اگر کسی به اندازه سنگینی مورچه8و  1زله/ ]زل« فمن یعمل مثقال ذرهًّْ  خیرا  یره و من یعمل مثقال ذرهًّْ  شرّا  یره»

ار بد شدنی است و نه یک ذرهّ بدی؛ کبیند؛ ماحصل آیه شریفه اینست که نه یک ذرهّ خوبی در عالم گمخوبی یا بدی کند آنرا می

پرسم م کرده، این گم شدنی نیست. حالا من میگیرد و اگر خوبی هکه انسان کرده بالأخره گریبانش را در دنیا یا بعد از این دنیا می

املا  کند یا وقتی که احساس کند در یک جهان کتر احساس آرامش و امنیتّ میبنظر شما اگر کسی معتقد به این گزاره باشد، بیش

 بینند؟پاداش نمی کنند امّاها خوبی میبینند و خیلیکنند ولی کیفر نمیها در آن بدی میکند که خیلیهرج و مرج زندگی می

کنند نسبت به وقتی تر میتر مورد قبول انسانها است، به دلیل اینست که با قبول آن احساس قدرت بیشاز نظر نیچه اگر این گزاره بیش

دلیل قبول  ناند یا به آن گزاره قائل نیستند. اکنون ما خود را تست کنیم که آیا واقعا  ما هم این گزاره را به همیکه به نقیض آن قائل

الن »اس ، احس«برگسون»و به تعبیر –شود احساس قوت ایم؟ یعنی آیا شما واقعا  در این عالم که هیچ خوبی و بدی گم نمیکرده

کنید یا در عالمی که بزرگترین خوبیها گم شود و بزرگترین بدیها هم کیفر داده می« انرژی حیاتی»( یعنی Elan Vital« )ویتال

 نشود؟
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ه قدما تعبیری ک–ها، راه اثبات عقلانی آید که هیچ کدام از این گزارهور که آقای دکتر ]ساسان[ فرمودند بنظر نمیطپس همان

ای تواند به خودش رجوع کند و ببیند که آیا اینطور هست یا نه؟ مثلا  ببیند انسان آیا انصافا  برداشته باشد. بله، هر کس می -گفتندمی

تواند بگوید من هر چه را در باب ماضی، حال و مستقبل، دنیا و آخرت و کدامیک از دوستان حاضر میهمه عقایدش دلیل دارد؟ 

توانم ها عقیده دارم، مدللّ به دلیل است و میانسان و غیرانسان، عوالم بالا و پایین، فرد، جامعه و سیاست، اقتصاد، حقوق و... به آن

نطور نیست که گویند ایشوید که میلیل ندارید، کمی به آستانه سخن کسانی نزدیک میدلیلش را اقامه کنم؟ دلیل ندارید و وقتی د

 ایم؛ استدلال فقط یکی از آن مناشی است.ها و عقایدمان ناشی از دلیل باشد؟ حرفهایمان را از مناشی مختلف گرفتهی حرفما همه

د، گوید: شما حضّار گرامی، نخبگان دنیا هستیجالبی دارد. او می اش در دانشگاه هاروارد آمریکا جمله خیلیویلیام جیمز در سخنرانی

ا استدلال، هکنم. یکی از شما بلند شود و به نفع یکی از اینجا عرضه میمن پنج یا شش عقیده را که همه شما قبول دارید، در این

« است صلح بهتر از جنگ»که ؛ سومّ این«ومت استدموکراسی بهترین شکل حک»که ؟ دومّ این«اتم وجود دارد»که اقامه کند. اولّ این

ه گوید: شما که فکوران دنیا هستید، وضعتان اینست کآیند. بعد میو چند جمله دیگر؛ یعنی سخنانی که بنظر خیلی واضح می

 های اعتقاداتمان هستند.ها اقامه کنید. ادلّه یکی از مناشی و خاستگاهتوانید دلیل برای ایننمی

 رای رفع ابهام:ای بنکته

قنع او کلّ استدلال امّا تامّ او غیرتامّ؛ امّا م»شود گفت: شود، بستگی دارد. نمیاستدلال از دو حیث به انسانی که برایش استدلال می

استدلال کننده. کننده است و یا غیر قانعگویم یا تام است یا غیر تام و یا قانع؛ و سپس بگوئیم هر استدلالی بیاورید می«غیر مقنع

 شان بسته به مخاطب استدلال است، از دو جهت:کنندگیکنندگی و عدم قانعقانع

گر مخاطب برسانم که دی -صغری و کبری–ای یابد. در سیر قهقرایی باید استدلال را به دو گزارهنهایت ادامه نمی( استدلال تا بی1

ودتر قانع و کند؛ بعضی زتند. حال این دو گزاره بسته به مخاطبان فرق میدانسها دلیل نخواهد. قدما این نقطه را بدیهیات میبرای آن

 نامیم.( میBasic Propositions( یا )Basic beliefs« )های پایهگزاره»ها را شوند و بعضی دیرتر. در هر حال این گزارهتسلیم می

شود و معلوماتش کمتر است. گاهی زودتر قانع میکنندگی به معلومات مخاطب هم بستگی دارد. کسی که ( استدلال برای قانع2

 شود.تر است، دیرتر قانع میکسی که معلوماتش بیش

 باید پرسید مخاطب این استدلال کیست؟ بنابراین هر استدلالی در آن واحد« آیا استدلال مقنع است یا غیرمقنع؟»پس اگر گفته شد 

 ه مخاطبانش دارد.تواند مقنع باشد و هم غیرمقنع؛ یعنی بستگی بهم می

بان خواهند بیاورند، استدلالی باشد که برای همه مخاطمدرنیستها بنفع مدعیات خود میگویم اگر مراد از استدلال که پستاکنون می

چه ت، نییعنی هیوم، کان–ها مدرنیستها و پدران آنچه را پستتوانند آنمقنع باشد، بنظر من چنین استدلالی ندارند. امّا کسانی می

ها همدلی نشان دهند. مثلا  بنده خودم نسبت به فروید همدلی دارم؛ نسبت به مارکس اند، به خود رجوع کرده و با آنعرضه کرده -و...

ی هیوم بینم حرف او یک نحوه صدقی دارد... دربارهکه مارکسیست هستم؛ یعنی در رجوع به خودم میهم کمی همدلی دارم. نه این

تو  گویی، ولی آیاگویم راست میاگر کسی بگوید فروید اثبات نکرد که روان ناخودآگاه وجود دارد، می طور است.هم همین

هت به کسی جترسید؟ آیا اینطور نیست که خیلی اوقات بیترسید و چرا میخودت نشده که از چیزی بترسید، امّا ندانید از چه می

 ؟ بنابراین همه چیزهایی که در ساحت روح من هست، متعلّق آگاهی من نیست.ایدعلاقمندید در حالیکه تا بحال هم او را ندیده
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 سنجیم؟های اخیر شما دلیل بر این نیست که ما داریم با الزامات عقل سلیم میسؤال: آیا این مثال

دانند ه یا میبخاطر چیزهایی ک ای راکه به الزامات عقل سلیم برسیم، ممکن است کسانی قضیّهطور است. امّا قبل از ایناستاد: چرا همین

اند، قبول داشته باشند. یعنی نهایت مطاف استدلال، همیشه الزامات عقل سلیم نیست؛ گاهی نرسیده به این و یا خودشات تجربه کرده

ق )ع( استناد دکنیم؛ من به حدیثی از امام صاکه با دو نفر شیعه هستیم و در بحثی استدلال میشویم. مانند اینالزامات، تسلیم می

 خواهید.اش استدلال نمیپذیرید و دربارهکنم و شما آنرا میمی

ل ها هم باید ملتزم به الزامات عقمدرنیستی را حداّقل با الزامات عقل سلیم ردّ کرد؟ چه بهرحال اینشود نظرات پستسؤال: آیا نمی

 سلیم باشند.

تهّ التزام از اند. البها هم بدون شک ملتزم به التزامات عقل سلیمکه اینرد کرد یا اینشود با این الزامات اش را نمیاستاد: بنظر من همه

ین الزام در واقع و زیرا ب« بحقّ»که توانیم از این الزامات مفرّی داشته باشیم نه ایناینست که نمی« واقع»که باب ]...[؛ بحثی از باب این

م دهند و نباید هقع دارند، یعنی گریزی از عقل سلیم ندارند. امّا حقی به عقل سلیم نمیها الزام در واالزام به حقّ فرق هست. این

 بدهند.

 گریزند؟مدرنیستها در واقع از الزامات عقل سلیم میسؤال: آیا پست

و جوهر و عرض  یتّتواند از علّمدرنیستی نمیتوانند بگریزند نه از همه اجزاء عقل سلیم، هیچ پستاستاد: اگر بگریزند از بعضی می

 کند.ها را عقل سلیم تأیید میی اینکه همهبودن عالم و  از ارتباط داشتن اشیاء با هم بگریزد با این

 گریزد؟ها قائل نیست و از عقل سلیم میسؤال: یعنی ترجیحی بین گزاره

مدرنیست گذاشت؛ حی رانباید بدوش پستاستاد: نه، نهایتش اینست که بگوید این ترجیح به موجب عقل سلیم نیست. چون هر ترجی

گوید باید ترجیحی باشد به موجب عقل سلیم. یعنی باید استدلال را آنقدر عقب ببری تا به مقتضیات عقل سلیم برسد و آنوقت می

 وزنی این گزاره را نسبت به نقیضش قبول کنم.من اگر ملتزم به عقل سلیم هستم باید این سنگین

 سؤال: ... ]نامفهوم[

بگویند کسی  خواهندتوان داشت غربیها وقتی میمدرنیست بمعنای دقیق کلمه را نمیکردم که پستاستاد: بله، از این جهت عرض می

گویم یعنی به همه لوازم آن ملتزم است. من می« مارکسیست غیر شرمنده»گویند: بمعنای دقیق کلمه مارکسیست است، می

تر از حدی که تواند بیشتواند به جمیع لوازم سخنش ملتزم باشد، ولی میمدرنیست نمیستمدرنیست غیرشرمسار نداریم. پپست

 اند، جلو برود.مدرنیستها جلو رفته

اماّ  فایده است؛ یعنی باید بنشینیم تا وقتی که خودش طلوع کند؛سؤال: ]...[ از همینجا اگر در استدلال را بستیم، بحث در مورد آن بی

 اش بحث کنیم...نفیا  یا اثباتا  دربارهکه بخواهیم این

استاد: طلوع یک دوره بمعنای این نیست که همه انسانهای آن دوره بدون استثنا تابع آن هستند. مثلا  وقتی جهان بینی قرون وسطی در 

شود. یی یافت  نمیبینی مدرن جایش آمد، معنایش این نبود که هیچ انسانی در غرب با جهان قرون وسطاغرب از بین رفت و جهان

اکنون با اند. همشد، یعنی غالب انسانها به آن سو گرائیده« روح زمانه»جزء –بقول هگل  -شود چیزی در این موارد وقتی گفته می
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 سوم  قسمت

 شرایط حیات ما 

 191]شرایط حیات ما[

من هم رفتم و گفتم این  192گو....در آن سمینار سالانه که یک سمینار نیم روزه است، گفتند بیا و مطالبت را ب

( شرایط انجام تحقیق. در 2های تحقیق حوزوی ( بایسته1کارها را باید بکنیم. بحث من دو قسمت داشت: 

های ی دوّمی در کار نبود؛ ولی در طول آن هفته درخواستجلسه اوّل قسمت اوّل بحث تمام شد و طبعا  جلسه

ت دوّم جا به قسمشد که از جلسه سمینار هم شلوغتر شد و در آن ای تشکیلزیادی از من شد و در نتیجه جلسه

ها را که حوزه بعنوان یک نهاد باید اجرا ( آن1بحث پرداختیم؛ و شرایط تحقیق را به دو قسمت تقسیم کردم: 

                                         
( خیلی قوی داریم مانند اتین ژیلسون، ژاک Thomisisاست، در غرب توماسیهای )« توماسی»که اقتضای فلسفه مدرن، ردّ فلسفه این

 د.شود فلان روح زمانه حاکم باشد، امّا بعضی پیرو آن نباشنیعنی وضع غالب بر یک زمانه. و بنظر من می« روح زمانه»تیون و منبار. مار

زمانه،  ام که بنظر من دو قرن آینده، روحفرض باشد. من قبلا  این را در قم گفتهبنظر من در آینده هم باید دعوت به دین با همین پیش

دارند، اند باید استدلال کنند و کسانی را با همین دین سنّتی نگهکند؛ امّا هنوز هم کسانی که طرفدار دین سنّتیرا نفی می دین سنّتی

 ولی این کسان، غالب و اکثریت نخواهند بود.

ی شورهای غرب، بعضپس روح زمانه یعنی روح غالب نه روح عام مردم بدون استثناء. همین الآن هم نه تنها در کشور ما بلکه در ک

ی انسانها، تابع روح زمانه اند و در هیچ زمانی هم، همهها هنوز تابع روح زمانه نشدههنوز هیئت بطلمیوس را قبول دارند؛ یعنی این

 کس از آن مفرّی ندارد.دانست که هیچشوند؛ البتهّ برخلاف هگل که روح زمانه را امری جبری مینمی

نده با این کند که ما درآیمدرنیسم کاملا  ردّ و نقد شود، باز این جبر تاریخی یا روح زمانه، اقتضا میپست الأسف مثلا  اگرسؤال: مع

 پدیده مواجه باشیم؟

 آید اینطور باشد.استاد: بله، بنظر می

 سؤال: و هیچ راه حلّ و دوا و درمانی هم ندارد؟

 الا یا متأسّفانه یا خوشبختانه و یا هم متأسّفانه و هم خوشبختانه.آید راهی داشته باشد. حاستاد: بله، متأسّفانه بنظر نمی

 سؤال: پس ]از توان کار فکری و نظری بیرون است[ باید سراغ کار عملی برویم؟

 مدرنیستها درست باشد، عالم فکر تعطیل است.طور است که عرض کردم و گفتم اگر نظر پستاستاد: همین

 تواند کار کند.و الاّ در جهات دیگر، مانند تکنولوژی و... می البتهّ در همین جهات تعطیل است

ملحق شود. از اینرو صفحات این، ادامه صفحان آن بحث « شناسی فرهنگی ایران معاصرجریان»]این جلسه، به انتهای بحث  - 191

 است.[

 تری برگزار شده است[.]این نشست در جمع محدودتر و خصوصی - 192
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( شرایطی که باید در یکایک محقّقان وجود داشته باشد؛ و بعبارتی شرایط اجتماعی و شرایط فردی. 2کند. 

 «.های تحقیق حوزویبایسته»وع مباحث آن دو جلسه شد مجم

تر است. مسئله این است که جا فرق دارد و یک مقدار عمیقجا در نظر داشتم بگویم با آنچه را در اینامّا آن

وصا  اعمّ از انسانی و طبیعی و خص–در دنیای امروز با تحوّلات شگرفی که در زمینه علوم عقلی و علوم تجربی 

 توان حرفی برای گفتن داشت؟رخ داده است، چگونه می -ی و علوم تاریخیانسان

خواهند بعنوان اشخاص متدین ای به دین خاصّ و مذهب خاصّی از آن دین دارند، میما یعنی کسانی که علاقه

آن دین و مذهب خاصّ، در جهان فکری کنونی، مدافع دین و مذهب خودشان باشند و بگویند ما هم حقّ 

و هستی داریم. حقّ حیات داشتن در این فضا بمعنای داشتن سخن قابل دفاع است. حضور فیزیکی بدون حیات 

 ها عبارتند از:[سخن قابل دفاع، حیات نیست. ]برای حیات شرایطی لازم است که اهمّ آن

 شرط اوّل: یا متکلمّ باشیم یا فیلسوف

ا از دین و مذهب خودمان. ممکن است بگوئید هر خواهیم از حقّ دفاع کنیم یباید مشخّص کنیم که آیا می

داند و لذا مآل آن دو یک چیز است؟ حقّ خواهد از دین و مذهب خود دفاع کند، آن را حقّ میکس که می

خواهم برای خصم خود استدلال و از دین و مذهب بودن دین و مذهب، مفروض و پیش فرض من است و می

گوید من چیزی را که به دین و مذهب یا مکتب دوّم فیلسوفانه است که می خودم، دفاع کنم. امّا تلقّی و روش

 193است؛ «عقل سلیم»تری دارم که همان تر و پاییندانم، بلکه مبادی عمیقخاصّی تعلّق داشته باشد، حقّ نمی

جامد و ثانیا : اصلا  اننهایت و تسلسل میالبتّه دیگر برای آن مبادی استدلال نمیکنم، زیرا اوّلا : این استدلال به بی

گیریم؛ از توان کرد. در این روش، ما دین و مذهب خاصّی را حقّ نمیبدون الزامات عقل سلیم استدلال نمی

کنیم و چه بسا ممکن است به این دین و مذهب خاصّ برسیم و یا بجای دیگری فاصله دورتری شروع می

 متمایل شویم و برسیم.

فتیم و سازی است. این برای اینست که به سرگردانی نییا متکلّم، امر سرنوشت مشخّص کنیم فیلسوفیم اینکه

ی ما و دانشجویان متدین ها را مصرف و استعمال کنیم. از مشکلات حوزهبدانیم چه چیزی را داریم تا آن

 ستیم.هدانیم متکلّم هستیم یا فیلسوف؛ بین این دو حالت در نوسان های ما، اینست که هنوز نمیدانشگاه

                                         
193 - Common sense 
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 شرط دوّم: از اسلام دو دفاع نکنیم

ر خواهیم دفاع کنیم یا اسلام دو؟ امروز دیگکنیم که ما متکلّم هستیم، امّا آیا از اسلام یک میاکنون فرض می

از مشکلات حوزه که ما را عقب نگهداشته، اینست که  194کمتر کسی است که بخواهد از اسلام سه دفاع کند.

 که دفاع از دین ومذهب دو نه ممکن است و نه مطلوب.  اندهنوز متوجّه نشده

 شود دفاع کرد؛ یعنی ازهای فکری در عالم رخ داده که دیگر از اسلام دو نمیممکن نیست؛ زیرا آنقدر زلزله

ها نیست شود دفاع کرد. البتّه منظور نفی آناند، دیگر نمیگفتهچه علمای کلام، اخلاق، فقه، اصول و... میآن

 توان تسلیم آن شد. این حسّ خودم است؛ گام به گامتوان کرد و بعبارتی نمیگویم دیگر دفاع نمیه میبلک

 ام که هی باید عقب نشینی کرد.دیده

طلب هستیم باید فقط از آن سخن تا پای جان دفاع کنیم که به حقانیتش امّا مطلوب هم نیست؛ چون ما اگر حقّ

دیگری غیر از چهارده معصوم مُقرّ نیستیم. بنابراین مطلوب هم نیست که از آن  کسمقرّ باشیم و ما به سخن هیچ

 دهیم.دفاع کنیم. اگر بخواهیم دفاع کنیم، کار خلاف اخلاق انجام می

کنند اخلاق، ناظر به افعال جوارحی است؛ افعال مربوط به چشم، الناس خیال میهم داریم. عوام« اخلاقِ باور»ما 

 دانند که اخلاق شامل افعال باطنی یا جوانحی هم هست.ترند، میها که عمیقآنگوش، زبان و... 

هم « اورب»بر  کردند و غافل بودند از اینکهاخلاقی جوانحی را هم قائل بودند، امّا گمان نمی قدمای ما با اینکه

ارم هرکسی را دوست طور که حقّ نداخلاق حاکم است. یعنی من حقّ ندارم هر باوری را داشته باشم. همان

ن هر سه ای–بدارم )تبرّی( و حقّ ندارم کسانی را دوست نداشته باشم )تولّی( و حقّ ندارم به خدا کفران بورزم 

کند. ورزم، حقّ برایم ایجاد نمیاعتقاد می اخلاق باطنی هستند. حقّ هم ندارم به هر اعتقادی باور بورزم. اینکه

دهد، خیلی از افعال درونی و بیرونی را انجام نفس دروغ گفتن را به من نمیگویم، طور که من دروغی میهمان

دهد. و به همین ترتیب خیلی از چیزها را که ها، حقّ انجام دادنش را به من نمیدهم امّا نفس انجام دادن آنمی

ت. پس بعضی جاها ها را نداریم. این نوع باور ورزیدن، خلاف اخلاق اسبه آن باور داریم، حقّ باورکردن آن

 را جدّی بگیریم.« اخلاق باور»باید تعلیق حکم کرد. ما باید این 

                                         
 شناسی فرهنگی معاصر( مراجعه کنید.[)جریان 84و  83های صفحات ]برای دانستن مفاهیم اسلام یک، دو و سه به پاورقی - 194
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گویم دفاع از اسلام دو مطلوب نیست به حیث اخلاق باور است. اخلاق باور یکی از احکامش می پس اینکه

دیگران را اش نداری؛ حقّ دفاع از آن و القاء آن به به درستی Subjectiveاینست که باوری را که یقین 

 191نداری.

                                         
 ر نکن...شود به او گفت باوگاهی اختیاری نیست... کسی که چیزی را باور نکرد، نمی« باور»سؤال: در افعال جوانحی خصوصا   - 191

(، فیلسوف Clifford( به کلیفورد )William Jamesی است. اشکالی است که ویلیام جیمز )استاد: این سؤال و اشکال خیلی خوب

« اخلاق باور»( دارد اوّلین متفکرّ غربی که مبحث The ethic of belif« )اخلاق باور»کرد. کلیفورد کتابی بنام می 19اواخر قرن 

گوید شما اولّ دها کتابی به همین نام شد. در اشکال به کلیفورد میرا پیش کشید، کلیفورد است. بعدها ویلیام جیمز انجام داد و بع

نشان بدهید که باور امری است اختیاری تا بعد مشمول احکام اخلاقی بشود؛ ظاهر باور امر اختیاری نیست بلکه باور در ذهن انعقاد 

به  اند که دو جوابا متفکرّان فراوانی بحث کردهیابد؛ ما در مورد باورهای خودمان نقش فعّال نداریم. نقش منفعل داریم. بعدهمی

دفاع  -در دانشگاه تربیت مدرّس تهران 14در درسهای نیمه اوّل سال –ها اند که من از هر دو آناشکال و بیان ویلیام جیمز داده

 ام.کرده

ارای ه بمعنای مذمّت کردن شخصی دگیرد؛ ولی نجواب اولّ اینست که: فضیلت و رذیلت گاهی به افعال غیر اختیاری هم تعلّق می

د کاملتر از آن کسی که این فضیلت را دارکردن شخصی که فضیلت غیراختیار را دارد؛ بلکه بگویند اینرذیلت غیراختیاری یا تحسین

 است که این رذیلت را دارد. مثلا  جبُن و شجاعت اختیاری نیست، اماّ با اینهمه روح شجاع، کاملتر از روح جبون است.

که یک فعل غیراختیاری را انجام دهید امّا پس از علم به اینجواب دومّ این است که: بسیاری از موارد یک فعل اختیاری انجام می

الجبر بالاختیار »توانید جلوی مبادی این فعل اختیاری را ببندید؛ که فعل غیراختیاری منقضی است، میاید و پس از وقوف به اینداده

توان از ام که حاصلش یک امر جبری است که میای را اختیار کردهشود تصوّر کرد که من اختیارا  مبادیمی« تیارلا ینافی الاخ

 اکنون مبادی را ایجاد نکرد.هم

در آن مقاله اعتراف کرده بود که عقاید ما از مناشی  -شناسی تجربی است، بزرگترین روانشناس بوده است.او روان–ویلیام جیمز 

ای از لهکه غیر از تلقین است و مقو–شوند که عبارتنداز: رجاء، خوف، عشق، نفرت، تلقین دوران کودکی، القاء ناشی می مختلفی

نشاءالله در ام و امن این مقاله را ترجمه کرده -ی چیزی به نفع چیزی، منافع فردی، منافع جمعی و استدلال یعنی اقامه-تبلیغ است

به این طرف،  1912الخصوص پس از سال تشر خواهد شد. ولی بعدها خصوصا در نیمه دوّم قرن بیستم علیمن« نقد و نظر»شماره اخیر 

کند، اند در باب اخلاق باور هر انسانی که از لحاظ اخلاقی درست عمل میاند و گفتهجا تطبیق دادهکسانی سخنان کلیفورد رادر این

چه را از راههای دیگر بدست آمده ببیند آیا الآن لال بدست آمده، بپذیرد و آنچه را از راه استدباید سراغ عقایدش برود و آن

لیق ها هم دو قسم دارد: تعها را رد کند و ردّ آنها را بپذیرد و الاّ آنها استدلال کند یا نه؛ که اگر استدلال کرد آنتواند بنفع آنمی

یابد هایت ادامه نمیندش استدلال وجود داشته باشد. البتهّ این استدلال تا بیتوان داشت که به سوو نفی. پس اخلاقا  فقط باوری را می

که س ایناند. پگوئیم. بنابراین همه استدلالات بر اساس عقل سلیممی« عقل سلیم»شود که همانجا را بلکه در جایی متوقفّ می

مّا لی بودن نهایتش این است که مطابق عقل سلیم است، ااینهم درست نیست. استدلا« کلّ امر مستدلّ فهو مطابق للواقع»گویند می
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ای ما بیشتر هالأسف حوزهبنابراین دفاع از اسلام دو بخاطر پیشرفت معرفتی بشر ممکن و مطلوب نیست. مع

شان اسلام دو است. یعنی اگر کسی به یک سخن ملاصدرا حمله ببرد، فیلسوفان حسّاسیّت بیشتری مشغولیدل

دهند؛ در ابق بشود، فقها و اصولیون حسّاسیّت نشان میای به یک فقیه و اصولی سدهند و اگر حملهنشان می

های اسلام دو در حالیکه اگر ضرورتا  کلّ اسلام دو هم فدا شد، هیچ اشکالی ندارد. ممکن است روزی پایه

 191های فقه، اخلاق، عرفان، فلسفه و... تضعیف شود.زمینه

                                         
ار دیگر کند، زیرا کمطابقت خود عقل سلیم با واقع، استدلالی نیست. امّا انسانی که اخلاقا  درست است، حرف مستدل را قبول می

 ق است.توان انتظار داشت؛ هرکار دیگری از او انتظار داشته باشیم، تکلیف مالایطادیگری از انسان نمی

حتیّ  رسد ولی قدرت استدلالها استدلال کرد. به ایقان میشود برای دیگران به نفع آنسؤال: خیلی از عقاید و باورها هست که نمی

 شود گفت شخصی، اخلاقا  نباید این اعتقادات را باور داشته باشد.برای خودش هم ندارد. آیا می

(. Self-Justified؛ بعضی عقاید خودشان موجهّ خودشانند )«باور صادق موجّه»است از:  اند علم عبارت شناسی گفتهاستاد: در معرفت

ها توانم استدلال کنم امّا اخلاقا  حقّ اعتقاد به آن را دارم. لااقل دو دسته از گزارهاین را برای شما نمی« اممن تشنه»مثلا  من معتقدم: 

های تحلیلی. ولی خارج از این دو دسته را اگر بگویم باور دارم ی وجدانی و گزارهها( هستند: گزارهSelf-Justified« )خود موجّه»

 ولی استدلال هم بنفعشان ندارم؛ دلیلی برای ارائه به دیگران ندارم، اما اگر برای خودم دلیل داشتم مجاز به باور هستم و الاّ نه.

 باشد، چطور؟سؤال: اگر دلیل، تجربی باشد یعنی سودمندی آن اعتقاد را دیده 

 استاد: اگر دلیلیت تجربه، محرز باشد که محرز هم هست ]این دلیل معتبر است[.

 سؤال: ]...نامفهوم[ - 191

 فرق دارد. Objectiveبا یقین  Subjective( یقین 1کنم: استاد: در جواب شما دو نکته را عرض می

ست؛ یعنی یک سکونی که در درون خود نسبت به فلان گزاره ا Subjectiveمنظور یقین « قطع، حجیتّ دارد»شود که گفته میاین

دهد و گاهی ، گاهی خود قضیهّ این یقین را میObjectiveکه در اخلاق باور مورد بحث است، یقین کنم. ولی ایناحساس می

 برسانیم. Objective های دیگر، این گزاره راهم به یقینخود قضیّه این هنر را ندارد ولی باید منظمّ کردن یک سلسله گزاره

دهد و اصلا  قطع حجّیتّش ذاتی آنست؛ امّا حرف اینست که اگر کسی قطع یا یقین گوئید انسان به قطع خود، حجیّت می( می2

Subjective گیرد، آیا این شخص مجاز است در مواجهه کند که قطع او را از او میبه چیزی دارد و کسی در مقابلش استدلالی می

چه خود داند. بحث ما این نیست که شیخ مفید و یا هر کسی به آنگوشش را بگیرد یا نه؟ اخلاق باور این را مجاز نمیبا آن کس 

بنفع مطلبی  گویم استدلالی را که مثلا  علاّمه طباطباییدانسته، معتقد بوده است، نه این اشکالی ندارد؛ بلکه بحث اینست که من میمی

اور و اعتقاد خواهی آن بتوانند بگویند چون تو میستدلال را تضعیف کردم، دیگر علاّمه و پیروان او نمیقائل بودند، وقتی من آن ا

 کنیم؛ زیرا این خلاف اخلاق باور است.کنیم و همان اسلام دو را رها نمیما را فروبریزی، ما مقاومت می

 سوال: ]...[
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 شرط سوّم: ]معلوم کنیم دفاعمان نظری است یا عملی[

خواهیم از اسلام یک دفاع کنیم، امّا آیا دفاع از اسلام یک به این است که در کنیم که میمی اکنون فرض

ا دفاع به ها استدلال شود؟ یها به این است که به نفع آنحوزه نظر اثبات شود و بتعبیر ادقّ آیا صدق این گزاره

ه؟ ین خودش یعنی اسلام یک دفاع کرداین نیست و یا دفاع منحصرا  به این کار نیست؟ چه کسی منحصرا  از د

« ردخدا وجود دا»اند؛ مثلا  بگوید های اسلام یک مستدلّکند که بتواند نشان دهد گزارهآیا کسی دفاع می

اند؟ ]اگر بگوئید آری، خود این آری[ و... مستدلّ« انسان جاودانه است»، «جهان هدفی دارد»مستدلّ است، 

 ایی دارد.جای تأملّ دارد؛ لا اقل بدی ه

                                         
اجازه بدهید علمای امروز هم همین کار را بکنند. یعنی علمای امروز هم اقوال ی خوبی است، ولی گوئیم این سیره، سیرهاستاد: ما می

علمای سابق را ببینند و هر چه را که قبول است، برگیرند یعنی همان نقد و گزینش در برابر اسلام دو را داشته باشیم. هیچ اسلام 

سیرهای ست، قداست اسلام را ندارد و بنابراین باید بر تفمفسّری که بدست شخص خاصیّ تفسیر شده یا در زمانه خاصیّ مقبول بوده ا

 چه قداست دارد و باید به هر قیمتی ازنوبر نو قائل باشیم. در آنصورت تفسیر من هم از اسلام یک، خودش اسلام دو خواهد بود. آن

 شود و از آنم یک بنحوی فهم میآن دفاع کرد، اسلام یک است. اسلام یک را در هر زمانی باید از آن دفاع نو بر نو کرد. اسلا

یک « باید»از فهمشان دفاع کنند. این « باید»فهمند و شود. صدسال دیگر باز کسانی به نحو دیگری اسلام یک را میفهم، دفاع می

 ی را ندارد.«باید»اند و الاّ اگر فیلسوف بودند که چنین دینی است، یعنی چون مسلمان شیعی« باید»

 هوم[سؤال: ...؟ ]نامف

ز آن چه که ما بُدیّ ااستاد: عقل سلیم به لحاظ مفهومی ]روشن[ است ولی به لحاظ مصداقی موارد مشتبه دارد. به لحاظ مفهومی آن

ا توانم زندگی کنم و معتقد باشم که این دیوار فلان رنگ رکند، عقل سلیم است. یعنی من نمینداریم، یعنی خود را به ما تحمیل می

 یکروفن مقابل من این ویژگی را ندارد.ندارد و این م

مربوط به اشکال در ناحیه مصداقی است نه مفهومی. امّا ما اعتبار عقل « ایهام»مربوط به اشکال در ناحیه مفهومی است، ولی « ابهام»

دلّ علیه فهو کلّ ما یست»ت: شود گفها از کجا آمده؟ نمیهایی دارد. این گزارهتوانیم اثبات کنیم، زیرا هر اثباتی گزارهسلیم را نمی

های ناشی اند ولی چون آن گزارهزیرا نهایتا  در این سیر قهقرایی این گزاره مستدل به چند گزاره رسیده که ناشی از عقل سلیم« حقّ

 شود گفت هر چه که مستدل است، مطابق با واقع است.از عقل سلیم، مطابقت با واقع بودنشان محرز نیست، نمی

خواهد؟ زیرا ما راهی غیر از این نداریم. بتعبیر دیگر اخلاق باور ینطور نیست پس چرا اخلاق باور از ما استدلال میخوب اگر ا

گوید فقط به عقاید مستدل باور داشته باشید و در این عقاید مستدل، مطابقتشان با واقع لازم نیست؛ چرا؟ چون اگر اینکار را نکنید می

ده شود، که دست قدرت بریتواند عقاید را حاکمیّت ببخشد؛ برای اینگر رجحان ندارد و فقط قدرت میای بر عقیده دیهیچ عقیده

( رو بیاوریم و هر چه را که مبتنی بر آن شد، Common Sense« )عقل سلیم»باید به امر مشاعی که در همه ما وجود دارد یعنی 

 بپذیریم.
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نی ها نیست بلکه به این است که نشان دهیم آثار رواممکن است کسی بگوید: دفاع، به مستدلّ کردن آن گزاره

( است نه رئالیستک Pragmatisticها مثبت است؛ و این دفاع پراگماتیستیک )اعتقاد به آن گزاره

(Realisticشما نمی .) دنبال استدلال« فمن یعمل مثقال ذرّهًْ ...»خواهید نشان دهید جهان طوری ساخته شده که 

به نفع این گزاره قرآنی نروید بلکه به سراغ آثار روانی اعتقاد به این گزاره بروید و نشان دهید که معتقدان به 

قدند. و نیز ها که به نقیض آن معتتری دارند تا کسانیکه به آن معتقد نیستند و یا آناین گزاره، زندگی مطلوب

بلکه نشان دهید که آثار روانی اعتقاد به این گزاره مثبت است، یا نسبت « کلّ شیءهالک الاّ وجهه»راغ نروید س

 تر است.به آثار روانی مترتب بر عدم اعتقاد به آن یا اعتقاد به نقیض آن، مثبت

د و نشان یدلیل سوّم این است کسانی را تحت تعلیم و تربیت خود بگیرید و با اصول این مکتب تربیتشان کن

ها با توجّه به عقل سلیم، انسانهای والایی هستند. این به دلیل دوّمی خیلی نزدیک است ولی چیزی دهید که این

 دیگری است.

حال باید با بررسی و استدلال فهمید که آیا ما کدام یک از این سه دلیل را قبول داریم و بعد دفاعمان را در 

 همان مجرا بیندازیم.

 ناخت علوم و معارف زمانشرط چهارم: ش

ی نظر( یا مجرای ما باید علوم و معارف زمان خودمان را بشناسیم تا بتوانیم دفاعمان را در مجرای اوّل )حوزه

ل جا برای مواجهه با کهای والا( تقویت کنیم. و در ایندوّم )آثار مثبت روانی( یا مجرای سوّم )تربیت انسان

 ست:علوم و معارف، چهار اصل لازم ا

 ( Opportunityاصل اوّل: فرصت )

ها را نداشته باشم بالفعل چه که من اگر آنی آناوّل شرط لازم برای تحقیق، فرصت است؛ یعنی مجموعه

توانم محقّق باشم. پس فقط مسئله زمان نیست؛ مسأله فراغ بال هم هست. اشتغالات مادّی نداشتن هم هست؛ نمی

ختیار ها را در ابریم. باید تمام فرصتای مادّی را نداشته باشیم، راه بجایی نمیهمشغولیتا ما فراغ بال از دل

دم، وقتی هیجده ساله ش»گوید: اند. ابن سینا خودش میها برآمدهی قلیلی بگذاریم که درخدمت این دفاععدّه

 ، ولی امروزه برای افراد ما اینطور نیست.«کتاب مکتوبی نبود که نخوانده باشم
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 م: آزادی بیان اصل دوّ 

چشمی به مصالح خودش دارد که اگر ها و گوشهچشمی به ادلّه و مقتضای آنکه در حین تحقیق گوشهکسی

 شود، موفّق نخواهد بود.حرفم را زدم از لحاظ سیاسی یا اجتماعی وضعم چگونه می

 اصل سوّم: کار تخصّصی کردن

ودن ارزش قائل بوده است و این متأسفّانه الآن هم هست. تا العلوم بودن و بحرالعلوم بتا بحال حوزه برای جامع

رویم. حوزه باید بمعنای جدّی کلمه به ای به جلو نمیالعلوم شدن داشته باشند، ما نقطهافراد حوزه قصد بحر

 تقسیم کار و تخصصّ ناشی از تقسیم آن ملتزم باشد.

شود ، شرح حدیث و تفسیر قرآن بداند، کسی میخواهد فقه، اصول، فلسفه، عرفان، اخلاق، تاریخکسی که می

 بعضی در فقه و بعضی در اصول و بعضی در فلسفه و... که هیچ جا کارآیی ندارد. تازه تخصّص بمعنای اینکه

ی کی در فلسفهی کنش، یکنند، یکی باید در فلسفهها که مثلا  در فلسفه کار میکارکنند، تخصصّ نیست؛ آن

نند باید یکی کی دین و... کارکنند و آن کسانی که در کلام کار میاخلاق، یکی فلسفه یذهن، یکی در فلسفه

الدّین و اللادین کارکنند و حتّی الادیان و یکی در کلام بیندر کلام بین المذاهب، یکی در کلام بین

 تر از این.تخصّصی

این بخاط جدّی نگرفتن این شرط است.  توانیم حرف بزنیم.الآن خیلی از ما همه چیز بلدیم و در هیچ جا نمی

ی ما، تحملّ این شرط را ندارد. این تازه غیر از این است که در حوزه فقط به فقه، اصول، ی فعلی حوزهروحیّه

 شود.رجال، حدیث و از این قبیل اهمّیّت داده می

 اصل چهارم: ایجاد نظام پاداش و کیفری یا رواج نقد

 رویم. یعنی اگر کسی مرتکب خطا در ناحیه معرفتی داشته باشیم و الاّ پیش نمیما باید نظام پاداش و کیفر

تر انسان یا باید از خدا بترسد یا از وجدان اخلاقی شد او را از غیر مرتکب آن خطا تمییز دهیم. به تعبیر ساده

ر روی دو مورد اوّل و بیشت ی ما بیشترهای علمیّهحساب ببرد یا از رسوایی نزد مردم و زندان و ... بترسد. حوزه

اند، در حالیکه ما باید یک نظام کیفری ایجاد کنیم که روی عامل سوّم کردهاز همه روی مورد اوّل تکیه می

لمی، عمق، شتابزده، سرقت عمتمرکز باشد. به این معنا که برای جلوگیری از کارهای تکراری، سطحی، و کم

این نیست که محققّان ما باید ارزیابی جدّی شوند. و این فقط از راه  ای ازگفتن سخن بدون تحقیق و ... چاره

اده بین نقّادی دیگران برود و وقتی نشان دگرم شدن بازار نقد است. هر مقاله، کتاب، سخنرانی و... باید زیر ذرّه
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خطا الایزشود گفت انسان جشد که کسی در دویست صفحه کتاب، هشتصد خطا مرتکب شده است، دیگر نمی

 است.

های ما سن زیادی مدرّس، دنیای غرب رشد کرده است، بخاطر گرمی بازار نقد در آنجاست، در دانشگاه اینکه

لمیّه هم های عکند و مثلا  یکی مربّی، دیگری دانشیار، استادیار و یکی هم استاد است. در حوزهاو را بزرگ می

 گ کرده است.ها را مرور زمان، و بالا بودن سنّ و سال بزرخیلی

 فرض و نیز دو لازمه وجود دارد:برای انجام نقد دو پیش

 هیچ انسانی جمیع سخنانش بر حقّ نیست و الاّ نقد آن معنا ندارد. فرض اوّل:پیش

ها باطل باشد، بطلانش آنقدر هیچ انسانی جمیع سخنانش باطل نیست، چون اگر همه آن فرض دوّم:پیش

تواند گوید، زیرا آنقدر رسوا است که نمیارد و اصولا  قائل، چنین سخنی را نمیهویدا است که نیاز به نقد ند

اشند. تا کسانی مصون از نقد ب فرض را باید بطور جدّی داشته باشیم نه اینکهجلب مشتری کند. این دو پیش

 کنیم و همین که هستیم خواهیم ماندوقتی که بازار نقدمان گرم نباشد، هیچ پیشرفتی نمی

 امّا دو لازمه یا ویژگی نقد:و 

و نباید حکم یکی را به دیگری سرایت « دلیل»شود یا دارد نقد می« مدّعا»آیا  ی اوّل: توجّه جدّی به اینکهلازمه

داد. دلیل اگر درست است، مدّعا درست است ولی دلیل اگر نادرست است، مدّعا لزوما  نادرست نیست. از 

دلیل عموما  درست نیست امّا اگر مدّعا نادرست است، دلیل آن حتما  طرف دیگر اگر مدعا درست است، 

نادرست است. و این مطلب مهمّی است. مثلا  من خودم تمام دلایل اثبات وجود خدا را که فلاسفه اسلامی 

شوند، چون فکر دانم؛ بنابراین همه علیه من تحریک میها را مخدوش میکنم و آناند، نقّادی میآورده

را قبول ندارم. بنظر من یک دلیل از دلایل مذکور همانند امکان و «خدا وجود دارد»نند من مدعّا یعنی کمی

کنم خدا کنند، امّا با این حال ادّعا نمیوجوب، صدّیقین، علّیتّ، حرکت، نظم و... اثبات وجود خدا را نمی

 دهم.ا نشان میوجود ندارد؛ یعنی کاری به مدّعا ندارم بلکه فقط دارم ضعف دلیل ر

نیاز از دلیل نیست؛ یعنی نقد هم باید مدللّ باشد. اگر ما تا ی دوّم: نقد از آنرو که در حال تخطئه است، بیلازمه

بحال این کارهای را کرده بودیم، وضعمان این نبود که الآن هست. غرب بخاطر رعایت همین نکات ریز است 

 که به وضع فعلی رسیده است.
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 ی مواجهه با عقایدهشرط پنجم: نحو

 شود. مثلا ای چهار مطلب و مقام را باید از هم تفکیک کنیم و الاّ مشکل ایجاد میما در مواجهه با هر عقیده

 کنم:[]من با توجّه به این مثال مقامها را عرض می« خدا وجود ندارد»گوید کسی می

اده که این گزاره را قبول کرده است؟ این مقام اوّل: علّت اعتقاد شخص به این گزاره چیست؟ چه چیز رخ د

گوید علّت آن اعتقاد یکی از عوامل زیر است: خوخ، جا است که ویلیام جیمز میشناسی باور است و اینروان

عشق، رجاء، تنفّر، القاء، تلقین، منافع فردی، منافع جمعی و استدلال. بنظر من نباید به این مقام بپردازیم به دو 

 ( آن مقدار که ممکن است هیچ مطلوبیتی ندارد.2حد زیادی این پرداختن ممکن نیست و ( تا 1دلیل: 

ه ها  معتقد شده، آنرا برای دیگران بیان کردمقام دوّم: علّت بیان آن برای دیگران؛ چرا شخصی که به این گزاره

ر شود نه فردی. دمیشناسی اجتماعی مربوط ی رواناست؟ این هم بحثی روانشناختی است وعمدتا  به شاخه

 شود.ها مطرح میجا بحث انگیزهاین

مقام سوّم: حقّ است یا باطل؟ آیا این گزاره، مطابق واقع است یا نه؟ و بعبارت دقیقتر، آیا این عقیده، حقّ است 

 مآید. مقام سویا حقّ نیست. شأن ما این مقام سوّم است. برای نشان دادن حقّ و باطل، استدلال به میدان می

طور ربطی به مقام دوّم ندارد؛ یعنی ممکن است سخنی با کمال حسن نیّت گفته شده باشد ولی باطل باشد؛ همان

طور که ممکن است حقّ باشد. و نیز ممکن است سخنی با کمال سوءنیّت گفته شده باشد ولی حقّ باشد، همان

شود نقب زد. ز دوّمی به سوّمی نمیکه ممکن است باطل باشد. نوعی عموم و خصوص من وجه برقرار است. ا

 عنه است.ی ما مغفولٌی علمیهامّا این نکته و مقام در حوزه

مقام چهارم: آثار رواج این عقیده، اگر این عقیده رایج و دارج شود چه آثار روانی و اجتماعی دارد؟ این 

این  کنند. و بعدا  آیاشناسان میمطلب هم ربطی به حقّ و باطل ندارد و این کاری است که اهل سیاست و جامعه

یابد؛ زیرا نوعی درآمیختگی می« ارزش»با « واقعیّت»جا یکی از جاهایی است که آثار مثبت است یا منفی؟ این

جا از لحاظ ارزشی مورد نظر است، اعمّ از ارزش حقوقی، اخلاقی، دینی و مذهبی و... نقد مثبت و منفی در این

صاحب عقیده در این قسمت هم ادّعایی داشته باشد؛ مثلا  گفته باشد  ردازد مگر اینکهبه این مقام هم نباید بپ

شود که آیا خود این حرف هم حقّ گاه بررسی میآثار فردی و اجتماعی اعتقاد به این عقیده مثبت است و آن

 گردد.است یا نه؛ که در نتیجه باز به مقام سوّم برمی
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ر داریم و به سه مقام دیگر کاری نداریم. اگر دین و مذهبی گفت من به آثار پس در نقد فقط به مقام سوّم کا

گاه مدافع یک دین و مذهب که دین و مذهبش دهم، آنروانی و اجتماعی مترتب بر رواج این عقیده بهاء می

ی رواج بیابد، یخداداند، باید به این حرف توجّه کند؛ مثلا  بگوید دین من گفته است اگر اعتقاد به بیرا حقّ می

 ام که: آیا مادّیّت فلسفی به مادّیّتام و گفتهآید. این بحث را من جای دیگر کردههرج و مرج اخلاقی پدید می

انجامد یا نه؟ آیا اگر کسی معتقد شد انجامد یا نه؟ و آیا مادّیّت اخلاقی لزوما  به مادّیّت فلسفی میاخلاقی می

افتد و از لزوما  در رفتارش با دیگران مؤثّر می« س از مرگ وجود نداردزندگی پ»و « خدا وجود ندارد»که 

شود؟ اگر اینطور باشد چه بسا دین بگوید با رواج این اعتقادات باید مبارزه لحاظ اخلاقی غیر قابل تحمّل می

لسفی باشد ی فنما[ نباشد؛ یک انسان مادّکرد. امّا اگر خود این قابل اثبات نباشد و پارادوکسیکال ]=متناقض

 ای است.ولی مادّی اخلاقی نباشد... این دیگر بحث جداگانه

 


